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 مترجم پیشگفتار

روش ساخت، با کتاب  نسپاس خدایی را که خطوط کلی دین را برایما
ناب خود بر ما منت نھاد، آن را یگانه قانون، داور، و مرجع جھان و جھانیان 
کرد تا منافع مردمان بدان سامان یابد و بنیادھای حق بدان استوار گردد. 

چه تقدیر کرده و تدبیر فرموده است سپاس و ستایش  ی آن پس او را بر ھمه
 سزاست.

امبرش که آشکارا به فرمان وی بانگ برآورد و صلوات و درود او بر آن پی
 صی بشری پیاده نمود، محمد پیامبر خدا قوانین بھتر زیستن را در جامعه

 و نیز درود بر خاندان و یاران وی باد.
مسلماً رویدادھا و حوادث جھان مادی و نیز تحولات اجتماعی بشر 

ھا  لکه وقوع آن... تصادفی نیست ب تی و بدبختی، بقا، فنا وھمچون خوشبخ
دادن و حاکم بر سرنوشت  بر اساس قانون ثابتی است که خداوند توانای کار

ھای  ی گیتی نھاده است. این قوانین ثابت ھمان سنت بشر آن را در پھنه
 خداوندند:ناپذیر  تبدیل و تحویل

ِ ٱفلََن َ�ِدَ لسُِنَّتِ ﴿ ِ ٱَ�بۡدِيٗ�ۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّتِ  �َّ فاطر: [ ﴾٤٣وِ�ً� َ�ۡ  �َّ

۴۳[. 
یابی و ھرگز برای سنت خدا دگرگونی  ھرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی«

 ».نخواھی یافت
ھای خداوند ابتلای انسان به خیر و شر است. ابتلاء عبارت  یکی از سنت

است از امتحان و آزمایش انسان در سختی و آسایش. سنت ابتلای خداوند 
فرسا،  ور شر و طاقتامتعالی بندگان را با  باریسان است که  در بندگان بدین
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و معضلات دیگر و با امور خیر مثل دادن نعمت ھا  مثل بیماری، فقر، سختی
کند.  نیازی و ... امتحان می و ثروت و آسایش و ایجاد رفاه و سلامتی و بی

شر به خاطر آن است که دانسته شود چه کسی در برابر ابتلا به خیر و 
ھا و بلاھا شکیباست.  پاسگذار و چه کسی در مقابل سختیمواھب الھی س

 :فرماید خداوند بلندمرتبه می

﴿ ِ ِ ٱوََ�بۡلوُُ�م ب ّ  .]۳۵الأنبیاء: [ ﴾٣٥فتِۡنَةٗۖ �َ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱوَ  ل�َّ
و شما را از راه آزمایش به شر (بد و سختی) و خیر (نیک و آسایش) «

 ».آزماییم  می
انسان گاھی در گشایش در نعمت است که شکر و سپاس را آزمایش 

طلبد و گاھی در گرفتن نعمت و تنگی در مال و نقصان در جان و زیان و  می
 دارد. ضرر است که صبر و شکیبایی لازم می

بنابراین انسان در ھر حال مورد آزمون خداست که محنت و رنج و 
سپاس و مقتضی سختی و دشواری مقتضی صبر است، و محنت و نعمت 

 شکر. 
تواند صبر پیشه کند و این نوع   تر می راحتھا  انسان در مقابل دشواری

ھا و به جا آوردن شکر و سپاست است،  تر از صبر در مقابل نعمت صبر آسان
ترین آزمایش بندگان نعمت و منحت  ترین و سخت توان گفت بزرگ و می

 سعظم، عمربن خطابخداوندی است و چه حکیمانه فرموده است فاروق ا
به زیان : «»بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر«فرماید:  آن جا که می

آزموده شدیم و شکیبایی کردیم و به نعمت آزموده شدیم و شکر نعمت را به 
 ».جا نیاوردیم

ی ابتلا صبر است و صبر در ارتباط با ایمان جایگاه بسیار ارزنده و  لازمه
 والایی دارد.
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جای قرآن به  یترین خلق و خوی قرآنی است که در جا صبر درخشنده
نوعی مورد عنایت پروردگار واقع شده است. صبر در قرآن عبارت از این است 

چه را که برایش خوشایند است برای جلب رضایت خدا بر خود  که انسان آن
فرماید: صبر دو گونه است: جسمانی و  می /ھموار گرداند. امام غزالی

نفسانی، صبر جسمانی گاھی عبارت است از تحمل کارھای دشوار و زیر بار 
نرفتن و گاھی تحمل بردباری در برابر ضربات سخت و بیماری شدید و 

ھای سھمگین، صبر جسمانی ھرگاه با موازین شرع منطبق باشد صبر  زخم
پسندیده است. و صبر مورد نظر شرع که ھمواره پسندیده است، صبر 

 .١ت که عبارت است از بازداشتن خویش از ھوس دلخواه و ناروانفسانی اس
خاطر ارزش دینی و اخلاقی آن است، صبر  توجه فراوان قرآن به صبر به

یک فضیلت اخلاقی ثانوی نیست، بلکه یک ضرورت است و ترقی و تعالی و 
پذیر نیست. اگر صبر نباشد سعادت و  ی آن امکان تکامل آدمی جز در سایه

صبر نه دین پایدار کدام میسر نیست. بدون  فرد و جامعه ھیچخوشبختی 
است و نه دنیا. بنابراین صبر ھم یک ضرورت دنیوی است و ھم یک ضرورت 

 .٢دینی
صبر و ظفر ھر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. 

 اند:  اندیشمندان گفته
 شیرین دارد. صبر تلخ است ولی برِ  -
 حلوا سازی.گر صبر کنی ز غوره  -
 ھر که را طاوس باید، رنج ھندوستان کشد. -

__________________________ 
 با اندکی تلخیص. ۴احیاء علوم الدین، ج  -١
 .۱۵-۱۴الصبر فی القرآن، شیخ قرضاوی ص  -٢
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ھا قرار  ھا و ناخوشی تر در معرض آزارھا و مصیبت شک اھل ایمان بیش بی
 دھد. گیرند. بالطبع ضرورت صبر در این جا بیشتر خود را نشان می می

اش  ھا لازمه ی این ... ھمه ھای مالی و جانی، از دست رفتن عزیزان زیان
اری است. در طول تاریخ بندگان خاص خدا، انبیاء و صلحا تحمل و بردب

اند. ابلیس در برابر آدم، نمرود در برابر  سخت مورد آزمون قرار گرفته
ابراھیم، فرعون در برابر موسی، ابوجھل در برابر محمد و ... . طبیعی است 

تر مورد آزمون سخت  ھا بیش که پس از انبیا مؤمنان نسبت به دیگر انسان
 گیرند.  قرار می خدا

 فرماید: که حافظ می چنان
 تـر اسـت ھر که در این بزم مقرب

 

 دھنــد تــرش می جــام بــلا بیش 
 

ی دینداری  توان گفت والاترین و بالاترین درجه با توجه به آیات قرآنی می
ی  ترین ویژگی اھل ایمان صبر است. و بندگان شایسته صبر است. و بزرگ

اند در پرتو صبر بوده است. قرآن صبر را کلید ھر  خدا به ھر کجا که رسیده
 ی خوشبختی دنیا و آخرت دانسته است.  نیکی و دروازه

عبدالله عبادی از علمای معاصر اسلامی در این کتاب در باب ابتلا و دکتر 
 صبر جایگاه آن در ایمان مطالبی بسیار نیکو و علمی نوشته است.

مؤلف حفظه الله ابتدا تعریفی جامع و مانع از ابتلا و صبر بیان کرده و 
د تلا اشاره نموده و صبر را به بسپس به آیات و احادیث در موضوع صبر و اب

و نیک تقسیم کرده است و در ادامه حقیقت، اقسام، آداب و جایگاه صبر در 
اند. در پایان قھرمانانی از بردباران در طول تاریخ در  ایمان را بیان فرموده

و  ÷از صبر ابراھیمکنند. نخست  ی دعوت به سوی حق معرفی می عرصه
راستی با  در پایان از محنت قاضی شریک بن عبدالله سخن گفته است. به

اختصاری که در گزینش مطالب وجود دارد حق مطلب را ادا کرده و بحثی 
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علمی ـ تربیتی خوبی ارائه داده است. خداوند به وی جزای نیک عطا 
 فرماید.

ی مطالب مؤلف را با عباراتی روان و به دور از  مترجم کوشیده ھمه
لامکان مصدر ا ھای ادبی ترجمه نماید. احادیث را تخریج و حتی پیچیدگی
ح و اضافات یاز به توضیه نکرا  یند و مواردکات را مشخص یو روااحادیث 

 ھا نماید. ای به آن پرانتز قرار داده و گاھی در پاورقی اشاره داشته در
به ھرحال مترجم کوشیده حق مطلب را به مقدار توان ادا کند و داوری 

 .االله العظيم غفرهذا واست أقول قوليگذارد.  را به خوانندگان وا می
 داری گلهخبر  ابوضیاء الدین محمود خوش

 /مجتمع دینی فرھنگی و آموزشی امام شافعی
 





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معرفی مؤلف

باشد. پدرش  مؤلف این کتاب دکتر عبدالله عبادی فرزند عبدالرحیم می
شیخ عبدالرحیم امام جمعه و جماعت عسلویه و مردی فاضل، عالم، قاضی و 

 اجتماعی منطقه در زمان خود بود.گشای مشکلات  مرجع دینی و گره
. ش در عسلویه که امروز پایتخت اقتصادی کشور  ـھ۱۳۱۰دکتر در سال 

رود متولد شد. شیخ عبدالرحیم فرزندش عبدالله را از ھمان  می به شمار
فرستد تا در محضر استاد فرزانه مفتی فارس علامه  دار می کودکی به گله

ذ کند. وی دروس مقدماتی مثل صرف و نحو و تلمّ  /شیخ احمد سعادتی
دار آموخت و چندسالی بعد به کشور قطر  فقه و حدیث را نزد استاد در گله

جا توانست ضمن امرار معاش نزد برخی از علما علم را  شد و در آنعازم 
فراگیرد. اما فضل حرم مکی و مدنی در کنار مسجد حضرت رسول و قبر 

الحرام و اماکن مقدس دیگر که  ی مشرفه و مسجد و کعبه صمطھر پیامبر
اند  ھا قدم گذاشته و نورافشانی کرده و یاران باوفایش در آن صپیامبر

ی علم را به سوی حجاز طلبید و به کشور عربستان سعودی  شیفته عبدالله
مسافرت کرد تا در جوار حرمین (حرم مکی و حرم مدنی) و در کنار مرقد 

جا  رسول اکرم و مسجد الرسول و مسجدالحرام علم را فرا گیرد. در آن
خواند و دوباره به کشور  دروس ابتدایی و راھنمایی را در مدارس رسمی می

گردند، در این موقع که به بلوغ عقلی و سنی رسیده بود ضمن  برمیقطر 
شود، لذا دوران دبیرستان را در  نمیتشکیل خانواده از تحصیل علم غافل 

رساند و این در زمانی است که دانشگاه اسلامی  کشور قطر به پایان می
 بر وار بار دیگر به کشور عربستان شود. شیخ بزرگ ی منوره افتتاح می مدینه

ی منوره مشغول  گردند و در جوار مسجدالنبی در دانشگاه اسلامی مدینه می
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 میلادی موفق به اخذ لیسانس از ۱۹۷۲شوند و در سال  به تحصیل می
میلادی از دانشگاه الأزھر  ۱۹۷۸گردد. در سال  ی منوره می دانشگاه مدینه

در سال شوند و  ی فقه مقارن می مصر موفق به اخذ فوق لیسانس در رشته
(فقه و قانون) موفق به اخذ دکترا   م در فقه مقارن رشته۸۲-۱۹۸۱
 شوند. می

استاد فرزانه در زمان تحصیل و نیز بعد از آن از تدریس و حضور در 
ای غافل نبوده و در ایام تحصیل در قطر و  ھای اجتماعی لحظه عرصه

که  اینبوده است، و بعد از عربستان سعودی در مدارس مشغول تدریس 
کند و پس  ھای سعودی و قطر تدریس می شود در دانشگاه التحصیل می فارغ

 شود. از بازنشستگی مدیرکل امور فرھنگی دانشگاه قطر می
که در بازنشستگی به سر  کنند و با این وی اینک در کشور قطر زندگی می

 برند باز ھم برای تألیف و نشر علم در تلاش و کوشش ھستند. می
ھای علمی، ادبی، تاریخی و اخلاقی  لله حفظه الله در زمینهدکتر عبدا

اند. مترجم در سال گذشته در دوحه قطر با مؤلف دیدار   کتاب و مقاله نوشته
ی  مند گردید تا با ترجمه ای از تألیفات او آشنا شد و علاقه داشت و با پاره

ا از ی علمی معرفی کند ت این استاد فرزانه او را به جامعهھای  کتاب
ی کشور  مند شوند و از جھتی فرزندان این خطه ھای علمی وی بھره اندوخته

اند با او  ھا وی را نشناخته اسلامی که به علت دور بودن استاد از محیط آن
آشنا شده و بدانند که با امکانات کم مادی و علمی آن زمان، وی با علاقه و 

اسلامی از او کسب فیض ھای بزرگ  رسد که دانشگاه تلاش خود به جایی می
 نمایند. می

امید است که جوانان امروز منطقه از زندگی سرشار از علم و دانش استاد 
فرزانه درس بگیرند و راه او را دنبال نمایند. و خود را برای احیای فکری 

ی اسلامی با علم و تقوا آماده کنند و میراث بزرگ اندیشمندان  جامعه



 ٩   معرفی مؤلف

خارآفرینان کشور و استان باشکوه خود بوشھر اسلامی را زنده کنند و افت
 شوند.





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی مؤلف مقدمه

دیدگان و بیچارگان و  ی رنج کننده ستایش خدای را، امتحان
ی مؤمنان راستگو، پشتیبان شکیبایان، و درود و سلام بر  کننده آزمایش

دیدگان صبرپیشه، و درود و سلام بر  گان و سرود رنج تقواپیشهپیشوای 
 خاندان و یارانش.

ھای  ھای گوناگون آزمون که در این دنیا انواع صبر بر رنج و صورت بدان
الھی، جزء جدانشدنی ایمان به تقدیر الھی است و ایمان به تقدیر الھی خواه 

دانیم ارکان ایمان  می که نیک و خواه بد رکنی از ارکان ایمان است. چنان
ھای آسمانی، پیامبران، روز  ایمان به خدا، فرشتگان، کتاب«شش تاست: 

 ١».قیامت و به تقدیر الھی خواه نیک و خواه بد
کسی که به تقدیر خیر و شر ایمان نداشته باشد و نپذیرد که ھر دو از 

 گمان ایمان چنین شخصی پذیرفته نیست. جانب خداوند است بی
ی دید انسان است، ولی نسبت به  خیر و شر بودن امور از زاویهکه  بدان

ی امور خیر و نیک است. چراکه پروردگار جز خوب  آفریدگار خیر و شر، ھمه
کند. به عنوان مثال مرگ از نظر انسان بد است و زندگی  و نیک مقدر نمی

 خوب، ولی در پیشگاه خدای سبحان ھر دو خوب و نیک است.
و مستمندی، به نسبت انسان دارایی خوب است و چنین دارایی  ھم

مستمندی بد، ولی به نسبت آفریدگار نیک و بد ھر دو خیر است، و ھر چیز 
 را در جای مناسب خود قرار داده است:

__________________________ 
قسمتی از حدیث معروف به حدیث جبرئیل است که امام مسلم آن روایت کرده  -١

  ۳۹: ش، ح باب الإيمان والإسلام والإحساناست، کتاب ایمان، 



 صبر بر آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان   ١٢

ْ شَۡ� ﴿ ن تَۡ�رهَُوا
َ
ْ شَۡ�  ٔٗ وعَََ�ٰٓ أ ن ُ�بُِّوا

َ
ا وَهُوَ  ٔٗ ا وَهُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ

ٞ لَُّ�مۚۡ  ُ ٱوَ  َ�ّ نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
 .]۲۱۶البقرة: [ ﴾٢١٦َ�عۡلَمُ وَأ

دارید و آن برای شما خوب است، و چه  چه بسا چیزی را خوش نمی«
داند و شما  بسا چیزی را دوست بدارید و آن برای شما بد است، و خدا می

 ».دانید نمی
ل آن وجود در ھستی چیز بدی جز گناه و عوام«گوید:  امام ابن قیم می

زند، زیرا عامل گناه، ستم و نادانی است  ندارد و گناه ھم از خود بنده سر می
طور که عامل خوبی حمد (سپاس)، دانش،  و این دو از خود بنده است، ھمان

ھا اموری ذاتی پروردگار سبحان  ی این نیازی است. و ھمه کاردانی و بی
وبی، و سخاوت است و است، ذات پروردگار مستلزم حکمت (کاردانی) و خ

ی ذات بنده نادانی و ستمگری است، دانش و عدالتی ھم که در بنده  لازمه
 ١.»است از فضل خدا نشأت گرفته و به ذات بنده تعلق ندارد

که بر  شک شدنی است چنان چه خداوند بخواھد، و تقدیر کند بی بدان آن
عبدالله بن زبان پیامبر راستگوی راستگو دانسته شده وارد است، 

روزی پشت سر پیامبر (بر چھارپایی) سوار بودم، آن «گوید:  می بسعبا
آموزم: خدا را  حضرت به من فرمودند: ای نوجوان من مفاھیمی را به تو می

پاس دار، تا او نیز تو را پاس دارد، (به طاعت و فرمانبری از او بپرداز تا او نیز 
 یا و آخرت حفظ کند)، خدای را پاسھا و رخدادھای دن تو را در فراز و نشیب

خواه و دار تا او را پیش روی خود بیابی، ھرگاه چیزی خواستی از خداوند ب
ھرگاه خواستی کمک بجویی، از خداوند کمک بجوی، و بدان که اگر تمام 
امت گرد ھم آیند تا با چیزی به تو سود رسانند نتوانند مگر با چیزی که 

اگر ھمگی گرد ھم آیند تا با چیزی به تو زیانی خداوند برایت نوشته باشد و 

__________________________ 
 .۱۶۴طریق الھجرتین، ص  -١



 ١٣   ی مؤلف مقدمه

ھا  که خداوند به زیان تو نوشته باشد، قلمبرسانند نتوانند مگر با چیزی 
 ١».اند  برداشته شده و کاغذھا خشک شده

ی  چنان بدان که این امت مطابق فرمایش پیامبرش، به واسطه ھم
را  ھا خداوند آن شود، رحمت ھایی که در دنیا متحمل می و سختی ھا مصیبت

که صبر پیشه کند و کار خویش را به خداوند  البته به شرط آن ،گیرد فرامی
 بجویند. مرتبه بلندو پاداش آن را از آفریدگار  دواگذار

ةٌ مَرحُْومَةٌ «فرمودند:  صی خدا گوید که فرستاده سابوموسی مَّ
ُ
تِي أ مَّ

ُ
أ

ْ�يَاإِ�َّمَ  ،ليَسَْ عَليَهَْا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ  لازَِلُ  :ا عَذَاُ�هَا فِي الدُّ فِتَنُ  ،الزَّ
ْ
 ،وَال

َلاَياَ امت من، امت رحمت شده است، در آخرت عذابی بر او نیست، : «»وَالبْ
ھا،  ھا، زمین لرزه بلکه عذابش در این دنیاست، که عبارتند از: فتنه و آشوب

 ».ھا کشتار و مصیبت
روزی نماز خواند و آن را طولانی  صگوید: رسول خدا سمعاذبن جبل

کرد، چون از نماز فارغ شد، پرسیدیم ای رسول خدا، امروز نماز را طولانی 
کردی! فرمود: من نماز ترغیب و ترھیب خواندم، سه چیز از خداوند برای 

به من داد و یکی رد کرد، از او خواستم که دشمنی غیر امتم خواستم: دو تا 
ه نگرداند، این را به من عطا کرد و از او خواستم که ھا چیر از خودشان بر آن

شدن عمومی و مانند اقوام گذشته نابود نفرماید، ای را ھم به  امتم را با غرق
شان را در میان خودشان نگرداند، این  من دادند، و از او خواستم که دشمنی

 ٢».درخواست را رد کرد و به من نداد
 دکتر عبدالله عبدالرحیم عبادی

 م ۰۱/۹/۱۹۹۸ھـ . ق برابر با  ۱۹/۵/۱۴۱۸دوحه 

__________________________ 
 ةمالقيا ةصفـ کتاب:  ةعوسا ةعسا ةحنظلن يا كولاین حدیث در سنن ترمذی در باب ـ  -١

 فرماید: حدیث حسن صحیح است. ) است و ترمذی می۲۵۱۶ح (
 اند. این حدیث را ابن ماجه روایت کرده و فرموده است: رجال حدیث ثقه -٢





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تعریف ابتلا و صبر

بلاه االله بخير أو شر، يبلوه بلواً. «ابتلاء: در مختار الصحاح آمده است: 

 به معنی امتحنه) [او را آزمایش کرد]. »وأبلاه وابتلاه ابتلاء
شود و  گوید: بلاء ھم بر خوبی اطلاق می گوید: ابو ھیثم می قرطبی می

اش  ھم بر بدی و اصل آن محنت (آزمون جانکاه) است. خدای عزوجل بنده
وی را امتحان کند و به آفریند تا سپاسگزاری  را با نعمت زیباسازی می

کند تا که شکیباییش را بیازماید. بنابراین  میمصیبتی که خوش ندارد دچار 
 اطلاق شده است.» بلا«به آزمون خوب و بد ھر دو 

 شاعر گوید:

 ً◌ ن عـــاقلاكـــذا ابتليـــت بجاهـــل إ
 

ـــــــل  ـــــــل لا تجه ـــــــت بعاق  إذا ابتلي
 

ی  ی فرد نادانی گرفتار شدی دانا باش و چون به وسیله چون به وسیله«
 ».فرد دانایی گرفتار شدی نادانی مکن

ی  بینیم در این شعر برای ھمراه شدن با دانا و نادان ھر دو کلمه می
 ابتلاء به کار گرفته شده است.

داشتن خویشتن از  به معنی نگه »الصبر«ی  صبر: در مصباح منیر، واژه
 نگرانی آمده است. از باب ضرب یضرب، (صبره) حبسه او را نگه داشت دل

و در حدیث در ». خودت را پایبند کن« ]۲۸ کهف:ال[ ﴾َ�فۡسَكَ  صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿
 صمورد مردی که کسی را گرفته بود و کسی دیگر او را کشت، پیامبر



 صبر بر آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان   ١٦

ابِرَ ا«فرمود: 
قَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّ

ْ
قاتل را قصاص و گیرنده را زندانی : «»ْ�تُلُوا ال

 ١».کنید

 برخی آیات و احادیث در موضوع آزمون الهی و صبر 

 لھیآیات آزمون ا

 ی آزمایش به بدی (آزمایش شدن به مصیبت) آیاتی درباره -۱

ءٖ مِّنَ ﴿ مَۡ�لِٰ ٱوََ�قۡصٖ مِّنَ  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َوۡفِ ٱوََ�بَۡلُوَنَُّ�م �َِ�ۡ
َ
نفُسِ ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

ِ  �َّمََ�تِٰ� ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ  .]۱۵۵[البقرة:  ﴾١٥٥ل�َّ
کاھش اموال و و یقیناً شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و «
آزماییم و به شکیبایان مژده  ھا) می ھا (محصولات و فرآورده ھا و میوه جان
 ».بده

ُ ٱوَِ�َبۡتَِ�َ ﴿ صَ مَا ِ� قلُوُ�ُِ�مۡۚ وَ  �َّ ُ ٱمَا ِ� صُدُورُِ�مۡ وَِ�مَُحِّ عَليِمُۢ  �َّ
دُورِ ٱبذَِاتِ   .]۱۵۴آل عمران: [ ﴾١٥٤ لصُّ

چه را که  ھایتان دارید بیازماید و آن سینه چه را که در تا که خداوند آن«
 ».ھا داناست ھای شماست پاک سازد و خداوند به راز سینه در دل

ٰ َ�عۡلَمَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ وَ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱحَ�َّ  .]۳۱محمد: [ ﴾ل�َّ
شناسایی ییم تا مجاھدان و شکیبایان از شما را آزما و حمتاً شما را می«
 ».کنیم

نفُسُِ�مۡ ﴿
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
 .]۱۸۶آل عمران: [ ﴾۞َ�بُۡلَوُنَّ ِ�ٓ أ

__________________________ 
يقتل القاتل به لفظ:  ۱۷۸۹حدیث  ۴۲۷ص  ۹این حدیث در مصنف عبدالرزاق جزء  -١

 آمده است. ويجبر الصابر



 ١٧   تعریف ابتلاء و صبر

 ».ھایتان آزموده خواھید شد ھایتان و جان حتماً در مال«

 ].۱۱الأحزاب: [ ﴾١١وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هُنَالكَِ ﴿
قرار گرفتند و سخت تکان  جا بود که مؤمنان مورد آزمایش آن«

 ».خوردند

َ ٱمِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَنًاۚ إنَِّ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوَِ�بُِۡ�َ ﴿  .١]۱۷الأنفال: [ ﴾١٧سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ
خدا شنوا و  رایز د؛یازمایب کوین یشیخود به آزما یو مؤمنان را از سو«

 ».داناست

ُ ٱوَلوَۡ �شََاءُٓ ﴿ ْ َ�عۡضَُ�م ببِعَۡضٖ  نتََ�َ َ�  �َّ بَۡلُوَا محمد: [ ﴾مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ

۴.[ 
گرفت ولی  خواست خداوند از ایشان انتقام می و اگر خدا می«
 ».خواھد) برخی از شما را با برخی دیگر بیازماید (می

﴿ ٓ ا مَّ
َ
َ�نَِٰ  ۥَ�قَدَرَ عَليَۡهِ رزِۡقهَُ  ۡ�تَلٮَهُٰ ٱإذَِا مَا  وَأ

َ
ٓ أ  ].۱۶الفجر: [ ﴾١٦َ�يَقُولُ رَّ�ِ

اگر او را بیازماید و روزی را بر وی تنگ سازد، گوید پروردگارم مرا خوار «
 ».داشته است

 ی آزمایش به خوبی آیاتی درباره -۲
 اند: خدای تعالی فرموده

�ضِ ٱجَعَلۡنَا مَا َ�َ  إنَِّا﴿
َ
حۡسَنُ َ�مَٗ�  ۡ�

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
َّهَا ِ�بَۡلُوهَُمۡ �  ﴾٧زِ�نَةٗ ل

 ].۷الکهف: [

__________________________ 
مفھوم ابتلا را ندارد، زیرا یبلی از باب افعال است، متأسفانه بسیاری از  این آیه -١

 اند. مترجمان قرآن نیز این کلمه را اشتباھاً به معنی آزمایش آورده



 صبر بر آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان   ١٨

چه را که بر زمین است، آرایش و زینت برای آن  در حقیقت ما آن«
ھا در عمل نیکوتر  یک از آن ایم تا آنان را بیازماییم که کدام (زمین) قرار داده

 ».است

ۖ قاَلَ َ�ذَٰا مِن فَضۡلِ رَّ�ِ ِ�بَۡلوَُ ﴿ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
 ].۴۰النمل: [ ﴾ِ�ٓ ءَأ

این از فضل پروردگار من است، تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزاری «
 ».کنم کنم یا ناسپاسی می می

نفُسُِ�مۡ ﴿
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
 ].۱۸۶آل عمران: [ ﴾۞َ�بُۡلَوُنَّ ِ�ٓ أ

 .١»ھایتان آزموده خواھید شد ھایتان و جان حتماً در مال«

هُنَّ  ۥمَ رَ�ُّهُ  ۧإبَِۡ�ِٰ�  ۡ�تََ�ٰٓ ٱ۞�ذِ ﴿ َ�مَّ
َ
 ].۱۲۴البقرة: [ ﴾بَِ�لَِ�تٰٖ فَ�

گاه که ابراھیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود، پس به  و به یادآور آن«
 ».ھا را انجام رسانید آن

ا﴿ مَّ
َ
�َ�ٰنُ ٱ فَأ ۡ�رَمَهُ  ۥرَ�ُّهُ  ۡ�تَلٮَهُٰ ٱإذَِا مَا  ۡ�ِ

َ
مَهُ  ۥفأَ ۡ�رَمَنِ  ۥوََ�عَّ

َ
ٓ أ َ�يَقُولُ رَّ�ِ

 ].۱۵الفجر:[ ﴾١٥
پس اما انسان چون پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او «

 ».نعمت دھد، گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است

 ی آزمایش به خوبی و بدی، ھر دو آیاتی در بردارنده -۳

صَۡ�بَٰ  إنَِّا﴿
َ
 ].۱۷القلم: [ ﴾ۡ�َنَّةِ ٱبلََوَۡ�هُٰمۡ كَمَا بلََوۡنآَ أ

 ».که آزموده بودیم صاحبان باغ را ما آنان را بیازمودیم، چنان«

﴿ ِ ّ�ِ ٱوَ  ۡ�َسََ�تِٰ ٱوََ�لَوَۡ�هُٰم ب  ].۱۶۸الأعراف: [ ﴾١٦٨لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  اتِ  َٔ لسَّ

__________________________ 
 این آیه را مؤلف در ابتلاء به چیز بد ھم آورده است. -١
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ایم، باشد که  ھا) آزموده ھا (مشقت یھا) و بد ھا (نعمت و آنان را با نیکی«
 ».(به راه راست) بازگردند

﴿ ِ ِ ٱوََ�بۡلوُُ�م ب ّ  ].۳۵الأنبیاء: [ ﴾٣٥فتِۡنَةٗۖ �َ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ۡ�َۡ�ِ ٱوَ  ل�َّ
 ».آزماییم ) میو شما را از راه آزمایش به بد (سختی) و نیک (آسودگی«

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ ٓ ءَاتٮَُٰ�مۡ  �َّ بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَا ةٗ َ�حِٰدَةٗ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ مَّ
ُ
 ﴾َ�َعَلَُ�مۡ أ

 ].۴۸المائدة: [
خواھد شما  داد، ولی می خواست شما را یک امت قرار می و اگر خدا می«

 ».چه به شما داده بیازماید را در آن

بَۡلُوَُ�مۡ ِ� مَآ ءَاتٮَُٰ�مۡ ﴿  ].۱۶۵الأنعام: [ ﴾ّ�ِ
 ».چه به شما داده بیازماید را در آنتا شما «

 ی صبر برخی آیات درباره
 اند: خدای تعالی فرموده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا وا ْ وَ  صِۡ�ُ ْ وَرَابطُِوا ْ ٱوَصَابرُِوا َ ٱ �َّقُوا لعََلَُّ�مۡ  �َّ
 ].۲۰۰عمران: آل[ ﴾٢٠٠ُ�فۡلحُِونَ 

کنید و پایداری ورزید، محنت اید بردباری  ای کسانی که ایمان آورده«
کشید و برای جھاد آماده باشید، و تقوای خدا داشته باشید باشد که رستگار 

 ».شوید

مَا يوَُ�َّ ﴿ ونَ ٱإِ�َّ ُ�ِٰ جۡرهَُم بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ل�َّ
َ
 ].۱۰الزمر: [ ﴾١٠أ

 ».شود شمار و به تمام داده می شان بی در حقیقت بردباران پاداش

ءٖ مِّنَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�م﴿ مَۡ�لِٰ ٱوََ�قۡصٖ مِّنَ  ۡ�ُوعِ ٱوَ  ۡ�َوۡفِ ٱ�َِ�ۡ
َ
نفُسِ ٱوَ  ۡ�

َ
�ۡ 

ِ  �َّمََ�تِٰ� ٱوَ  ِٰ�ِ�نَ ٱوَ�َّ�ِ  ].۱۵۵البقرة: [ ﴾١٥٥ ل�َّ
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و یقیناً شما را با چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاھش اموال و «
آزماییم و به شکیبایان مژده  می )ھا ھا (محصولات و فرآورده ھا و میوه جان
 ».بده

ْ ٱفَ ﴿ وا ٰ َ�ُۡ�مَ  صِۡ�ُ ُ ٱحَ�َّ  ].۸۷الأعراف: [ ﴾٨٧ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱبيَۡنَنَاۚ وَهُوَ خَۡ�ُ  �َّ
بردباری کنید تا که خداوند میان ما داوری کند و او بھترین داوران «
 ».است

ٰ َ�عۡلَمَ  وََ�بَۡلُوَنَُّ�مۡ ﴿ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنُ�مۡ وَ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱحَ�َّ خۡبَارَُ�مۡ  ل�َّ
َ
وََ�بۡلُوَاْ أ

 ].۳۱محمد:[ ﴾٣١
آزماییم تا مجاھدان و شکیبایان از شما را شناسایی  و حتماً شما را می«
 ».کنیم

واْ وََ�تَّقُواْ فإَنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ ﴿ مُورِ ٱ�ن تصَِۡ�ُ
ُ
 ].۱۸۶آل عمران: [ ﴾١٨٦ ۡ�

کنید و تقوا پیشه کنید، یقیناً این (خصلت) از کارھای سترگ  اگر صبر«
 ».(مقصود) است

ِينَ ٱوََ�جَۡزِ�َنَّ ﴿ ْ َ�عۡمَلوُنَ  �َّ حۡسَنِ مَا َ�نوُا
َ
جۡرَهُم بأِ

َ
ْ أ وٓا النحل: [ ﴾٩٦صََ�ُ

۹۶.[ 
چه  و به کسانی که صبر پیشه کردند پاداششان به حسب نیکوترین آن«

 ».دھیم کردند، می می

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿
ُ
 ].۳۵الأحقاف: [ ﴾لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱكَمَا صََ�َ أ

که صاحبان ھمت عالی از فرستاده شدگان بردباری  بردبار باش چنان«
 ».نمودند

ۡ�يُننَِا صِۡ�ۡ ٱوَ ﴿
َ
 ].۴۸الطور: [ ﴾ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ فإَنَِّكَ بأِ

 ».مایی پس برای حکم پروردگارت صبر پیشه کن که تو زیر نظر«
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ْۚ ٱوََ� تََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَ ﴿ وٓا َ ٱإنَِّ  صِۡ�ُ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ  ل�َّ
 ].۴۶الأنفال:[ ﴾٤٦

شما از بین برود و  تو با یکدیگر نزاع مکنید که سست شوید و مھاب«
 ».شکیبایی ورزید

 ی صبر برخی احادیث درباره
 ابتلاء و صبر آمده بسیار است از آن جمله:ی  احادیثی که درباره

گوید: گفتم ای رسول  روایت است که می سابی وقاص ناز سعد ب -۱

نبِْيَاءُ «شود؟ فرمود:  تر آزموده می خدا، کدام گروه از مردم سخت
َ ْ
الأ
مْثلَُ مِنْ النَّاسِ يبُتََْ� الرَّجُلُ عَلىَ حَ 

َ ْ
مْثلَُ فَالأ

َ ْ
الِحوُنَ ُ�مَّ الأ سَبِ ُ�مَّ الصَّ

فَ  دِينِهِ فإَنِْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلاَبةٌَ زِ�دَ فِي بلاََئهِِ وَ�نِْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّ
رضِْ ليَسَْ عَليَهِْ 

َ ْ
عَبدِْ حَتىَّ َ�مْشِيَ عَلىَ ظَهْرِ الأ

ْ
َلاَءُ باِل َ�نهُْ وَمَا يزََالُ البْ

ھا  ه بدانپیامبران، سپس صالحان و سپس کسانی ک« :»خَطِيئَةٌ 
شود. پس اگر در  اش آزموده می ترند، شخص برحسب دینداری شبیه

اش پایداری و صلابت باشد در مقدار آزمون او افزوده  دینداری
و اگر در دینداری او ضعف باشد از مقدار آزمون وی کاسته شود.  می
که در  گیرد تا این شود و به استمرار انسان مورد آزمایش قرار می می

رود که گناھی بر او نیست و صبرش گناھانش  زمین راه می حالی بر
 ١.»است  را پاک کرده

__________________________ 
 باشد. این حدیث را ترمذی روایت کرده و فرموده است حدیث صحیح می -١
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 صروایت است که گفت: پیامبر خدا سو از أبی سعید خدری -۲
بْرِ «فرموده است:  وسَْعُ مِنَ الصَّ

َ
حَدٌ مِنْ َ�طَاءٍ خَْ�ٌ وَلاَ أ

َ
عْطِىَ أ

ُ
: »وَمَا أ

 ١».است ر به کسی داده نشدهتر از صب بخششی بھتر و گسترده«
 صگوید که رسول خدا در روایتی می سابو یحیی صھیب بن سنان -۳

 «فرمایند:  می
َّ

حَدٍ إلاِ
َ
مْرَهُ كُلَّهُ خَْ�ٌ وَليَسَْ ذَاكَ لأِ

َ
مْرِ المُْؤْمِنِ إنَِّ أ

َ
عَجَبًا لأِ

صَاَ�تهُْ ضَرَّ 
َ
ُ وَ�نِْ أ ا لهَ اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَْ�ً صَاَ�تهُْ سَرَّ

َ
اءُ صَبَرَ للِمُْؤْمِنِ إنِْ أ
 ُ
َ

ا له ی کارش خیر است، این  شگفتا از کار مؤمن، ھمه: «»فَكَانَ خَْ�ً
شود، اگر خوشی به او برسد شکر  ویژگی جز برای مؤمن حاصل نمی

کند که برایش خیر است و اگر سختی به او برسد بردباری  می
 ٢».کند و این نیز برایش خیر است می

فرمودند:  صپیامبر کی گوید که روایت شده ساز عبدالله بن مغفل -۴

رَادَ ا�َّ «
َ
ُ ُ�قُو�َةَ ذَنبِْهِ، وَ�ذَِا أ

َ
لَ له ا عَجَّ ، بِعَبدٍْ خَْ�ً

، عَزَّ وجََلَّ ُ رَادَ ا�َّ
َ
إذَِا أ

قِياَمَةِ 
ْ
 بِهِ يوَْمَ ال

مْسَكَ عَنِه بذَِنبِْهِ، حَتىَّ يوَُافىَّ
َ
ا أ ھرگاه : «»بِعَبدٍْ شَرًّ

خیری کند، کیفر او را در دنیا پیش ی  دهای ارا خداوند در حق بنده
ای بدی خواھد از کیفر نمودن او  اندازد و اگر خداوند در حق بنده می

دارد، تا بنده به تمام و کمال آن را در روز  به گناھش دست نگاه می
 ٣».قیامت دریافت کند

__________________________ 
 .۱۹۷۴این حدیث را ترمذی روایت کرده است، ح  -١
 .۲۹۹۹مسلم، ح  -٢
اند و طبرانی از عبدالله بن  ) و حاکم از انس روایت کرده۱۳۹۱این حدیث را ترمذی ( -٣

 مغفل روایت کرده، سیوطی در الجامع الصغیر این حدیث را حسن دانسته است.
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إن عظم الجزاء مع عظم البلاء و إن االله إذا «فرمودند:  صپیامبر -۵
 :»من سخط فله السخطبتلاهم فمن رضى فله الرضا وماً إأحب قو

بزرگی پاداش در بزرگی مصیبت است، اگر خداوند گروھی را «
آزماید، اگر کسی به آزمون خداوند خشنود  دوست بدارد آنان را می

باشد خداوند نیز از او خشنود خواھد بود و اگر کسی ناخشنود شود 
 ١».شود خداوند نیز از او ناخشنود می

روایت است که گفته است: دختر  سزیدبن اسامه بن زید حارثهاز  -۶
کسی را پیش رسول الله فرستاد که فرزندم در حال  صپیامبر

کسی را فرستاد که سلام  صاحتضار است، نزد ما بیایید، پیامبر

ءٍ عِندَْهُ «بفرستد و بگوید:  ُ ما أْ�طَى، وُ�ُّ شَيْ ِ تعَالى ما أخَذَ وَلهَ َّ�ِ
َحْتسَبْ بأجَلٍ  ، فمُرهْا فلَتْصَْبْر وَلتْ چه  برای خداست آن: «»مُسَ�َّ

چه ببخشاید و ھر چیزی نزد وی سرانجامی معین  بازستاند و آن
دارد، باید وی (مادرش) بردباری پیشه کند و خشنودی خدا را 

او را قسم دھد که باز کسی را فرستاد که  صدختر پیامبر». بجوید
خاستند و سعد بن عباده و معاذبن جبل و نزدش بیاید؛ آن حضرت بر

أبی بن کعب و زید بن ثابت و مردان دیگری ایشان را ھمراھی 
او را در  صآوردند، پیامبر صنمودند، کودک را به خدمت پیامبر

زد، ناگھان اشک از  آغوش گرفت، نفس کودک را به شدن می
جاری شد. سعد پرسید: چیست رسول خدا، صچشمان پیامبر 

ُ تعَالى في «فرمومد:  صریزید! پیامبر اشک می هَذِهِ رحَْمَةٌ جَعَلهَا ا�َّ

__________________________ 
ما حسن دانسته است، باب ) روایت کرده و حدیث را ۲۳۲۰این حدیث را ترمذی ( -١

 .الصبر علی البلاء جاء في
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ُ تعَالى مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ  این رحمتی : «»قلُوبِ عِباَدِهِ، و�نمَا يرَحَْمُ ا�َّ
است که خداوند در دل بندگانش قرار داده است، خداوند تنھا 

 ١».کند اش را رحم می کننده بندگان رحم
 صروایت شده که گفت: به پیامبر سدالله خباب بن ارتاز ابو عب -۷

خویش تکیه  ٢ردی کعبه به بُ  که او در سایه شکایت کردیم، در حالی
کنید، آیا برای  زده بود، گفتیم: آیا برای ما طلب یاری و پیروزی نمی

قدَْ كَانَ مَنْ َ�بلَُْ�مْ يؤُخَْذُ الرَّجُلُ «کنید؟ پیامبر فرمودند:  ما دعا نمی
سِهِ �َ 

ْ
رضِْ َ�يجُْعَلُ ِ�يهَا َ�يجَُاءُ باِلمِْنشَْارِ َ�يوُضَعُ عَلىَ رَأ

َ ْ
ُ فِي الأ يحُْفَرُ لهَ

مِْهِ وََ�ظْمِهِ َ�مَا 
َ
دَِيدِ مَا دُونَ لح

ْ
مْشَاطِ الح

َ
َ�يجُْعَلُ نِصْفَْ�ِ وَ�مُْشَطُ بأِ

مْرُ 
َ ْ
نَّ هَذَا الأ ِ لَيتَِمَّ هُ ذَلكَِ َ�نْ دِينِهِ وَا�َّ اكِبُ مِنْ  يصَُدُّ حَتىَّ �سََِ� الرَّ

ئبَْ عَلىَ َ�نمَِهِ وَلكَِنَُّ�مْ  َ وَالذِّ  ا�َّ
َّ

 َ�َافُ إلاِ
َ

مَوتَْ لا  حَضْرَ
َ

صَنعَْاءَ إلِى
تر بود، مرد مجاھد گرفته  پیش از شما مشکلات بیش: «»�سَْتَعْجِلُونَ 

گذاشتند. سپس راه  ندند و او را در آن میک شد، برایش گودی می می
د و کردن د و سرش را به دو نیم میش آورند و بر سرش گذاشته می می

کردند به طوری که به  ھای آھنی بدنشان را شانه می با شانه
او از دینش دست بر ھا  ید، با وجود این شکنجهرس استخوان می

اشت. به خدا سوگند حتماً خداوند این دین را به کمال خواھد د نمی
برود، جز از خدا و » حضرموت«به » صنعا« مسافر ازکه  رساند، طوری

خطر گرگ بر گوسفندانش از چیزی دیگری نھراسد ولی شما عجله 
 ٣».کنید می

__________________________ 
 روایت بخاری و مسلم. -١
 پوشیدند. برد: نوعی لباسی که پیامبرص می -٢
 .۳۳۷ص  ۱ج  ۱۹۹، و صحیح مسلم ح ۶۴۳۰ح  ۲۶۹ص  ۲۱بخاری، ج  -٣
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ُ «فرماید:  می صروایت کرده که رسول خدا سابوھریره -۸ َ�قُولُ ا�َّ
هْلِ الدُّ 

َ
نيْا تعَالى، ما لِعَبدِْي المُؤْمِنِ عِندِْي جَزَاءٌ إذَِا َ�بضَْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أ

ام  فرماید: ھرگاه از بنده می مرتبه بلندخداوند : «»ُ�مَّ احْتسََبَهُ إلاَِّ الجنََّةُ 
اش است بازستانم و او صبر کند از  چیزی در دنیا که مورد علاقه

 ١.»جانب من پاداشی جز بھشت برایش مقرر نکنم
شنیدم که  صروایت است که گوید از رسول خدا ساز انس -۹

َ قَالَ إذَِا اْ�تلَيَتُْ َ�بدِْي بِحبَِيبتَيَهِْ فصََبَرَ عَوَّضْتهُُ إنَِّ «فرماید:  می ا�َّ
نََّةَ يرُِ�دُ َ�ينْيَهِْ 

ْ
ام را با گرفتن دو چشمانش  چون بنده: «»مِنهُْمَا الج

بیازمایم و او صبر پیشه کند، در قبال (گرفتن) دو چشمانش بھشت 
 ٢».دھم را به او می

مَا يزََالُ «فرمودند:  صگفت: پیامبرکه روایت است  ساز ابو ھریره -۱۰
 وَمَا 

َ
هِ وَمَالِهِ حَتىَّ يلَقَْى االله َ�عَالى ِ

َ
الَبلاءَُ بالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنةَِ في نفسِهِ ووَلد

پیوسته مرد و زن مؤمن در جان و فرزند و مالش : «»عَليَهِ خَطِيئَةٌ 
د (مرگشان گیرد، تا روزی که خدا را ملاقات کنن مورد آزمون قرار می
پاک شده که گناھی بر او نیست (از گناه  فرا رسد) در حالی

 ٣».است)

لاَ َ�مُوتُ «فرمودند:  صروایت است که گفت: پیامبر ساز ابو ھریره -۱۱
قَسَمِ 

ْ
لَّةَ ال ِ

َ
هُ النَّارُ إلاَِّ تح ِ َ�تمََسَّ

َ
حَدٍ مِنَ المُْسْلِمَِ� ثلاََثةٌَ مِنَ الوَْلد

َ
: »لأ

__________________________ 
 .االله يبتغی به وجه يالعمل الذباب  ۵۹۴۴بخاری، ح  -١

 .بصرهفضل من ذهب باب  ۵۲۲۱بخاری: ح  -٢
 ).۷۸۵۹) و در مسند امام احمد (۲۳۹۹روایت ترمذی ( -٣
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فرزند از دست دھد (و شکیبایی پیشه کند) مسلمانی که سه تا «
 ١».رسد مگر به مقدار گذر از پل صراط آتش دوزخ به او نمی

روایت است که: زنی به خدمت رسول  سو از أبی سعید خدری -۱۲
آمد و گفت: ای رسول خدا، مردان در محضر تو دانش  صخدا
آموزند، روزی ھم برای ما زنان تعیین بفرمایید که در آن روز  می
چه خداوند به تو آموخته به ما بیاموزی.  مت تو آییم تا از آنخد

ما گرد ھم آمدیم. ». فلان روز گرد ھم آیید«فرمود:  صپیامبر
چه خدا به او آموخته بود به آنان  پیامبر به نزد آنان آمد و از آن

هَا إِ «آموخت، سپس فرمود:  ِ
َ

مُ ثلاََثةًَ مِنْ وَلد ةٌ ُ�قَدِّ
َ
 كَانَ مَا مِنُْ�نَّ امْرَأ

َّ
لا

از شما زنی نیست که سه فرزند را در راه خدا «: »لهََا حِجَاباً مِنْ النَّارِ 
 ».شوند ھا مانع از رسیدن آتش به او می که آن تقدیم کند، مگر این

و دو تا : «»وَاثنْتََْ�ِ «فرمود:  صزنی گفت: دو فرزند چی؟ پیامبر
 ٢.»فرزند نیز

به خدمت أنس بن مالک  از زبیر بن عدی روایت است که گفت: -۱۳
بردباری «آمدیم و از جور و ظلم حجاج شکایت کردیم، او گفت: 

کنید، در حقیقت، در آینده بدتر از این خواھد بود و این وضع تا 
 ٣.»ام شنیده صدیدار پروردگارتان وجود دارد؛ این را از پیامبرتان

__________________________ 
 �ن﴿القسم، قسمتی که خدای تعالی خورده:  ة، منظور از تحل۶۱۶۴بخاری، ح  -١

 ۚ منظور از وارد در این جا عبور از صراط است، صراط  .]۷۱مریم: [ ﴾مِّنُ�مۡ إِ�َّ وَاردُِهَا
 وند ما را از آن نجات دھد.یکی است که بر بالای جھنم قرار دارد، خدا

 .۴۷۶۸مسلم  ۶۷۶۶متفق علیه. بخاری ح  -٢

 .بعده شر منه يزمان الا الذ لا يأتي، باب ۶۹۴۱روایت بخاری، ح  -٣
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 انواع ابتلاء و آزمایش
که گذشت ابتلاء در  ء نیک. چناندو نوع است: ابتلاء بد و ابتلا ابتلاء

تر است. مصداق ابتلاء بد در زندگی زیاد است، ولی برای نمونه  بدی بیش
آوریم: گاھی مؤمن با از دست دادن تمامی، یا قسمتی از اموال  مواردی را می

شود، و گاھی ھم با از دست دادن عزیزش، پدر و مادر، فرزند و  آزموده می
و ... . و گاھی مردم با گفتار و رفتار خود، یا برادری و یا خویشاوندی 

گیرد آزموده  مال و یا خانواده و یا آبروی او صورت می جنایتی که بر جان یا
تنند، و چیزی  ھا در اطراف او می شود. دشمنانش تارھایی از تھمت و یاوه می

 دھند. اطلاع است به او نسبت می که وی از آن پاک و کاملاً به دور و بی
ی صبر، صبر بر آزار مردم  بالاترین مرتبه«قدامه مقدسی گوید:  ابن

شود که ھر از گاھی او را  گاھی انسان به فرد ستمگری آزموده می». است
ی فرزندان نافرمان و بد و یا  کند و گاھی به وسیله ترساند و تھدیدش می می

گرفته ی زن بدی که زندگی را بر او تلخ کرده و آرامش را از او  به وسیله
زخ داد؛ وی به  ÷که در زندگی نوح گیرد، چنان مورد آزمایش قرار می

 و ھمسر کافرش به سختی مورد امتحان قرار گرفت. ی فرزند وسیله
گاھی انسان به وسیله دوستان بدی که به جای راھنمایی به سوی 

شود. مفھوم حدیث  کشانند، آزمایش می کارھای شایسته او را به کردار بد می

لَِيسِ «فرمایند:  می صپیامبر ھم ھمین مطلب است، آن حضرت
ْ
مَثلَُ الج

نْ ُ�ذِْيكََ 
َ
ا أ كِِ� فحََامِلُ المِْسْكِ إمَِّ

ْ
وءِْ كَحَامِلِ المِْسْكِ وَناَفِخِ ال الِحِ وَالسَّ الصَّ

دَ مِنهُْ رِ�اً طَيِّبَةً وَناَفِخُ  ِ
َ

نْ تج
َ
ا أ نْ تبَتْاَعَ مِنهُْ وَ�مَِّ

َ
ا أ نْ ُ�رِْقَ ِ�ياَبكََ وَ�مَِّ

َ
ا أ كِِ� إمَِّ

ْ
ال

دَ رِ�ًا خَبِيثةًَ  ِ
َ

نْ تج
َ
ا أ حکایت ھمنشین درستکار و ھمنشین بدکار مانند « :»وَ�مَِّ

بخشد و  ی مشک یا به تو می (ھمنشینی با) مشک و دم آھنگر است، دارنده
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یا رسد، ولی دم آھنگری  کنی و یا از او بوی خوش به تو می یا از او خرید می
 ١.»یابی سوزاند و یا بوی بد از آن می لباست را می

 شود. و گاھی آدمی به تنگدستی و نیازمندی به مردم آزموده می
گاه و  ھا و آزمون بنابراین دنیا پر از مصیبت ھای سخت الھی است و آ

 ھاست. ی غیب و نھان داننده دانای به این راز ھم

 حقیقت صبر و بردباری
فرمایند: بدان که بردباری پایه و اساس ایمان  می /امام محمد غزالی

ای از منازل  پایه و مقام بزرگی از مقامات دین است، منزل بلند ،است
پویندگان طریقت است. وی معتقد است که تمامی مقامات دین در سه امر 

 نظام یافته است: معارف، احوال، اعمال.
آید و اعمال از احوال  معارف اصل است، و احوال از آن به دست می

ھای آن و  ماند و احوال شاخه شود. معارف به خود درخت می حاصل می
ی منازل سالکان  ی آن، و این سه مقام به ھمین ترتیب در ھمه اعمال میوه

درگاه ایزد وجود دارد. و نام ایمان گاھی مختص معارف است و گاھی ھم بر 
گردد مگر زمانی که مسبوق  شود. صبر کمال نمی ی مقامات اطلاق می مهھ

به معرفت و قائم به حالی باشد. پس در حقیقت صبر عبارت است از معارف، 
ی زندگی  آید. با مقایسه دست می و عمل چون میوه است که از آن به

ن شود. صبر ویژگی انسا تر می ھا و جانوران این بحث روشن فرشتگان، انسان
ای ندارد. (البته با این تفاوت که)  است و در جانواران و فرشتگان زمینه

جانوران به خاطر نقص و کمبودھایی (که نسبت به انسان) دارند (از این 

__________________________ 
 .ة الصالحينلساستحباب مجاباب  ۴۷۶۲باب المسک، مسلم  ۵۱۰۸بخاری  -١
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شان) است که صبر  ویژگی محرومند) ولی فرشتگان به خاطر کمال (خلقت
 شود. برایشان مطرح نمی

اند و شھوت بر  فرمان غریزهزیر که جانواران (صد در صد)  توضیح این
ھا برای ھر حرکت و سکونی،  ی آن ھا مسلط شده و انگیزه و انگیزاننده آن

ھا ھستند. (و از سوی دیگر) در وجود جانوران نیرویی نیست که در  غریزه
ھا را از عمل باز دارد، که این (ایستادگی  برابر غرایزشان ایستادگی کند و آن

 ت) را صبر بنامیم.در برابر ھوی و ھوس و شھو
فرشتگان نیز وجودشان اشتیاق محض پروردگار و درجات قرب کردگار 

اند و شھوتی در  است و خود منحصراً وقف عبادت باری تعالی کرده
وجودشان نیست که در آن ایستادگی کنند، بنابراین نیازی به نیروی 

نند و بازدارنده و سرکوبگر (به نام صبر) نیست که (شھوات) را سرکوب ک
 آنان را به سوی باری تعالی سوق دھد.

کنده از  ولی انسان در کودکی مانند جانوران ناقص و سراسر وجودش آ
ی زندگی وی است. بعد میل و علاقه  عشق به خوراک است که ضرورت ادامه

شود و  در او پدیدار میھا شھوت جنسی  کند و پس از این به بازی پیدا می
ین در این مرحله نیرویی به نام صبر در انسان وجود بدین ترتیب ... . بنابرا

آرایی و مقاومت دو سپاه در مقابل  ندارد، زیرا صبر عبارت است از صف
 ھای دو طرف نبرد. یکدیگر به خاطر برخورد منافع و مصالح و خواسته

در کودک مانند حیوان تنھا سپاه ھوس وجود دارد با این تفاوت که 
اشته و جایگاه و منزلت او را بلند کرد، وقتی انسان خداوند آدمی را گرامی د

شود، یکی او را  شود دو تا فرشته بر او گمارده می رسد و بالغ می به کمال می
بخشد و با کمک این دو فرشته آدمی  کند و دیگری به او نیرو می رھنمود می

شود، و نیز خداوند دو ویژگی بزرگ به انسان اختصاص  از حیوان متمایز می
و  صداده است: یکی شناخت آفریدگار بزرگ، و دیگری شناخت رسول خدا
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ھا از  ی این ھا تعلق دارد که ھمه شناخت مصالحی که به سرانجام انسان
گاھی انسان را به عھده دارد صورت  فرشته ای که مسؤولیت راھنمایی و آ

 ١پذیرد. می

 اقسام صبر
ی مشکلاتی  نیست، زیرا ھمهنیاز  انسان طبیعتاً در ھیچ حالتی از صبر بی

 که انسان در این زندگی با آن رو به روست از سه چیز خارج نیست:
بخش اول: چیزھایی که با طبیعت او سازگار است مثل سلامتی، ثروت، 

ھای دنیا،  مقام، بسیاری بستگان و خویشان نزدیک، ھمراھان و سایر خوشی
از این رو لازم است که به ھا به صبر نیازمند است و  ی این انسان در ھمه

ھای دنیا نشود، حقوق  ھای دنیا دل نبندد، و اسیر لذت ھا و خوشی لذت
تعالی را رعایت کند، پیش از ھر چیزی حقوقی که خداوند به عنوان  خدای

تکلیف بر بدن انسان مقرر فرموده و حقوقی که به عنوان انفاق در مال او 
د را کنترل نکند و جلوی قرار داده است، و ھرگاه انسان نفس خو

 شود: بینی و تجاوز کشیده می ھای دنیوی را نگیرد، به خود بزرگ بستگی دل

ٓ إنَِّ ﴿ �َ�ٰنَ ٱَ�َّ ن ٦َ�طََۡ�ٰٓ  ۡ�ِ
َ
 ].۷ -۶العلق: [ ﴾٧ سۡتَغَۡ�ٰٓ ٱرَّءَاهُ  أ

 ».نیاز ببیند کند، ھمین که خود را بی حقا که انسان طغیان می«
کند، ولی بر عافیت و  ند: مؤمن بر مصیبت صبر میا برخی از عارفان گفته

 سسلامتی جز صدیق کسی دیگر قادر به صبر نیست و عبدالرحمن بن عوف
گوید: به سختی و مشکلات آزموده شدیم صبر کردیم و به آسایش و خوشی 
 آزموده شدیم و صبر پیشه نکردیم، به ھمین دلیل خدای تعالی فرموده است:

__________________________ 
 .۲۷۷مقدسی ص القاصرین، ابن قدامه  و مختصر منھاج ۶۲ص  ۴احیاء علوم غزالی ج -١



 ٣١   تعریف ابتلاء و صبر

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ وَۡ�دُُٰ�مۡ عَن ذكِۡرِ  �َّ

َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وََ�ٓ أ

َ
ْ َ� تلُۡهُِ�مۡ أ ءَامَنُوا

ِ ٱ  ].۹المنافقون: [ ﴾�َّ
اید، اموالتان و فرزندانتان شما را از یاد خدا  ای کسانی که ایمان آورده«

 ».غافل نکند
 اند: خدای تعالی فرموده

ْ ٱوَ ﴿ وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ  عۡلَمُوٓا
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
مَآ أ َّ�

َ
 ].۲۸الأنفال: [ ﴾�

 ».ی] آزمایش است ھایتان و فرزندانتان [مایه و بدانید که مال«
 اند: و فرموده

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ � لَُّ�مۡ  �َّ وَۡ�دُِٰ�مۡ عَدُوّٗ

َ
زَۡ�جُِٰ�مۡ وَأ

َ
ْ إنَِّ مِنۡ أ ءَامَنُوٓا

 ].۱۴ن:التغاب[ ﴾حۡذَرُوهُمۡ ٱفَ 
ای مؤمنان، برخی از ھمسران شما و برخی از فرزندانتان دشمن شما «

 ».ھا بترسید ھستند، پس از آن
چه موافق با میل و طبیعت آدمی نیست و این نوع خود  بخش دوم: آن
 سه قسمت است:

ھا صبر برای انجام طاعات و عبادات است، در این نوع  یکی از آن -۱
و بنده بودن گریز دارد، لذا بنده  چون نفس انسان ذاتاً از بندگی

ھا مثل  برای به جا آوردن عبادت نیازمند به صبر است. برخی عبادت
آید و برخی  نماز، انسان به خاطر کسالت و تنبلی از آن خوشش نمی

مثل زکات به خاطر بخیلی و برخی ھم به خاطر ھر دو (بخیلی و 
ا ه خدا. مؤمن تنبلی) از آن ناخوشایند است، مثل حج و جھاد در ر

 بری از خدای تعالی در سه مرحله به صبر نیاز دارد: برای فرمان
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ی این  در حالتی که قصد عبادت دارد. صبر در این مرحله پشتوانه -۱
است که بنده نیتش را پاک گرداند و با اخلاص تمام عبادت را شروع 

 کند و نگذارد خودنمایی و ریا آن را بیالاید.
گزاردن عبادت، در حالتی که مشغول به ی دوم در زمان  مرحله -۲

ای از خدای تعالی غافل  عبادت شده است. در ھنگام عبادت لحظه
ھای عبادت تنبلی نکند؛ یعنی تا  نگردد و از انجام دادن آداب و سنت

ی صبر از عواملی که  وقتی که از عبادت فارغ نشده است به وسیله
 شوند خود را نگه دارد. باعث سستی و کاھلی می

ی سوم، پس از پایان پذیرفتن عبادت. حالت سوم یعنی  مرحله -۳
جا صبر این است که به خاطر جلوگیری از ریا  فراغت از عمل. در این

و خودنمایی از اظھار و افشای عبادت و از ھر چیزی که عمل او را 
داری کند. کسی که بعد از صدقه دادن  کند خویشتن باطل و تباه می

گذاشت و آزار رساند، آن خیر را باطل کرده  صبر پیشه نکرد و منت
 است.

ھا که اختیاری نیست، مانند مرگ  بخش سوم: چیزھایی مانند مصیبت
ھای دیگر.  دوستان، نابودی ثروت، نابینایی، از بین رفتن سلامتی و مصیبت
ی این صبر  صبر بر این گونه مسایل بالاترین مقام صبر است، زیرا پشتوانه

ا يصُِبْ مِنهُْ «اند:  فرموده صپیامبریقین است.  ُ بِهِ خَْ�ً کسی : «»مَنْ يرُدِْ ا�َّ
. نزدیک به این ١»آزماید ی خیر کند، او را به سختی می خداوند به او اراده که

 بخش از صبر، صبر در برابر مردم آزاری است.

__________________________ 
 روایت بخاری و احمد. -١
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 اقسام صبر بر حسب قوت و ضعف:
یا صبر از معصیت  ١است:فرماید: صبر بر سه قسمت  امام بن قیم می

شود، و یا صبر بر طاعت است که با  است که مانع از ارتکاب معصیت می
شود و یا صبر بر بلیت و صیبت است، که با  وجود آن عبادت گزارده می

د. اگر در زندگی ھر انسانی این سه رب وجود آن به درگاه خدا شکایت نمی
 چیز باشد، پس ھمیشه او نیازمند به صبر است.

ھای متعددی نشأت  اما ابن قیم معتقد است که صبر از معصیت از سبب
 گیرد: می

گاھی انسان به زشت و پست بودن گناه و معصیت -۱  آ
 شرم از خدای سبحان -۲
 ھا و احسان خدای تعالی بر خویش ارج نھادن به نعمت -۳
 ترس از خدا و بیم از عقوبت او -۴
 ب است).ترین اسبا محبت و عشق به خدای تعالی (و این از مھم -۵
 شرافت، پاکی و فضیلت نفس -۶
 آمد آن کار و زشتی پی شناخت کامل به سرانجام بد گناه -۷
 کاستن از آرزوھا در دنیا و خود را مسافر دانستن. -۸
 روی در خوردن، آشامیدن و پوشش کردن از زیاده دوری -۹

ھای یاد شده است:  ی سبب ی ھمه گیرنده بر دھمین سبب که در -۱۰
تر باشد انسان  قلب است، ھر چه ایمان قویدرخت تنومند ایمان در 

که ھر گاه ایمان ضعیف شود، صبر ھم به ھمراه  تر است، چنان کامل
 شود. آن ضعیف می

__________________________ 
 طریق الھجرتین. -١
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گیرد و نیز از  صبر بر اطاعت خدا نیز از شناخت این اسباب نشأت می
ترین اسباب  ای دارد، و از مھم شناخت چیزھایی است که سرانجام پسندیده

ی  نبری خدا ایمان و محبت به خداوند است و ھر چه انگیزهصبر برای فرما
تر باشد، پذیرش فرمانبری در انسان به ھمان نسبت  ایمان و محبت قوی

 شود. تر می بیش
ھای  ی خواھش ی دینی نسبت به انگیزه فرمایند: انگیزه امام غزالی می

 نفسانی سه حالت دارد:
ھا غالب شود، و  ی خواھش ی دینی بر انگیزه حالت اول: سبب و انگیزه

ھای نفسانی نماند، و این حالت با  قدرت مقاومت و برخورد برای خواھش
فته شد، ھر کس صبر که گ رو چنان شود، از این استمرار بر صبر حاصل می

اند، و  رسند بسیار اندک شود و کسانی که به این درجه می کند پیروز می
تعالی آنان را چنین وصف ھمان صدیقان مقربی ھستند که خدای  ایشان
 اند: نموده

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  �َّ ُ ٱقاَلوُا ْ ٱُ�مَّ  �َّ لُ عَليَۡهِمُ  سۡتََ�مُٰوا �َّ َ�اَفوُاْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱتتَََ�َّ
َ
�

 ِ واْ ب ُ�ِۡ�
َ
 ].۳۰فصلت: [ ﴾٣٠كُنتُمۡ توُعَدُونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱوََ� َ�ۡزَنوُاْ وَ�

کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت در حقیقت آن «
آیند که نترسید و اندھگین مباشید و به  کردند، فرشتگان بر آنان فرود می

 ».شوید خوش باشید بھشتی که وعده داده می
زیرا ایشان راه درست را پیمودند و به سوی راه راست رھنمود شدند با 

درونشان آرامش یافت و ی دینی بودند  این وصف چون خواستار انگیزه
 گونه افراد است: مقصود خدای تعالی در این آیات، وصف این

تُهَا﴿ َّ�
َ
� رۡضِيَّةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ  ٢٨إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ مَّ

 ].۳۰ -۲۷الفجر: [ ﴾٣٠جَنَِّ�  دۡخُِ� ٱوَ   ٢٩ِ� عَِ�دِٰي  دۡخُِ� ٱفَ 
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به سوی پروردگار خویش خشنود و خداپسند بازگرد و در آرام گیرنده، «
 ».میان بندگان خاص. من و در بھشت من درآی

داری  ی دین ھای نفسانی با انگیزه ھوس و خواھشی  حالت دوم: انگیزه
داری مغلوب شود و فرو افتد، و شخص خویشتن را به  در افتد، و انگیزه دین

طور که شایسته است مقاومت  نکند و آنلشکر شیطان بسپارد و با او مبارزه 
اند، ایشان  ھا از این گروه تر انسان گانند؛ بیش زده نکند، و اینان غفلت

گوش شھوت و اسیر آن  هشان بر آنان چیره شده و غلام حلقه ب شھوت
ھا را فرا گرفته، و درست ھمان  ی عوامل بدبختی آن اند و ھمه گشته

 فرماید:  می اند که خداوند در موردشان کسانی

مَۡ�نََّ  لۡقَوۡلُ ٱشِئۡنَا �تيَۡنَا ُ�َّ َ�فۡسٍ هُدَٮهَٰا وََ�ِٰ�نۡ حَقَّ  وَلوَۡ ﴿
َ
مِّ�ِ َ�

نَّةِ ٱجَهَنَّمَ مِنَ  ۡ�عََِ�  �َّاسِ ٱوَ  ۡ�ِ
َ
 ].۱۳السجدة: [ ﴾١٣أ

دادیم ولیکن من مقرر کردم که ھر آیینه  به ھر انسانی ھدایتش را می«
 ١».ی پریان و آدمیان پر کنم ھمهدوزخ را از 

اند که آخرت را به زندگی دنیا معامله کردند، آخرت  ایشان ھمان کسانی
ه سردمداران ی تجارتشان زیان و ضرر شد، و ب را به دنیا فروختند و نتیجه

 شود: ھا گفته می این

عۡرضِۡ  ﴿
َ
ٰ عَن ذكِۡرِناَ وَلمَۡ يرُدِۡ إِ�َّ  فَأ ن توََ�َّ ۡ�يَاٱ يَوٰةَ �َۡ ٱعَن مَّ  َ�لٰكَِ  ٢٩ �ُّ

 ].۳۰ -۲۹النجم: [ ﴾لۡعلِۡمِ ٱمَبۡلغَُهُم مِّنَ 

__________________________ 
توانستیم مردم را در وضعیتی قرار  خواستیم می فرماید: اگر می خداوند در این آیه می -١

ھا  دھیم که مجبور به ھدایت شوند ولیکن حکمت ازلی چنین مقرر داشته که انسان
ه تکالیف و مسؤول در برابر مختار باشند، خداوند انسان را صاحب اراده و مکلف ب

ی پیامبران آفریده است. خداوند با توجه به روش  اعمال خود و قابل ھدایت به وسیله
 کند. (مترجم) تر مردم، بدون شک جھنم را از آنان و پریان پر می بیش
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گردان شده و خیر زندگی دنیا را نخواھد  پس از کسی که از یاد ما روی«
 ».روی برتاب. این نھایت دانش آنان است

این حالت نشان از یأس و ناامیدی و مغرور شدن به آرزوھاست، و این 
وارد است که:  صنادانی است. در فرمایش پیامبر اکرماوج حماقت و 

ْ�بعََ َ�فْسَهُ هَوَاهَا «
َ
عَاجِزُ مَنْ أ

ْ
كَيِّسُ مَنْ دَانَ َ�فْسَهُ وعََمِلَ لمَِا َ�عْدَ المَْوتِْ وَال

ْ
ال

َ�َ�َ�َ� ِ ھا پاک نمود و  دانا کسی است که خویشتن را از آلودگی: «»وََ�مَ�َّ عَلىَ ا�َّ
ھا را  مرگ توشه برچید، و ناتوان کسی است که خواھش برای زندگی بعد از

 .١بر خویشتن چیره نمود و آرزوھای طولانی بر خداوند نمود
شان دستخوش فراز و نشیب شود و  حالت سوم: این که جنگ در میان

ھا غالب آید، صاحب این نفس به  انگیزه خواھش  نتیجه باشد. و گاھی ھم بی
 آید. ساب نمیکام رسیده و پیروز گشته به ح

 اند که: ایشان کسانی

ُ ٱخَلَطُواْ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وَءَاخَرَ سَيّئًِا عََ� ﴿ ن َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ  �َّ
َ
التوبة: [ ﴾أ

۱۰۲.[ 
اند، امید است که  آمیخته کار نیک را با کاری دیگر که بد است در«

 ».خداوند از آنان درگذرد، توبه آنان را بپذیرد
قوت و ضعف است و به اعتبار تعداد چیزی که از آن صبر این به اعتبار 

و  شود ھا می ی آن شھوت شود نیز سه حالت متصور است: یا مغلوب ھمه می
ھا  از آن شھوت یا مغلوب قسمتیشود و  یھا نم ا اصلاً مغلوب شھوتی

ْ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وءََاخَرَ سَيّئًِا﴿ :ی مقصود از آیهو  شود. یم التوبة: [ ﴾خَلَطُوا

__________________________ 
ر الموت كباب ذ« ۴۲۵۰ابن ماجه حدیث  ۲۳۸۳این حدیث را ترمذی، حدیث  -١

 اند و سیوطی آن را صحیح دانسته است. وایت کردهو حاکم ر »والاستعداد له
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ھا  کسانی که مغلوب جزیی از شھوت«این نوع آخر است. یعنی  ]۱۰۲
اند  ھا را مطلقاً رھا نموده خدای تعالی کسانی را که مبارزه با شھوت». اند شده

 ھا تشبیه نموده است: تر از آن به چھارپایان بلکه گمراه
وَْ�ٰٓ�كَِ كَ ﴿

ُ
نَۡ�مِٰ ٱأ

َ
�ۡ  ۚ ضَلُّ

َ
 ].۱۷۹الأعراف: [ ﴾بلَۡ هُمۡ أ

 ».ترند آنان ھمانند چھارپایانند بلکه گمراه«
ی شھوت مبارزه  چون که حیوان شناخت و قدرتی که بتواند با انگیزه

کند برایش آفریده نشده است، ولی خداوند این نعمت را به انسان بخشیده تا 
ر قدرت را تعطیل کرد و به کا ن و آن تشخیص دھد، و او آنبتواند میان ای

در حقیقت کم کاری کرده و از حق روی گردانیده است و شاعر نبرد، یعنی 
 چه خوب گفته:

ــــــاً  ولم أر في  عيــــــوب النــــــاس عيب
 

 نقص القـــــادرين علـــــی الـــــتمامكـــــ 
 

دانم جز عیب فرد توانای  ھای مردم چیزی را عیب نمی در میان عیب«
 ».دھد بر تمام و کمال که کار را ناقص انجام می

 اھل صبر و بردباری دارای سه مقام ھستند:اند:  برخی از عارفان فرموده
 کاران است. ی توبه ترک نمودن شھوت، و این رتبه -۱
 ی زاھدان است. رضایت به قضا و قدر و این رتبه -۲
ی  کند، و این رتبه محبت داشتن به چیزی که مولایش تقدیر می -۳

 ١صدیقان است.

__________________________ 
 .۷۶، ۴/۷۷الدین،  ن. ک: احیاء علوم -١
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 1آداب صبر
 فرمایند: می صی مصیبت. پیامبر به کار بستن صبر در اولین ضربه -۱

» 
َ

و�
ُ ْ
دْمَةِ الأ بْرُ عِندَْ الصَّ ی نخستین  بردباری ھنگام ضربه«: »إِ�َّمَا الصَّ

 ٢».است

ونَ «گفتن  -۲ عُ اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ ا اللهَِِّ وَ ما از آن خداییم و به سوی او باز : «»إِنَّ
ام سلمه ھمسر مطھر رسول   دلیل این مطلب حدیث». گردیم می

 .است که گذشت صاکرم
ابی نکردن)، ولی ت شتن زبان و دیگر اندام (بیدا داری و نگه خویشتن -۳

سنجان و  ده) جایز است. نکتهرگریه کردن (بر اثر مصیبت وا

تابی  بی: «»ن يسر الشامتكالجزع لا يرد الفائت ول«اند:  حکیمان گفته
گرداند، ولی بدخواه را  و ناشکیبایی از دست رفته را باز نمی

 ».دکن خوشحال می
طور که ام سلمه،  زده ظاھر نشود، ھمان اثر مصیبت بر مصیبت -۴

 ھمسر ابی طلحه انجام دادند.
ثابت بنانی گوید: عبدالله بن مطرب درگذشت، مطرب با لباسی زیبا و در 

که با روغن خود را خوشبو کرده بود به میان مردم آمد، مردم عصبانی  حالی
بویی  و با لباس زیبا و با خوشگاه ت میرد و آن شدند و گفتند: عبدالله می

که خداوند  در حالی ت: آیا تسلیم مصیبت شوم،عبدالله گف آیی؟ بیرون می
ھا نزد من از تمام دنیا بھتر است.  سه امتیاز به من داده که ھر کدام از آن

 فرموده است:  مرتبه بلندخداوند 

__________________________ 
 ن. ک: مختصر منھاج القاصدین، ابن قدامه مقدسی. -١
 متفق علیه. -٢
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ِينَ ٱ﴿ ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  �َّ ا َّ�� ِ ْ إنَِّا ِ�َّ صِيبةَٞ قاَلوُٓا َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
ٓ أ وَْ�ٰٓ�كَِ  ١٥٦إذِاَ

ُ
 أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۖ وَأ ّ�هِِمۡ وَرَۡ�َةٞ  -۱۵۶البقرة: [ ﴾١٥٧ لمُۡهۡتَدُونَ ٱعَليَۡهِمۡ صَلََ�تٰٞ مِّن رَّ

۱۵۷.[ 
يْهِ « ھا برسد گویند: و کسانی که چون مصیبتی به آن« ا إِلَ إِنَّ ا اللهَِِّ وَ إِنَّ

ونَ  عُ اجِ گردیم)، بر آنان درودھا و  و به سوی او باز می(ما از آن خداییم  »رَ
 ».رحمتی از جانب پروردگارشان است و آنان خود راه یافتگانند
ھای  آن از نعمتاگر مصیبت قابل کتمان است بدان که پنھان نمودن 

 فةمعرمن إجلال االله و«فرمایند:  می سبن ابی طالب ی خداست. علی نھفته

ھای بزرگداشت خداوند  از نشانه: «»كر مصيبتكلا تذو كو وجعكتشحقه أن 
شناخت و رعایت حقوق و رعایت حق وی است که از درد و رنجوری خویش 

 ».شکایت نکنی و مصیبت خویش را ذکر نکنی
ی گوید: ای ابو عبدالله در چه حال /مردی به امام احمد بن حنبل

یابم، گفت: اگر به تو بگویم من خوبم و در سلامتی  ھستی، تو را چگونه می
برم، تو را بس است و مجبورم مکن چیزی را که دوست ندارم  به سر می

 بگویم.
شفیق بلخی گوید: کسی که مصیبت خود را به کسی جز خدا باز گوید و 

 یابد. پیش دیگری شکوه کند، ھرگز در دلش شیرینی نافرمانبری را نمی
ھاست،  ھای نیکی، پنھان نمودن مصیبت حکیمان گویند: از گنجینه

ھای فرھیخته به خاطر به دست آوردن اجر و پاداش، در وقت مصیبت  انسان
 کنند. حالی می اظھار خوش
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 1شود آنچه در شکیبایی از آن کمک گرفته می
به گویند ـ شکیبایی تلخ و دشوار است، ولی  میکه  تردیدی نیست ـ چنان

یاری خداوند دستیابی به آن ناممکن نیست و با دانش و کردار خالصانه 
توان آن را به دست آورد. خدایی که درد آفرید درمان ھم فرو فرستاده  می

گاه است، و ھر بیماری احتیاج  ھای دل ی بیماری است. خداوند به ھمه ھا آ
جه به علت شک درمان ھر درد با تو به دانش و عمل مناسب خود دارد و بی

ی جنسی طوری بر  به عنوان مثال: ھرگاه شھوت غریزه کند، آن تفاوت می
انسان فشار آورد که وی توان مقابله با آن را از دست بدھد و نتواند شرمگاه، 
چشم و دل خویش را کنترل کند و نیاز به صبر پیدا کند، درمان این بیماری 

 به سه چیز است:
 .ری نکردن در ھنگام افطارداری مستمر و پرخو اول: روزه

کند، و تحریک شھوت  دوم: جدا شدن از وسایلی که غریزه را تحریک می
نگاه با دل است؛ و این دل است  ی نگاه مستمر با چشم و سپس به وسیله

آورد. داروی آن پرھیز از نگاه به زیبارویان  که شھوت را به حرکت می
نگاه بر نامحرم تیز  ه است:که در حدیث آمد آمیز، است، زیرا چنان تحریک

زھرآلود شیطانی است، و این جز با فروھشتن چشم و فرار از وسایل 
 انگیز امکان ندارد. شھوت

ی حلال که با ازدواج  سوم: تسلی بخشیدن و آرام نمودن نفس به وسیله
چه که حرام است و با ارضای شھوت از راه حلال  و پرھیز از آنمیسر است 

که در حرام نیفتد و ای با تلاش و عادت دادن نفس کند  به وی کمک می
ا به مخالفت ھ تواند با ھوس ممکن است، زیرا انسان ھر وقت بخواھد می

 شود. بپردازد و با آن مبارزه کند و حتماً پیروز و سربلند می

__________________________ 
 ن. ک: مختصر منھاج القاصدین، ابن قدامه مقدسی. -١
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ھای  ترین انواع شکیبایی مبارزه با خواھش تردیدی نیست که سخت
ھاست، و این مبارزه برای کسی که  وسهنفسانی و بازداشتن اندرون از وس

ھا به استمرار  تر و دشوارتر است، زیرا وسوسه د سختنگیر باش بیکار و گوشه
ھا  بستگی کشاند و این درمانی جز جدا شدن از دل او را این سو و آن سو می

و تنھا یک اندیشه در خود جای دادن ندارد، و آن ھم اندیشیدن در ملکوت 
تا این  مرتبه بلندھای آفرینش خداوند  و اندیشه در شگفتیھا و زمین  آسمان

ھای  که آن اندیشه دلش را تسخیر کند، در این صورت است که وسوسه
شود و اگر این ھم کارساز نبود، دائماً مشغول ذکر و  شیطانی از او دور می

ورد و صلوات شود، ولی این مشروط است بر این که دل را حاضر بدارد، 
بر ما لازم است آماده کردن محل نزول رحمت خداوند است تا  چه یعنی آن

چون کسی که  ھای ما فرو فرستد. ھم بر دلکه خداوند رحمت خویش را 
سازد و در آن  ھا و گیاھان ھرزه آن را آماده می زمین را با پاک نمودن علف

 ی این کارھا اگر بارانی نبارد سودمند نیست، و بدیھی پاشد، ولی ھمه بذر می
گاه است.   است که فقط خداوند از (زمان و مکان) نزول باران آ

ھای ھرزه پاک  که دل را از شھوت این است،چه بر بنده لازم  پس آن
گاه آن را در  کارد و آن نماید، سپس بذر اراده و اخلاص را در آن می می

طوری که با به انتظار  دھد، ھمان معرض وزیدن باد رحمت خداوند قرار می
گیرد، نزول رحمت خداوند  ن و فرود آمدن باران در فصل بھار قوت مینشست
ھا یک جا  ھا ھم زمان شریف خاصی دارد و آن ھم زمانی که ھمت بر دل

شور و شوق داشته باشد مثل روز عرفه، روز جمعه، ماه مبارک   شود و دل
ه شائب ھای پاک و بی ھا و نفس ھای مبارک دیگر، زیرا این ھمت رمضان و وقت

 ١آورد. است که رحمت خداوند را فرود می

__________________________ 
 ن. ک: مختصر منھاج القاصدین، ابن قدامه مقدسی -١
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 نقش و جایگاه صبر در ایمان
فرماید: آیات صبر در قرآن در ھفتاد و چند  می /محمد غزالی ماما

از امام احمد » مدارج السالکین«جای آمده است و ابن قیم در کتاب خود 
آیه  ۹۰ی معنی صبر است به  کند، مجموع آیاتی که دربرگیرنده نقل می

رسد، و این بیانگر اھمیت صبر در قرآن و نقش بزرگ آن در ایمان است،  می
 آن که این راه پیامبران نستوه است:گونه نباشد! حال  چرا این

ْ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ وْلوُا
ُ
هُمۡ يوَمَۡ  لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱكَمَا صََ�َ أ َّ�

َ
َّهُمۡۚ كَ� وََ� �سَۡتَعۡجِل ل

ِۢۚ� بََ�غٰٞۚ َ�هَلۡ ُ�هۡلَكُ إِ�َّ  ْ إِ�َّ سَاعَةٗ مِّن �َّهَار  لۡقَومُۡ ٱيرََوۡنَ مَا يوُعَدُونَ لمَۡ يلَۡبَثُوٓا
 ].۳۵الأحقاف: [ ﴾٣٥ لَۡ�سِٰقُونَ ٱ

آنان  یاولوالعزم صبر کردند، و برا امبرانیپس صبر کن ھمان گونه که پ«
شوند  می که آنان آنچه را که وعده داده یدر [نزول عذاب] شتاب مکن، روز

قرآن]  نی] درنگ داشتند؛ [اایروز [در دن کیاز  یفقط ساعت ییگو نند،یبب
 ».شوند یجز مردم نافرمان ھلاک م ایھمه؛ پس آ یاست برا یابلاغ

بندگان  یھا را به سو ه خداوند آنک یسانک ی ! صبر بر آنان و ھمهیآر
 ط آن است.یخود فرو فرستاده واجب و لازم است و از لوازم رسالت و از شرا

امام ابن قیم معتقد است که صبر نصف دین است؛ یعنی ایمان دو تا 
 مرتبه بلندنصف است، یک نصف صبر است و نصف دیگر شکر. خداوند 

 فرمایند:  می

ِ صَبَّارٖ ﴿
 ].۵ابراهیم: [ ﴾٥شَكُورٖ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ لُِّ�ّ

ھایی است برای ھر شکیبای  شک در این (یادآوری) نشانه بی«
 ».سپاسگذار

بيده لا يقضى االله للمؤمن من قضاء  نفسي يالذو«فرمایند:  میص پیامبر
�ن أصابته ضراء، صبر، ن خ�اً له وكار، فكابته سراء، شن خ�اً له، إن أصكاإلا 
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سوگند به کسی که جانم در دست : «»إلا للمؤمن كليس ذلو ن خ�اً له،كاف
کند مگر این که برای او خیر و خوب  می نمیکاوست، خداوند برای مؤمن ح

کند که برایش خیر است و اگر سختی  باشد، اگر خوشی به او برسد شکر می
کند و (این نیز) برایش خیر است، این (ویژگی) جز  به او برسد بردباری می

 ».کسی دیگر نیستبرای مؤمن برای 
ی منازل ایمان از یک سو میان صبر و شکر است، و از سوی دیگر  لذا ھمه

انسان ھمیشه یا در نعمت است و یا در مصیبت، پس اگر در نعمت به سر 
 ی او شکر و صبر است. برد لازمه

دار فزونی نعمت  (بله بر او شکر لازم است) زیرا شکر قید و ثبات و عھده
ر لازم است، زیرا از یک سو باید از وسایلی که نعمت را نابود است، و بر او صب

داری نعمت نیز باید با شکیبایی داری کند و برای نگھ کند خویشتن می
ی شکر،  ی صبر است و ھم صبر لازمه وسایلی را مھیا کند، لذا ھم شکر لازمه

، ھرگاه یکی نباشد دیگری ھم  شود کدام بدون دیگری تکمیل نمی ھیچ
 نیست.
 چنین اگر به انسان مصیبتی رسد، صبر و شکر بر وی لازم است. ھم

صبر در برابر مصیبت که مشخص است (نیازی به توضیح ندارد) ولی 
شکر در مقابل مصیبت به خاطر حقوق خدا در این مصیبت است، خداوند 

 رد.اھا بر بندگان خود حقوقی د ھا به مانند نعمت در مصیبت مرتبه بلند
با استدلال به این حدیث، صبر را نصف ایمان  /محمد غزالیو نیز امام 

بْرُ «داند:  می يمَانِ  نصِْفُ  الصَّ ِ
ْ

يمَانُ كُلُّهُ ، والإ ِ
ْ

َقُِ� الإ و حدیث دیگر است که  ١»اليْ

__________________________ 
وایت کرده است، و بیھقی در سنن از ابن مسعود روایت کرده و طبرانی آن را ر -١

 سیوطی در جامع الصغیر گوید: این حدیث ضعیف است.
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بْرُ «فرماید:  می يمَانِ من  الصَّ ِ
ْ

سِ مِنَ  الإ
ْ
أ لةَِ الرَّ سََدِ  بمَِْ�ِ

ْ
صبر برای ایمان به : «»الج

 ١».برای بدن استی سر  منزله
آورد که: صبر به دو اعتبار و  غزالی بر گفتار خود چنین دلیل و برھان می

که بر تمامی  به متقضای دو اطلاق نصف ایمان است. اعتبار اول: این
 شود. ھا و اعمال اطلاق می تصدیق

پس ایمان دو رکن دارد: یکی یقین است و دیگری صبر. و مراد از یقین، 
و مسلمی که از طریق ھدایت خداوند به اصول دین برای ھای قطعی  شناخت

دھد. و صبر عبارت است از عمل به مقتضای آن یقین. با  انسان دست می
گاه می این توضیح که بندگان (شایسته شوند که  ی خدا) از طریق یقین آ

آور است و فرمانبرداری خدا سودمند. پرھیز از معصیت و مواظبت  گناه زیان
جا صبر عبارت است از  ه کمک صبر امکان ندارد. یعنی در اینبر طاعت جز ب

ی ھوس و  ی دینی و تقویت آن جھت پیروزی بر انگیزه بکارگیری انگیزه
صبر و یقین را در کنار ھم آورده و  صتنبلی. به ھمین دلیل پیامبر

ترین چیزی که  از کم: «»الصبر �مةمن أقل ما أوتيتم اليق� و عز«اند:  فرموده
 ٢».اند یقین و عزیمت صبر است  شما دادهبه 

گونه که ایمان بر باور قلبی و کردار  اعتبار دوم: (امام غزالی گوید: ھمان
ساز کردار  شود) به آن حالات روانی انسان، که زمینه حاصل از آن اطلاق می

چه در زندگی  شود. به این ترتیب ھر آن انسان است نیز ایمان گفته می
 شود: به دو دسته تقسیم میانسان مطرح است 

 آنچه برای دنیا و آخرت انسان سودمند است. -۱

__________________________ 
بیھقی در شعب ایمان و دیلمی در مسند فردوس آن را از انس روایت کرده و  -١

 سیوطی در جامع الصغیر آن را ضعیف دانسته است.

 آمده است. ون الصبر نصف الإيمان)ك(بيان این حدیث در احیاء العلوم غزالی باب  -٢
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آور است. واکنش منفی  چیزھایی که برای دنیا و آخرت انسان زیان -۲
آور است صبر است  روانی انسان به آنچه که برای دنیا و آخرتش زیان

چه که برای دنیا و آخرتش  و واکنش مثبت روانی انسان به آن
 است. سودمند است، شکر

ی ایمان است، (ایمان =  طورکه گفتیم یقین یکی از دو نیمه بنابراین ھمان
ی ایمان است (ایمان = صبر + شکر)  + شکر). شکر ھم یکی از دو نیمهصبر 

فنَِصْفٌ  :الإِيمانُ نِصْفان«گفته است:  سمسعودبر ھمین اساس است که ابن 
كْرِ  بْرِ ونصِْفٌ في الشُّ

نسبت  صخن را به رسول اکرمبعضی این س .»في الصَّ
 دھند. می

جا که صبر عبارت است از استقامت و  فرماید) و از آن (امام غزالی می
ی نفسانی نیز بر  ی نفسانی، و انگیزه ی شھوت در برابر انگیزه مقاومت انگیزه

عبارت است از ی غضب، که شھوت  انگیزهی شھوت و  دو قسم است: انگیزه
منفی انسان ھا و غضب عبارت است از کشش  مثبت به خواستنیکشش 

 و روزه، صبر در برابر شھوت است و بس نه غضب.ھا،  نسبت به ناسازگاری

الصوم نصف «اند:  فرموده صاز ھمین دیدگاه است که رسول الله
زیرا کمال صبر این است که از  ١».ی صبر است روزه یک نیمه: «»الصبر

ی خشم صبر کند، که روزه با این اعتبار  و انگیزهوت ھای شھ تمامی انگیزه
ھای آیین اسلام و حدود و  چنین آموزه ربع (یک چھارم) ایمان است، و ھم

احوال و نسبت آن با ایمان را باید به دقت فھمید، و اصل در آن، شناخت 

__________________________ 
از ابو ھریره روایت کرده است. و  (الصيام نصف الصبر)ابن ماجه آن را به لفظ  -١

 سیوطی آن را صحیح دانسته است.
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ھای گوناگون اطلاق  ای ایمان بر صورت درھای بسیار ایمان است، زیرا واژه
 ١ شود. می

 هایی از امتحان و ابتلاء برخی از پیامبران و فرستادگان نمونه
اند که آزمایش  ترین کسانی شدگان خدا بیش که پیامبران و فرستاده بدان

قبلاً اشاره شد صبر به نسبت پیامبران واجب است، خداوند که  اند، چنان شده
 فرمایند: می مرتبه بلند

وْلوُاْ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿
ُ
 ].۳۵الأحقاف: [ ﴾لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱكَمَا صََ�َ أ

 ».که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن چنان«
ترین اقوال عبارتند از: نوح، ابراھیم،  حجپیامبران اولوالعزم بنا بر را

 ی آنان باد. درود و رحمت خدا بر ھمه صو محمد  ÷موسی، عیسی
تر مورد آزمایش و  پرسیده شد که کدامین مردم بیش صاز پیامبر اسلام
سپس ھر که از  پیامبران، سپس صالحان،«فرمودند:  ؟اند امتحان قرار گرفته

تر است و به ھمین ترتیب، پس ھر  تر و نزدیک ھا شبیه مردم در کمال به آن
گیرد، اگر  کسی (به مقدار درک و فھمش) از دین مورد امتحان قرار می

شود و اگر  داری با صلاب باشد بر آزمایش وی افزوده می نشخصی در دی
(فھم و درک) شخصی از دین ضعیف باشد، از مقدار ابتلاء و امتحان وی 

رود (و در قید حیات  شود، و تا زمانی که بنده بر زمین راه می کاسته می
است) مورد آزمایش و امتحان است، اگر چه گناھی ھم مرتکب نشده 

 ٢».باشد
باشد، پس  ز فضل و بزرگداشت خداوند برای بندگان مؤمنش میو این ا

 ستایش خداوندی را سزد که پروردگار جھانیان است.
__________________________ 

 ن. ک: إحیاء العلوم الدین. -١
 باشد. این حدیث را ترمذی روایت کرده و فرموده است حدیث صحیح می -٢
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 ÷پیامبر نوح
دنده مورد آزمایش  سر و یک ی مردمی خیره  را به وسیله ÷خداوند نوح

نمود، دعوتش  یحت میبه استمرار آنھا را دعوت و نصاین که نوح قرار داد. با 
و در این نھصد و پنجاه سال در میان قومش بود ردند. نوح ک یرا قبول نم

خواند، شب و روز، در پنھانی و  ھا را به پرستش خدای یکتا فرا می مدت آن
 کرد: آشکار آنان را به یکتاپرستی دعوت می

 فرَِارٗ� يزَدِۡهُمۡ دَُ�ءٓيِٓ إِ�َّ  فلََمۡ  ٥ربَِّ إِّ�ِ دَعَوتُۡ قوَِۡ� َ�ۡٗ� وََ�هَارٗ�  قاَلَ ﴿
َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ءَاذَانهِِمۡ وَ  �ّ�ِ  ٦

َ
ْ أ ْ ٱُ�َّمَا دَعَوُۡ�هُمۡ ِ�غَۡفرَِ لهَُمۡ جَعَلُوٓا  سۡتَغۡشَوۡا

واْ وَ  ُّ�َ
َ
ْ ٱ�يَِاَ�هُمۡ وَأ وا  ].۷ -۵النوح:[ ﴾٧ سۡتكِۡبَارٗ�ٱ سۡتَكَۡ�ُ

[نوح] گفت: پروردگارا! در حقیقت من قوم خویش را شب و روز (به «
یکتاپرستی دعوت نمودم، ولی دعوت من جز گریزشان نیفزود، و ھرگاه من 

ھای  ھا را بیامرزی (سر) انگشتان خود را در گوش آنان را دعوت کردم تا آن
ھای خویش را به خود در پیچیدند و (بر کفر) پا  دادند و جامه خود قرار می

 ».فشردند و سخت کبر ورزیدند می
ھا پایداری نمود و صبوری پیشه کرد.  ت آندر برابر آزار و اذی ÷نوح

ھا به سرکشی  گاھی دعوتش با تشویق ھمراه بود و گاھی با بیم دادن ولی آن
تراشی  ھا ادامه دادند. آنان برای نوح مرتب دشمن و لجاجت و پرسش بت

سار و  کاستند و آنان را تھدید به سنگ کردند، از شأن او و پیروانش می می
 روی کردند: نمودند، و در این امر زیاده ھر و دیارشان میبیرون راندن از ش

بِٖ�  ۦٓ مِن قَوۡمِهِ  لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ ﴿ ٮكَٰ ِ� ضََ�لٰٖ مُّ َ�قَٰوۡمِ ليَۡسَ ِ�  قاَلَ  ٦٠إنَِّا لََ�َ
 ].۶۱ -۶۰الأعراف: [ ﴾٦١ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱضََ�لٰةَٞ وََ�كِّٰ�ِ رسَُولٞ مِّن رَّبِّ 
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بینیم،  آیینه ما تو را در گمراھی آشکار میاشراف قومش گفتند: ھر «
گفت: ای قوم من ھیچ گمراھی با من نیست بلکه من پیامبری از جانب 

 ».پروردگار جھانیانم
ھا و  رغم توھین وی برای دعوت (مردم به پیروی از فرمان خدا) علی

کردند، پایداری نمود و  خندھا و بیم و ترس که ایجاد می ناسزاھا و ریش
ھا خیری نیست (و دعوتش اثرگذار  کرد، و چون دانست که در آنمبارزه 
) بلند کرد و تقاضا مرتبه بلنددستانش را به سوی مولایش (خداوند  نیست)

خداوند این موضوع را چنین بیان  نمود که گشایشی بر خود و مؤمنان نماید.
 فرماید: می

هۡلهَُ  ٧٥ لمُۡجِيبُونَ ٱناَدَٮنَٰا نوُحٞ فلَنَعِۡمَ  وَلقََدۡ ﴿
َ
 لۡكَرۡبِ ٱمِنَ  ۥوََ�َّيَۡ�هُٰ وَأ

 سََ�مٌٰ  ٧٨ �خِرِ�نَ ٱوَترََۡ�نَا عَليَۡهِ ِ�   ٧٧ ۡ�اَ�ِ�َ ٱهُمُ  ۥذُرِّ�َّتَهُ  وجََعَلۡنَا ٧٦ لۡعَظِيمِ ٱ
ٰ نوُحٖ ِ�   -۷۵الصافات: [ ﴾٨٠ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱإنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ   ٧٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�َ

۸۰.[ 
ر آیینه نوح ما را آواز داد و چه نیک اجابت کننده بودیم و او و ھ«

کسانش را از اندوه بزرگ رھانیدیم، و تنھا نسل او را باقی گذاشتیم، و در 
سلام بر نوح در میان ی نیک) وی را بر جای گذاشتیم،  میان آیندگان (آوازه

 .»دھیم گونه نیکوکاران را پاداش می جھانیان، ھر آیینه ما این
 به سه وسیله مورد آزمایش و امتحان قرار گرفت: ÷نوح

ھا را  نھایت به قوم سرکش خود مبتلا شد، نھصد و پنجاه سال آن بی .۱
ی  دعوت نمود، ولی جز اندکی کسی ھمراه وی (مؤمن) نشد و بقیه

خدا ماندند و به این ھم  مردم بر لجاجت و گمراھی و پرستش غیر
ترین آزارھا را به او رساندند  گذشت سختکه  اکتفا ننمودند بلکه چنان

 ھا در حق وی روا داشتند. و بدترین اھانت
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ترین مردم به او، یعنی فرزندش،  اش و نزدیک در مورد جگر گوشه .۲
مورد آزمایش قرار گرفت، زیرا فرزند نوح دعوت پدر را قبول نکرد و بر 

ا چنین لجاجت و انکارش ماند و بر کفر نیز مرد. خداوند این مسأله ر
 کنند:  بازگو می

�َّهُ  وَناَدَىٰ ﴿ هِۡ� �نَّ وعَۡدَكَ  بِۡ� ٱَ�قَالَ ربَِّ إنَِّ  ۥنوُحٞ رَّ
َ
نتَ  ۡ�َقُّ ٱمِنۡ أ

َ
وَأ

حَۡ�مُ 
َ
هۡلكَِۖ إنَِّهُ  ۥَ�نٰوُحُ إنَِّهُ  قاَلَ  ٤٥ لَۡ�كِٰمِ�َ ٱأ

َ
َ�مَلٌ َ�ۡ�ُ َ�لٰحِٖ�  ۥلَيۡسَ مِنۡ أ

ن تَُ�ونَ مِنَ  ۦلكََ بهِِ  لۡنِ مَا لَيۡسَ  َٔ فََ� �َۡ� 
َ
عِظُكَ أ

َ
ٓ أ  ﴾٤٦ لَۡ�هٰلِِ�َ ٱعِلۡمٌۖ إِّ�ِ

 ].۴۶ -۴۵هود: [
و نوح پروردگار خود را ندا داد و گفت: پروردگارا! پسرم از اھل من است «

است و تو بھترین داورانی، فرمود: نوح، او در ی تو راست  و ھر آیینه وعده
عملی ناشایسته است، پس چیزی که بدان واقع از اھل تو نیست، او دارای 

 ».دھم که مبادا از جاھلان باشی علم نداری از من مخواه، من تو را اندرز می
شدگان شد و سرانجام کارش خسران و زیان  از جمله غرق ÷فرزند نوح

 شد.
ی ھمسر کافرش مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت،  نوح به وسیله .۳

کرد بر آیین  مکرراً او را نصیحت می که نوح زن نوح با توجه به این
این قضیه را چنین  مرتبه بلندقومش با کفر از این دنیا رفت، خداوند 

 نماید: بازگو می

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ َّ�  ْ ِينَ َ�فَرُوا تَ ٱمَثَٗ� لِّ�َّ
َ
تَ ٱنوُحٖ وَ  مۡرَأ

َ
لوُطٖ� َ�َ�تَا َ�ۡتَ  مۡرَأ

ِ ٱَ�بۡدَينِۡ مِنۡ عِبَادِناَ َ�لٰحَِۡ�ِ فَخَاَ�تَاهُمَا فلَمَۡ ُ�غۡنيَِا َ�نۡهُمَا مِنَ  ا  ٔٗ شَۡ�  �َّ
خِٰلِ�َ ٱمَعَ  �َّارَ ٱ دۡخَُ� ٱوَ�يِلَ   ].۱۰التحریم: [ ﴾١٠ ل�َّ
 اند مثال زن نوح و زن لوط زده است، خداوند برای کسانی که کافر شده«

اند که به آنان (به سبب کفر  ی ما بوده آن دو ھمسر دو تا از بندگان شایسته
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ھا  اند و کاری از دست [شوھران] آن و سرپیچی از فرمانشان) خیانت نموده
 ».در برابر خدا ساخته نبود، و گفته شد: با داخل شوندگان داخل آتش شوید

به اجماع مفسران آن دو با کفر ورزیدن و سرپیچی  ﴾فخََاَ�تَاهُمَا﴿ معنی
اند و نه این که مرتکب عمل زشت زنا شده  از فرمان شوھر، خیانت نموده

 ١باشند و ھرگز ثابت نشده که زن پیامبری مرتکب عمل فاحشه شده باشد.

 ÷ابراھیم
پرستیدند (به  در آغاز پدر و قوم خویش را که بت می ÷ابراھیم

 فرمایند:  می مرتبه بلندنمود. خداوند  یکتاپرستی) دعوت

يقٗا نَّبيًِّا  ۥإبَِۡ�هٰيِمَۚ إنَِّهُ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ بتَِ  إذِۡ  ٤١َ�نَ صِدِّ
َ
� �يِهِ َ�ٰٓ

َ
قاَلَ ِ�

بتَِ  ٤٢ا  ٗٔ لمَِ َ�عۡبُدُ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ� 
َ
� إِّ�ِ قدَۡ  َ�ٰٓ

تكَِ فَ  لۡعلِۡمِ ٱجَاءَِٓ� مِنَ 
ۡ
ا  تَّبعِِۡ�ٓ ٱمَا لمَۡ يأَ هۡدِكَ صَِ�طٰٗا سَوِّ�ٗ

َ
بتَِ  ٤٣أ

َ
� َ� َ�عۡبدُِ  َ�ٰٓ

يَۡ�نَٰۖ ٱ يَۡ�نَٰ ٱإنَِّ  لشَّ ا  لشَّ  ].۴۴ -۴۱مریم: [ ﴾٤٤َ�نَ للِرَّ� عَصِيّٗ
یق و نبی بود، چون به یادآور در این کتاب ابراھیم را، در حقیقت او صد«

بیند و ھیچ  شنود و نه می به پدرش گفت: ای پدر چرا چیزی را که نه می
کنی، پدرم در حقیقت دانشی (از جانب  ای ھم برایت ندارد عبادت می فایده

و را به پروردگار) به من رسیده که به تو نرسیده، پس از من پیروی کن تا ت
ا پرستش مکن، زیرا که شیطان پدرم، شیطان ر راه راست رھنمود کنم. ای
 ».نافرمان خدای رحمان است

در دعوت خود به یکتاپرستی، شکیبایی نمود و در شھر بابل  ÷ابراھیم
ی خود استمرار بخشید و با بھترین شیوه با آنان به بحث و  عراق به مبارزه

 مناقشه پرداخت: 
__________________________ 

 شوکانی. ن. ک: فتح القدیر، -١
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�يِهِ وَقَوۡمِهِ  إذِۡ ﴿
َ
صۡنَامٗا َ�نَظَلُّ لهََا   ٧٠مَا َ�عۡبُدُونَ  ۦقاَلَ ِ�

َ
ْ َ�عۡبُدُ أ قاَلوُا

ونَ   ٧٢هَلۡ �سَۡمَعُونَُ�مۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  قاَلَ  ٧١َ�كِٰفَِ�  وۡ يَُ�ُّ
َ
وۡ ينَفَعُونَُ�مۡ أ

َ
أ

٧٣  ْ  ].۷۴ -۷۰الشعراء: [ ﴾٧٤بلَۡ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ كََ�لٰكَِ َ�فۡعَلوُنَ  قاَلوُا
پرستید؟ گفتند: بتانی را  که به پدر خود و قومش گفت: چه میگاه  آن«

کنید از شما  ھاییم. گفت: آیا وقتی دعا می پرستیم و ھمواره ملازم آن می
رسانند؟ گفتند: [نه] بلکه پدران خود را  شنوند؟ یا به شما سود یا زیان می می

 ».کردند یافتیم که چنین می
ای نداشت به سراغ  ھیم راه چارهچون آنان دعوت را نپذیرفتند و ابرا

ھا را  ھا را شکست، وقتی بازگشتند و بت خدایانشان رفت و در غیاب قوم بت
  صمیم گرفتند ابراھیم را بسوزانند:شکسته دیدند ت

﴿ ْ ْ ٱ قاَلوُا لۡقُوهُ ِ�  ۥَ�ُ  ۡ�نُوا
َ
 ].۹۷الصافات: [ ﴾٩٧ ۡ�َحِيمِ ٱُ�نَۡ�نٰٗا فَ�

 ».بسازید و او را در آتش اندازیدی از آتش  گفتند: برایش خانه«
جا آزمایش و ابتلاء ابراھیم آغاز شد و مصیبت آشکار بر وی فرود  از این

دستان ابراھیم را   آوری ھیزم و برافروختن آتش آمد. قومش بعد از جمع
بستند و او را در منجنیق گذاشتند و در آتش انداختند، در این ھنگام 

 كرب العالمين، ل كسبحان لا إله إلا أنت«: خواند این دعا را می ÷ابراھیم

پروردگارا، معبودی به حق جز تو نیست، تو : «»كل كلا شري كالمل كلالحمد و
». روایی ھستی و تو شریکی نداری پاک و منزھی و تو سزاوار ستایش و فرمان

 دھد: خداوند به آتش فرمان می

ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  قلُۡنَا﴿  ].۶۹الأنبیاء: [ ﴾٦٩َ�نَٰارُ كُوِ� برَۡدٗا وسَََ�مًٰا َ�َ
 ».ای آتش! برای ابراھیم سرد و ایمنی بخش باش«
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این اولین آزمایش ابراھیم بود که قوم وی دعوتش را نپذیرفتند و آزمایش 
(حران) رفت، در شام دوم به آتش انداختنش بود. سپس از عراق به شام 

 مرتبه بلندھا را به پرستش خداوند  پرستیدند، ابراھیم آن ھا را می مردم ستاره
ھا توجه نکرد، ولی کسی دعوت او را  فرا خواند، و به خدایان دروغین آن

گاه ابراھیم از شام به مصر  نپذیرفت و این سومین آزمایش ابراھیم است. آن
جا آمده و زنی از زیباترین زنان  دی به آنرفت، شاه مصر شنیده بود که مر

ھا به دربار شاه رفتند.  ابراھیم و ھمسرش را خواست و آن ھمراه اوست. شاه
شاه از ابراھیم پرسید: این زن کیست؟ ابراھیم گفت: خواھرم و منظور 

 خواھر ایمانی است.

 ثلاََثَ كَذِبَ «در حدیث آمده است: 
َّ

ُ حَِ�  :اتٍ لمَْ يَْ�ذِبْ إبِرَْاهِيمُ إلاِ قوَْلهُ

 آلهَِتِهِمْ 
َ

ُ  ﴾٨٩إِّ�ِ سَقيِمٞ ﴿ :دُعِيَ إلِى
ُ

ُ لسَِارَةَ  ﴾كَبِ�هُُمۡ َ�ذَٰا ۥَ�عَلهَُ ﴿ :وَقوَْله
ُ

وَقوَْله
خْتِي 

ُ
 ابراھیم جز این سه مورد ھرگز دروغ نگفته است:« ١:»إِ�َّهَا أ
 چون قومش او را به خدایان خود دعوت نمودند، گفت: من بیمارم. -۱
 ھا را شکسته است. ھا را شکست، گفت: بت بزرگ آن وقتی بت -۲
 ».وقتی پادشاه از او در مورد ساره پرسید گفت: او خواھر من است -۳

 بدین وسیله خداوند او و ھمسرش را از نیت بد شاه مصر نجات داد.
ی تیمن که سرزمین  به شام برگشت و در منطقه ÷سپس ابراھیم

ھاجر قبطی مصری مادر اسماعیل  مقدس است مستقر شد. در این سفر
 ÷از ابراھیمشد،  دار نمی بود. ساره بچه ÷کنیز ساره، به ھمراه ابراھیم

بستر شود، ازدواج صورت گرفت و نتیجه این شد که  خواست با ھاجر ھم
دار شد غیرت ساره به جوش  از او به دنیا آمد. وقتی ھاجر بچه ÷اسماعیل

ه ھاجر را از او دور کند. به فرمان درخواست نمود ک ÷آمد و از ابراھیم
__________________________ 

 روایت بخاری مسلم و ابو داوود. -١
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برد، و این پنجمین خداوند ابراھیم ھاجر و فرزندش اسماعیل را به مکه 
است، و این (جابجایی از شام به مکه) آزمایشی برای  ÷آزمایش ابراھیم

که با وی را در سرزمینی رھا نمود  ÷مادر اسماعیل نیز بود، زیرا ابراھیم
ب و غذا بود. (پس از این که ھاجر دانست آن آشنایی نداشت، و فاقد آ

کند) از او پرسید: این فرمان  ابراھیم او و فرزندش را در این سرزمین رھا می
خداست یا نظر خودت است، ابراھیم گفت: فرمان خداست. ھاجر گفت: در 

گرداند. (پس از گذشت سالیان  ما را نابود نمی مرتبه بلنداین صورت خداوند 
بیند  در خواب می ÷شود)، ابراھیم کند و بالغ می رشد می بسیار، اسماعیل

کند و خواب پیامبران نیز وحی است. خداوند  که اسماعیل را ذبح می
 فرماید:  می مرتبه بلند

ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ ﴿ الصافات: [ ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�   ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓؤُا

۱۰۶- ۱۰۷.[ 
ی او  ھمان امتحان آشکار است، که ما قربانی بزرگی را فدیه یقیناً این«

 ».نمودیم
که آزمایشی  است، چنان ÷و این ششمین امتحان نسبت به ابراھیم

باشد و این آزمایش در حقیقت در نھایت دشواری  برای اسماعیل نیز می
اش را با دست خود قربانی کند، وانگھی  است، چگونه پدر فرزند و جگر گوشه

نھد. ولی  درنگ برای قربانی شدن گردن می نه فرزند بدون تردید و بیچگو
مرتبه است، امتحان از اوست به ناچار باید فرمان وی  این فرمان خداوند بلند
 را پذیرفت و اجرا نمود.

 یوسف و یعقوب علیھما السلام
 اولین امتحان یوسف و یعقوب (در این آیات ذکر شده) است:
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حَدَ عََ�َ كَوۡكَبٗا وَ  إذِۡ ﴿
َ
يتُۡ أ

َ
بتَِ إِّ�ِ رَ�

َ
� �يِهِ َ�ٰٓ

َ
مۡسَ ٱقاَلَ يوُسُفُ ِ�  لشَّ

ۡ�تُهُمۡ ِ� َ�ٰجِدِينَ  لۡقَمَرَ ٱوَ 
َ
ٰٓ إخِۡوَتكَِ  قاَلَ  ٤رَ� َ�بَُٰ�َّ َ� َ�قۡصُصۡ رءُۡياَكَ َ�َ

يَۡ�نَٰ ٱَ�يَكِيدُواْ لكََ كَيۡدً�ۖ إنَِّ  �َ�ٰنِ عَدُوّٞ  لشَّ بِٞ� لِۡ�ِ َ�ۡتَبيِكَ رَ�ُّكَ  وََ�َ�لٰكَِ  ٥مُّ
وِ�لِ 

ۡ
حَاديِثِ ٱوَُ�عَلّمُِكَ مِن تأَ

َ
ٰٓ ءَالِ َ�عۡقُوبَ كَمَآ  ۥوَُ�تمُِّ نعِۡمَتَهُ  ۡ� عَليَۡكَ وََ�َ

ۚ إنَِّ رَ�َّكَ عَليِمٌ حَكِيمٞ  بوََۡ�كَ مِن َ�بۡلُ إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�قَٰ
َ
� ٰٓ هَا َ�َ َ�مَّ

َ
�٦﴾ 
 ].۶ -۴یوسف: [

گاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدرم  آور (ای بزرگوار پیامبر) آن به یاد«
ھا  ام، من آن در حقیقت من یازده ستاره، ماه و خورشید را (در خواب) دیده

کنانند). گفت: فرزندم خوابت را  (سجده کنند ام که برایم سجده می را دیده
کنند، در حقیقت  ای می اندیشهبرای برادرانت بازگو نکن که آنان در مورد تو 

چنین پروردگارت تو را  شیطان نسبت به انسان دشمن آشکار است. و این
آموزد و بر تو و بر  ھا (تعبیر خواب) می گزیند و به تو تفسیر سخن برمی

طور که قبلاً بر دو پدرت ابراھیم  کند، ھمان خاندان یعقوب نعمت را کامل می
 ».ی که پروردگارت دانای کاردان استو اسحاق تکمیل نمود. به درست

این خواب را در خردسالی پیش از رسیدن  ÷گویند: یوسف مفسران می
به سن بلوغ دیده است و این یازده ستاره برادرانش ھستند و خورشید و 

کنان دیده است، و چون بیدار شد  ھا را سجده ش، که آنرمھتاب پدر و ماد
دانست که او به جایگاه والا و بزرگی  کرد. پدرشخواب را برای پدرش بازگو 

در دنیا و آخرت خواھد رسید، از این رو از او خواست که خوابش را برای 
کسی بازگو نکند، مبادا برادرانش از ماجرا باخبر شوند و از روی حسادت به 

 نابودی او بیندیشند.
 رسد: زمان تزویر برادران یوسف فرا می
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  إذِۡ ﴿
َ
ْ َ�وُسُفُ وَأ باَناَ لَِ� قاَلوُا

َ
بيِنَا مِنَّا وََ�ۡنُ عُصۡبةٌَ إنَِّ �

َ
حَبُّ إَِ�ٰٓ أ

َ
خُوهُ أ

بٍِ�  ْ ٱ ٨ضََ�لٰٖ مُّ وِ  ۡ�تُلوُا
َ
�يُِ�مۡ  طۡرحَُوهُ ٱيوُسُفَ أ

َ
�ضٗا َ�ۡلُ لَُ�مۡ وجَۡهُ أ

َ
أ

 ِ ْ مِنۢ َ�عۡدِه ْ يوُسُفَ قآَ�لِٞ مِّنۡهُمۡ َ� َ�قۡتُلُ  قاَلَ  ٩قَوۡمٗا َ�لٰحَِِ�  ۦوَتَُ�ونوُا وا
لۡقُوهُ ِ� غََ�بَٰتِ 

َ
يَّارَةِ ٱيلَۡتَقطِۡهُ َ�عۡضُ  ۡ�ُبِّ ٱوَ� یوسف: [ ﴾١٠إنِ كُنتُمۡ َ�عٰلَِِ�  لسَّ

۸- ۱۰.[ 
گاه که برادران گفتند: یقیناً یوسف و برادرش، نزد پدر از ما  آور آن به یاد«

مسلماً که ما گروه نیرومندی ھستیم،  تر ھستند در حالی دوست داشتنی
پدرمان در اشتباه روشنی است، یوسف را بکشید یا او را به سرزمین 

ی  دوردست بیندازید تا پدرتان فقط با شما باشد و بعد از آن از زمره
ه او را کای از آنان گفت: یوسف را مکشید، بل شایستگان خواھید شد. گوینده

خواھید کاری  یبه ژرفای چاه بیندازید تا کاروانیان او را برگیرند، اگر م
 ».کنید

ھمه بر رأی و نظر برادر بزرگشان اتفاق نمودند، لذا از پدرشان خواستند 
 را پاسی از روز با آنان به صحرا بفرستد: ÷که یوسف

﴿ ْ ٰ يوُسُفَ �نَّا َ�ُ  قاَلوُا �نَّا َ�َ
ۡ
باَناَ مَالكََ َ� تأَ

َ
� رسِۡلهُۡ  ١١لََ�صِٰحُونَ  ۥَ�ٰٓ

َ
 أ

ن تذَۡهَبُواْ  قاَلَ  ١٢لََ�فٰظُِونَ  ۥرَۡ�عۡ وََ�لۡعَبۡ �نَّا َ�ُ مَعَنَا غَدٗا يَ 
َ
إِّ�ِ َ�َحۡزُنُِ�ٓ أ

ُ�لهَُ  ۦبهِِ 
ۡ
ن يأَ

َ
خَافُ أ

َ
نتُمۡ َ�نۡهُ َ�فٰلِوُنَ  ّ�ئِبُۡ ٱوَأ

َ
ْ  ١٣وَأ َ�لهَُ  قاَلوُا

َ
لَ�نِۡ أ

ونَ  ّ�ِئبُۡ ٱ آ إذِٗا لََّ�ِٰ�ُ  ].۱۴ -۱۱ یوسف:[ ﴾١٤وََ�ۡنُ عُصۡبَةٌ إِ�َّ
دانی در  گفتند: ای پدر تو را چه شده است که ما را بر یوسف امین نمی

که ما خیرخواه او ھستیم؟ فردا او را با ما فرست تا [در چمن] بگردد و  حالی
که او را ببرید  بازی کند، و ما به خوبی نگھبان او خواھیم بود. گفت: این

غفلت کنید و گرگ او را بدرد. ترسم از او  کند، و می سخت مرا اندوھگین می
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آنان در جواب گفتند: اگر او را گرگ بخورد در حالی که ما گروھی نیرومند 
 ».کار خواھیم بود ھستیم حقیقتاً ما زیان

را با  ÷وقتی برادران پدر را با سخنان خویش قانع نمودند، او یوسف
فتند او را در ھا فرستاد. آنان یوسف را گرفتند و با خود بردند و تصمیم گر آن

 چاه بیندازند، (چاھی یافتند) و با توھین و ناسزا او را در چاه انداختند.

باَهُمۡ عِشَاءٓٗ َ�بۡكُونَ  وجََاءُٓوٓ ﴿
َ
�١٦  ْ ٓ إنَِّا ذَهَبۡنَا �سَۡتبَقُِ وَترََۡ�نَا  قاَلوُا باَناَ

َ
� ٰٓ�َ

َ�لهَُ 
َ
اَ وَلوَۡ كُنَّا َ�دِٰ�َِ�  ّ�ِئبُۡۖ ٱيوُسُفَ عِندَ مََ�عٰنَِا فأَ نتَ بمُِؤۡمِنٖ �َّ

َ
 ١٧وَمَآ أ

ٰ قَمِيصِهِ  وجََاءُٓو مۡرٗۖ� فصََۡ�ٞ  ۦَ�َ
َ
نفُسُُ�مۡ أ

َ
لتَۡ لَُ�مۡ أ بدَِٖ� كَذِبٖ� قاَلَ بلَۡ سَوَّ

ُ ٱَ�يِلٞۖ وَ  ٰ مَا تصَِفُونَ  لمُۡسۡتَعَانُ ٱ �َّ  ].۱۸ -۱۶یوسف: [ ﴾١٨َ�َ
کردند نزد پدرشان آمدند، گفتند: ای پدر،  که گریه می شبانگاه در حالی«

آمد و دادیم و یوسف را نزد اثاثیه خود گذاردیم و گرگ  ما رفتیم مسابقه می
گویان  چه ما از راست کنی اگر او را خورد، و تو ھرگز سخن ما را باور نمی

پدر گفت: چنین باشیم و پیراھن او را آلوده به خون دروغین بیاوردند. 
نیست بلکه نفس (ھوستان) کار زشتی را برایتان آراسته است. اینک صبری 

دارید  ھایی که بیان می گویی تنھا خداست که در برابر یاوه )جمیل زیباست.
 ».از او کمک خواسته شود

الھام نمود که حتماً برای تو راه نجات و گشایش  ÷و خداوند به یوسف
و به زودی خداوند آنان را بدون آن که بدانند از از این سختی وجود دارد 

گاه خواھد نمود. کاروانیانی آمدند و یوسف را از  ÷این کردار زشتشان آ
مصر که در آن ھنگام وزیر و چاه برگرفتند و او را به مصر بردند و عزیز 

 ÷دار بود او را خرید. این اولین و دومین محنت و امتحان یوسف خزانه
بود، زیرا در چاه انداخته شد و به عنوان برده فروخته شد و نیز در عین حال 

 امتحانی برای یعقوب نیز است.
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 شود:  امتحان و محنت سوم شروع می

بَۡ�بَٰ ٱوغََلَّقَتِ  ۦهُوَ ِ� بيَۡتهَِا عَن �َّفۡسِهِ  لَِّ� ٱ وََ�وَٰدَتهُۡ ﴿
َ
وَقاَلتَۡ هَيۡتَ لكََۚ  ۡ�

ِۖ ٱقاَلَ مَعَاذَ  حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّهُ  ۥإنَِّهُ  �َّ
َ
ٓ أ لٰمُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥرَّ�ِ یوسف: [ ﴾٢٣ ل�َّ

۲۳.[ 
جویی طلبید و درھا  اش بود مکارانه از یوسف کام زنی که یوسف در خانه«

را بست و گفت: بیا جلو، با تو ھستم، (یوسف) گفت: پناه بر خدا، او که 
 ».شوند کاران رستگار نمی یقیناً ستمخدای من است، مرا گرامی داشته، 

از ارتکاب فاحشه خودداری نمود و در را باز کرد و با شتاب به  ÷یوسف
بیرون فرار کرد ولی زن عزیز مصر در پی او دوید و به وی رسید و پیراھن 

سخن  وی را از پشت گرفت و بدرید، دم در به آقای زن برخوردند، و زن پیش
  شد و خطاب به آقایش گفت:

ِ�مٞ ﴿
َ
وۡ عَذَابٌ أ

َ
ن �سُۡجَنَ أ

َ
ٓ أ هۡلكَِ سُوءًٓا إِ�َّ

َ
رَادَ بأِ

َ
 ﴾٢٥مَا جَزَاءُٓ مَنۡ أ

 ].۲۵یوسف: [
جز این نیست که یا  سزای کسی که خواست با ھمسرت کار زشت کند«

 ».زندانی شود یا شکنجه دردناکی داده شود
 یوسف گفت:

هۡلهَِآ إنِ َ�نَ قَمِيصُهُ  قاَلَ ﴿
َ
قدَُّ  ۥِ�َ َ�وَٰدَتِۡ� عَن �َّفِۡ�� وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۡ أ

قدَُّ مِن دُبرُٖ  ۥَ�نَ قمَِيصُهُ  �ن ٢٦ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱمِن ُ�بُلٖ فصََدَقتَۡ وهَُوَ مِنَ 
دِٰ�ِ�َ ٱفَكَذَبتَۡ وَهُوَ مِنَ  ا ٢٧ ل�َّ منِ  ۥمِن دُبرُٖ قاَلَ إنَِّهُ  قدَُّ  ۥرءََا قَمِيصَهُ  فلََمَّ

ۖ إنَِّ كَيۡدَُ�نَّ عَظِيمٞ   ].۲۸ -۲۶یوسف:[ ﴾٢٨كَيۡدُِ�نَّ
خواند، گواھی از حاضران  یوسف گفت: او مرا با نیرنگ به خود می«
ی عزیز گفت: اگر پیراھن یوسف از جلو پاره شده باشد زن راست  خانه
یوسف از پشت پاره شده  گویان است و اگر پیراھن گوید و یوسف از دروغ می
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گویان است. ھنگامی که دید  گوید و یوسف از زمره راست ن دروغ میباشد ز
پیراھن از پشت پاره شده است گفت این کار از نیرنگ شما زنان صورت 

 ».گیرد که یقیناً نیرنگ شما بزرگ است می
و زن عزیز چه کسی داوری کرده است) گفته  ÷(در این میان یوسف
ی زن بوده و  و قولی است که او مردی از خانواده  شده نوزادی در گھواره

 عزیز مصر او را زندان نمودند و این چھارمین امتحان اوست.
ھایی میان او و  چند سالی در زندان ماند، در این مدت جریان ÷یوسف

بودند و زندانیان دیگر رخ داد، زندانیان دو نفری که با وی به زندان افتاده 
ھا را به پرستش خدای یکتا که سزاوار  بر دین قوم خود بودند و یوسف آن

 بندگی است دعوت نمود. یوسف فرمود:

جۡنِ ٱ َ�َٰ�حَِٰ�ِ ﴿ مِ  لسِّ
َ
تَفَرّقِوُنَ خَۡ�ٌ أ رَۡ�ابٞ مُّ

َ
ُ ٱءَأ ارُ ٱ لَۡ�حِٰدُ ٱ �َّ  مَا ٣٩ لۡقَهَّ

نزَلَ  ۦٓ دُونهِِ َ�عۡبُدُونَ مِن 
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�م مَّ

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡمَاءٓٗ سَمَّ

َ
ٓ أ ُ ٱإِ�َّ بهَِا مِن  �َّ

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱسُلَۡ�نٍٰ� إنِِ  ٓ إيَِّاهُ �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
مَرَ �

َ
ِ أ وََ�ِٰ�نَّ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

 َ�َ�ۡ
َ
 ].۴۰ -۳۹یوسف: [ ﴾٤٠ونَ َ� َ�عۡلَمُ  �َّاسِ ٱأ

خدای یکتای ا ی آیا خدایان پراکنده بھترندای دو دوست من در زندان «
ھایی  اسمکنید، چیزی جز  ھایی که جز خدا پرستش می چیره؟ این معبود

دلیل و مدرکی اند. خداوند  ھا را خدا نامیده نیست که شما و پدرانتان آن
 ».تنھا از آن خداستروایی  ا نازل نکرده و فرمانھ برای آن

ھا را  پادشاه مصر در خواب، ھفت گاو چاق را دید که ھفت گاو لاغر آن
بر  ھا ی خشک (که خشک ی سبز و ھفت خوشه خوشه  خورند و نیز ھفت می

کنند)، شاه خواب خویش را برای  ھا را نابود می پیچیدند و آن سبزھا می
 ÷شنیده بود که یوسفمردم بازگو نمود ولی کسی تعبیر آن را ندانست و 

زمان با یوسف زندانی شده  کند. یکی از آن دو نفری که ھم تعبیر خواب می
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فرستید تا خواب را  ÷: مرا نزد یوسف بودند و از زندان آزاد شده بود گفت
برایش بازگو کنم، او به نزد یوسف رفت و خواب پادشاه را برایش نقل کرد، 

گشت و به اطلاع شاه رساند. شاه خواب را تعبیر نمود، و او باز ÷یوسف
ی خود نمایم.  : یوسف را پیش من بیاورید که او را از افراد ویژه گفت

(خداوند این  از زندان آزاد شد و شاه او را وزیر مالی مصر نمود. ÷سفیو
 فرماید: ماجرا را چنین بیان می

ا َ�َّمَهُ  ۦٓ بهِِ  ۡ�تُوِ� ٱ لمَۡلكُِ ٱ وَقاَلَ ﴿ سۡتَخۡلصِۡهُ ِ�فَِۡ�� فلََمَّ
َ
 ۡ�وَمَۡ ٱقاَلَ إنَِّكَ  ۥأ

مِٞ� 
َ
ۡ�نَا مَكٌِ� أ ٰ خَزَآ�نِِ  جۡعَلِۡ� ٱ قاَلَ  ٥٤َ�َ �ضِ� ٱَ�َ

َ
 ٥٥إِّ�ِ حَفيِظٌ عَليِمٞ  ۡ�

نَّا ِ�وُسُفَ ِ�  وََ�َ�لٰكَِ  �ضِ ٱمَكَّ
َ
ۚ نُ  ۡ�  مِنۡهَا حَيۡثُ �شََاءُٓ

ُ
أ صِيبُ برَِۡ�َتنَِا مَن يتَبََوَّ

جۡرَ 
َ
ۖ وََ� نضُِيعُ أ َّشَاءُٓ جۡرُ  ٥٦ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ�

َ
ْ وََ�نوُاْ  �خِرَةِ ٱ وََ� ِينَ ءَامَنُوا خَۡ�ٞ لِّ�َّ

 ].۵۷ -۵۴یوسف: [ ﴾٥٧َ�تَّقُونَ 
ی خود  و شاه گفت: او را به نزد من بیاورید که وی را از افراد ویژه«

از امروز تو نزد ما بزرگوار و ف صحبت نمود، گفت: نمایم، چون شاه با یوس
مرا مسؤول اموال و دارایی کن که من  مورد اعتمادی. یوسف گفت:

گاه (به امور مالی و کشاورزی) ھستم.  دارنده نگه ی (اموال و دارایی) و آ
سان یوسف  (شاه پیشنھاد یوسف را پذیرفت و او را وزیر دارایی نمود) و بدین

نعمت و قدرت بخشیدیم که ھر جا و ھرگونه که را در سرزمین سکونت 
ما رحمت خود را به ھر کس که گزیند، کونت خواست در آن سرزمین س می

بریم و یقیناً که پاداش  بخشیم و پاداش نیکوکاران را از بین نمی بخواھیم می
 ».اند بھتر است اند و پرھیزگار شده و مزد آخرت برای کسانی که ایمان آورده

 .(این ابتلاء پنجمین است ولی آزمون در نعمت و نیکی و نه مصیبت)
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 ÷ایوب
از سرزمین روم است و نسب وی  ÷گوید ایوب ابن ھشام می که چنان

رسد. دارایی فراوان او از قبیل شتر و گوسفند و بردگان و  می ÷به ابراھیم
زمین و نیز دارای فرزندان و خانواده بسیار بود. خداوند او را به بیماری 

 ی اعضای بدنش بیمار شد، را از دست داد، کلیهھا  ی آن مبتلا نمود و ھمه
کرد و با  ھا خداوند را ذکر می عضوی از بدنش نماند جز قلب و زبان که با آن

 کرد. این وصف او شکیبا و مخلص بود، شب و روز خداوند را ذکر می
گیری نمودند و  ی مردم از وی کناره طولانی شد و ھمه ÷بیماری ایوب

 تمامی مردم جزاز شھر رانده شد و در مکان نامناسب سکونت داده شد، 
سوزی کرده بود از  ھمسر نیکوکارش که ایوب از قدیم در حق وی نیکی و دل

او جدا شدند. و در مورد مدت بیماری گفته شده سه سال طول کشیده و 
گفته شده ھفت سال و چند ماه و گفته شده ھیجده سال بوده است. در این 

ی گوشت بدنش ریخته شده و از بدنش جز استخوان چیزی  مدت ھمه
ھا جز شکیبایی و ایمان وی به آفریدگارش و اعتماد به او  اینی  و ھمه نماند،

 چه که او را مورد آزمایش قرار داده بود نیفزود. و سپاس و شکر بر آن
ی برای شکیبایان توکل  ترین نمونه خداوند مصیبت و شکیبایی ایوب را بزرگ

ماری در او باقی که بی مرتبه یاد کرده است. و پس از این کرده بر خداوند بلند
ماند چاره ندید جز پناه بردن به خداوند که بیماری را از او دور کند و 
بیماریش را برطرف سازد، خداوند دعایش را پذیرفت و او را از بیماری نجات 

 داد و سختی را از او برطرف نمود:

يُّوبَ إذِۡ ناَدَىٰ رَ�َّهُ ﴿
َ
ِ�َ   ٓۥ۞وَ� ّ�ِ مَسَّ

َ
ُّ ٱ� رحَۡمُ  ل�ُّ

َ
نتَ أ

َ
ِٰ�ِ�َ ٱوَأ  ٨٣ ل�َّ

هۡلهَُ  ۦفكََشَفۡنَا مَا بهِِ  ۥَ�ُ  سۡتَجَبۡنَاٱفَ 
َ
ٖۖ وَءَاَ�يَۡ�هُٰ أ عَهُمۡ رَۡ�َةٗ مّنِۡ  ۥمِن ُ�ّ وَمِثۡلهَُم مَّ

 ].۸۴ -۸۳الأنبیاء: [ ﴾٨٤عِندِناَ وَذكِۡرَىٰ للَِۡ�بٰدِِينَ 
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گاه که پروردگار خود را بـه فریـاد خوانـد، (و گفـت  و یادکن ایوب را آن«
ترین مھربانـان  پروردگارا) گرفتاری (بیماری) بر من روی آورده و تو مھربـان

عایش را پذیرفتیم و گرفتاری (بیماری) را از وی برطرف نمودیم، و دھستی. 
او دادیم، رحمتـی از به جای اولاد و اموالی که از دست داده بود دو برابر به 

 ».کنندگان است جانب ماست و یادآوری برای پرستش

 ÷موسی
از پیامبران اولوالعزم است، او در مسیر دعوت به سوی خدا  ÷موسی

ھای بسیاری  بسیار مورد آزمایش قرار گرفته است. در مدت دعوت دشواری
ا دیده که گاھی در برخورد با فرعون و قوم او و گاھی ھم در ارتباط ب

 شویم: ھا را در زیر یادآور می ی آن ی ھمه اسرائیل بوده است، که چکیده بنی
 فرمایند: خداوند بلندمرتبه می

ۚ إنَِّهُ  لۡكَِ�بِٰ ٱِ�  ذۡكُرۡ ٱوَ ﴿ ا  ۥمُوَ�ٰٓ  وََ�دَٰيَۡ�هُٰ  ٥١َ�نَ ُ�ۡلَصٗا وََ�نَ رسَُوٗ� نَّبيِّٗ
ورِ ٱمِن جَانبِِ  ۡ�مَنِ ٱ لطُّ

َ
ا  ۡ� ۡ�َ�هُٰ َ�ِيّٗ خَاهُ َ�رُٰونَ  ۥَ�ُ  وَوَهَبۡنَا ٥٢وَقرََّ

َ
مِن رَّۡ�َتنَِآ أ

ا   ].۵۳ -۵۱مریم:[ ﴾٥٣نبَيِّٗ
در کتاب سخن از موسی بگو، در حقیقت وی پاک و برگزیده و پیغمبری «

والا مقام بود، ما او را از طرف راست کوه طور صدا کریم و او را مقرب کردیم 
فتیم، و ما از روی رحمت خود برادرش که پیامبر بود به او و با وی سخن گ

 ».بخشیدیم
 فرماید:  خداوند بلندمرتبه در مورد فرعون و قومش می

�ضِ ٱفرِعَۡوۡنَ عََ� ِ�  إنَِّ ﴿
َ
هۡلهََا شِيَعٗا �سَۡتَضۡعفُِ طَآ�فَِةٗ مِّنۡهُمۡ  ۡ�

َ
وجََعَلَ أ

ۡ�نَاءَٓهُمۡ وَ�سَۡتَۡ�ِ 
َ
 ].۴القصص: [ ﴾٤ لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ�نَ مِنَ  ۥاءَٓهُمۡۚ إنَِّهُ �سَِ  ۦيذَُبحُِّ �
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جا  یقیناً فرعون در سرزمین مصر سرکشی و زورگویی کرد و مردمان آن«
کرد (سبطیان یا  کرد، گروھی از ایشان را ناتوان می را گروه گروه

برید و  اسرائیل را در برابر قبطیان ناتوان نمود) پسرانشان را سر می بنی
 ».داشت و قطعاً او از تبھکاران است دخترانشان را زنده نگه می

ھستند  ÷اسرائیل از نسل پیامبر خدا یعقوب بن اسحاق بن ابراھیم بنی
ھا  ز بھترین ساکنان زمین بودند، فرعون ستمگر کافر بر آنکه در زمان خود ا

ترین کار گماشت و در مورد  ن را به بردگی کشاند و در پستمسلط شد و آنا
شود و حکومتش را  اسرائیل به فرعون خبر داده بودند نوزادی متولد می بنی

 دیده بوده است. ازکند. گفته شده این ماجرا را فرعون در خواب  نابود می
این رو فرعون دستور داد نوزادان پسر را بکشند و نوزادان دختر را زنده نگه 

این تدابیر آن کودک به دنیا آمد، مادرش از بیم فرعون او را  ی دارند. با ھمه
در صندوقی گذاشت و در رود نیل انداخت، خاندان فرعون صندوق را از رود 

د فرعون بردند، زن فرعون گرفتند (دیدند نوزادی زیبا در آن است) او را نز
از نوزاد خوشش آمد و درخواست کرد که کودک را برای خودش نگه دارد 

 تا آخر داستان... . ،تا در خانه تربیتش کند
 فرماید:  خداوند بلندمرتبه می

ا﴿ هُ  وَلمََّ شُدَّ
َ
ۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  سۡتَوَىٰٓ ٱوَ  ۥبلََغَ أ ءَاَ�يَۡ�هُٰ حُكۡمٗا وعَِلۡمٗا

 ].۱۴القصص:[ ﴾١٤ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ
و زمانی که به قدرت جسمی رسید و تعادل و تکامل پیدا کرد به وی «

 ».دھیم چنین نیکوکاران را پاداش می فرزانگی و دانش دادیم و ما این
 و علماً) نبوت و رسالت است. اًً◌ حکم و عدل (منظور از حکم

ی مدین (شھر شعیب) شد و سبب خارج شدنش  از مصر روانه ÷موسی
از مصر این بود که او روزی دید دو نفر، یکی قطبی و دیگری اسرائیلی با ھم 
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مشتی به قطبی زد  ÷در ستیزند، اسرائیلی از موسی کمک طلبید، موسی
 دارند):  و او در جا مرد. (خداوند این داستان را چنین بیان می

هۡلهَِا فَوجََدَ �يِهَا رجَُلَۡ�ِ َ�قۡتَتَِ�نِ  دِينَةَ لمَۡ ٱ وَدَخَلَ ﴿
َ
ٰ حِِ� َ�فۡلةَٖ مِّنۡ أ َ�َ

ِ  ۦَ�ذَٰا مِن شِيعَتهِِ  ِيٱ سۡتََ�ثَٰهُ ٱفَ  ۖۦ وََ�ذَٰا مِنۡ عَدُوّهِ ِيٱَ�َ  ۦمِن شِيعَتهِِ  �َّ مِنۡ  �َّ
 ِ يَۡ�نِٰ� ٱمِنۡ َ�مَلِ مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ عَليَۡهِ� قاَلَ َ�ذَٰا  ۥفوَََ�زَهُ  ۦعَدُوّهِ عَدُوّٞ  ۥإنَِّهُ  لشَّ

بِٞ�  ضِلّٞ مُّ  ].۱۵القصص: [ ﴾١٥مُّ
که مردمش متوجه باشند. پس در شھر دید که  آن  و داخل شھر شد بی«

یگری از دشمنانش است. کسی که از د ی او جنگند، یکی از قبیله مرد می دو
کمک خواست،  اش بوده علیه کسی که از دشمنان او بود از موسی قبیله

موسی مشتی به او زد و او را کشت، موسی گفت: این کار از شیطان بود در 
 ».ی آشکاری است کننده حقیقت که اودشمن گمراه

گاه شد و دستور به کشتن موسی داد، پس موسی از  فرعون از ماجرا آ
مصر به مقصد مدین (شھر شعیب) فرار نمود و این اولین آزمایش الھی برای 

د. بعد از رسیدن به مدین ماجرای آب کشیدن برای آن دو بو ÷موسی
دختر و ملاقات با مرد صالح (پدر آن دو دختر) و ازدواج با دختر مرد صالح 
رخ داد. بر اساس قراردادی که موسی با آن مرد صالح منعقد نموده بود ده 

بود ولی آزمایش به  ÷سال به او خدمت کرد و این دومین آزمایش موسی
 نیکی.
فرمان داد  ÷پس تصمیم گرفت که به مصر برگردد، خداوند به موسیس

و  ÷که به دربار فرعون برود و خبر دھد که پیامبر خداست، موسی
برادرش ھارون نزد فرعون رفتند و گفت: که من پیامبر خدا ھستم، فرعون و 

 قومش او را مسخره کردند: 
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َ�َٰ�تِٰ ٱربَُّ  الَ قَ  ٢٣ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱفرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ  قاَلَ ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
وَمَا بيَۡنَهُمَاۖٓ  ۡ�

وقنَِِ�   ].۲۴ -۲۳الشعراء: [ ﴾٢٤إنِ كُنتُم مُّ
فرعون گفت: پروردگار جھانیان کیست؟ موسی گفت: پروردگار «

 ».چه میان آن دو است، اگر اھل باور راستین باشید ھا و زمین و آن آسمان

 موسی و جادوگران
 فرمایند: میخدای تعالی 

ٰ فرِعَۡوۡنُ فجََمَعَ كَيۡدَهُ ﴿ َ�ٰ  ۥَ�تَوَ�َّ
َ
 ].۶۰طه: [ ﴾٦٠ُ�مَّ �

جا کرد و سپس باز  ی نیرنگ خود را یک پس فرعون پشت کرد و ھمه«
 ».آمد

را باطل کنند،  ÷یعنی فرعون جادوگران را گرد آورد تا دعوت موسی
ھای خود را افکندند، پس  ھا و چوب دست جادوگران گرد آمدند و ریسمان

ھا بر اثر جادوگری در خیال او و  دستی  ھا و چوب ناگھان این ریسمان
 ÷خزند، خداوند به موسی ھا به شتاب می نمود که آن بینندگان چنین می

ناگھان به مار  آن را انداخت ÷ات را بینداز، موسی وحی کرد چوب دستی
ھای جادوگارن که  دستی ھا و چوب بزرگی تبدیل شد و به طرف ریسمان

ی  که ھمه بلعید، تا این افکنده بودند رفت و یکی پس از دیگری می
ھا را بلعید و جادوی جادوگران را باطل  ای آنھ ھا و چوب دستی ریسمان

لکه جادوگری نیست ب ÷نمود. و چون ساحران دانستند که کار موسی
العاده است و این که دعوت او حقیقت است، تمامی آنان برای  چیز خارق

 پروردگار جھانیان به سجده افتادند:

لِۡ�َ ﴿
ُ
حَرَةُ ٱ فَ� دٗا قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا برَِبِّ َ�رُٰونَ وَمُوَ�ٰ  لسَّ  ].۷۰طه: [ ﴾٧٠سُجَّ
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ون پس جادوگران به سجده افتادند و گفتند: به پروردگار موسی و ھار«
 ».ایمان آوریم

 ش است.ین آزماین سومیو ا
و جادوگران حاصل شد دید، شروع  ÷چه از موسیقوم فرعون آنوقتی 

 : ÷شان فرعون بر آزار دادن موسی کردند به تشویق پادشاه

ۡ�تُلۡ مُوَ�ٰ وَۡ�َدۡعُ رَ�َّهُ  وَقاَلَ ﴿
َ
لَ  ٓۥۖ فرِعَۡوۡنُ ذَرُوِ�ٓ أ ن ُ�بَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
ٓ أ إِّ�ِ

ن ُ�ظۡهِرَ ِ� 
َ
وۡ أ

َ
�ضِ ٱدِينَُ�مۡ أ

َ
  ].۲۶غافر: [ ﴾٢٦ لۡفَسَادَ ٱ ۡ�

و فرعون گفت: مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند. من «
 ».ترسم آیین شما را تغییر دھد یا در این سرزمین فساد کند می

 و این چھارمین ابتلای اوست.

 نابودی و هلاکت فرعون و لشکریانش
ھا  چون جز اندکی از قوم فرعون ایمان نیاوردند و گفته شده سه نفر از آن

روی  شان زیاده سرکشی و تمرد و لجاجت ردون و قومش و از طرفی فرع
اسرائیل از مصر بیرون رود و از این  تصمیم گرفت، با بنی ÷کردند، موسی

م، سرزمین مقدس، مصر را ترک نمودند. ولی اسرائیل به قصد شا رو او و بنی
ھا  کردند به آن و قومش را تعقیب می ÷فرعون و لشکریانش که موسی

ھا روی آورد و  أس و ناامیدی به آنرسیدند، و چون کار بزرگ و دشوار شد و ی
ھا چیزی  اسرائیل نزدیک شدند و رو به روی آن فرعون و لشکریانش به بنی

اش به دریا  فرمان داد با چوب دستی ÷به موسیجز دریا نبود، خداوند 
 بکوبد:

﴿ ٓ وحَۡيۡنَا
َ
نِ  فَأ

َ
ۖ ٱّ�عَِصَاكَ  ۡ�بِٱإَِ�ٰ مُوَ�ٰٓ أ فََ�نَ ُ�ُّ فرِۡقٖ  نفَلقََ ٱفَ  ۡ�حَۡرَ

وۡدِ ٱكَ    ].۶۳الشعراء: [ ﴾٦٣ لۡعَظِيمِ ٱ لطَّ
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موسی با عصایش به دریا زد (به فرمان خدا) دریا از ھم شکافت و دوازده 
ھا را دنبال کردند، ولی  راه به وجود آمد. فرعون و لشکریانش ھم در دریا آن

و این  ١ھا به ھلاکت رسیدند ی آن دریا او و لشکریانش را فرا گرفت و ھمه
 پنجمین آزمایش است.

اسرائیل پس از آن که خداوند آنان را از فرعون و  با بنی ÷گاه موسی آن
در مسیر به قومی رسیدند که برای قومش نجات داد و از دریا گذشتند، 

اسرائیل  دادند، بنی ھا را مورد پرستش قرار می آوردند و آن ھا سر فرود می بت
ھا خدایانی دارند برای ما ھم خدایانی  طور که این گفت: ھمان ÷به موسی

است. آری پس از این که  ÷تعیین کن و این ششمین آزمایش موسی
روز یداد و پ یاریل را بر فرعون و قومش یاسرائ یو بن ÷یموسخداوند 

ھا را  ھا را از ستم و سرکشی او نجات داد، و خداوند آن آنگرداند و خداوند 
طور که سزاوار است شناختند و  با ایمان به خدا گرامی داشت و خدا را آن

ھا را نجات داد،  شان فرعون و قومش را در دریا غرق نمود و آن دشمنان
برای ما  ،ھا خدایانی دارند که آن طور د که بگویند ھمانآین پیش موسی می

خواھند جز خدا را عبادت کنند؛ یعنی به جای  ھم خدایی تعیین کن، که می
ھا ارزانی داشته سپاس گویند  ھایی که بر آن که خداوند را به پاس نعمت این

کنند. و این نھایت نادانی و  خدایی جز الله درخواست می ÷از موسی
ھا و احسان خداوند و انکار آفریدگار بزرگ است.  و ناسپاسی نعمتحماقت 

ھا  اسرائیل در ھر زمان و مکانی حال و روزشان و روش و مسلک آن بنیولی 
 چنین است. این

ی الھی که خداوند به او داده بود به مناجات او  مطابق وعده ÷موسی
و به برادرش نماید  اسرائیل می رود و ھارون را جانشین خود در بنی می

__________________________ 
 .۲۹۲ن. ک: قصص الأنبیاء، ابن کثیر، ص  -١
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اسرائیل باش و به نمایندگی من  گوید: جانشین من در بنی ھارون می
اسرائیل را رھبری کن و وقتی زمان مناجات موسی با خداوند به پایان  بنی

ای  ی گوساله برای مجسمهھا  رسید به پیش قوم خود برگشت و دید که آن
شد و  کنند. موسی سخت خشمگین که سامری درست کرده بود سجده می

کشید و او را به خاطر  بر اثر شدت عصبانیت موی سر برادرش را گرفت و می
کرد، ولی ھارون برای موسی توضیح داد  اسرائیل سرزنش می کردار پوچ بنی

اند و گوش به فرمان او نبوده و  ھا گوش به سخن و نصیحت او نداده که آن
 ÷زمایش موسیحتی نزدیک بوده او را به قتل برسانند و این ھفتمین آ

 است.

 ای را قربانی کنند دهد که گوساله اسرائیل فرمان می موسی به بنی
اسرائیل پیر و دارای  گویند: مردی از بنی دیگران می و بابن عباس

ثروت فراوان بود و فرزندی نداشت و وارثان وی فرزندان برادرش بودند و 
ھا  ببرند، یکی از آنآنان آرزوی مرگش را داشتند تا زودتر مالش را به ارث 

شبانه او را کشت و جسدش را وسط راه انداخت، چون صبح شد مردم با 
کنان  ھمدیگر به نزاع پرداختند و یکدیگر را متھم کردند. پسر برادرش گریه

رفت و شکایت کرد، و موسی به مردی که نزدش بود  ÷آمد و به نزد موسی
ی اطلاع نداشت. لذا از قسم داد که آیا از این ماجرا اطلاع داری و کس

 ÷خواستند برای حل این مسأله از خداوند کمک بگیرد، موسی ÷موسی
ھا فرمان داد که گاوی را قربانی کنند و  از خداوند خواست، خداوند به آن

کند و قاتل  ای از این قربانی را به مقتول بزنند که خداوند او را زنده می پاره
واھند که صفت این خ می ÷موسی زایل اسرائ نماید. بنی خود را معرفی می

ھا  ی این پرسند، ھمه رنگش و از سن و ... میگاو چگونه است، سپس از 
ھا را به حق  که خداوند آن کردن و دردسر ایجاد نمودن بود، تا این سؤال پیچ
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رھنمود کرد و بالاخره گاو را سر بریدند، گرچه نزدیک بود چنین نکنند. بعد 
ای از آن را (گفته شده زبانش) به مقتول زدند، او زنده  رهاز سر بریدن گاو پا

بود. و این ھشتمین شد و اسم قاتل خود را بیان کرد که پسر برادرش 
 است. ÷ آزمایش موسی

 السلام  موسی و خضر علیهما
 صروایت است که او شنیده که رسول خدا ساز عبدالله بن کعب

خواند که از وی سؤال  ه میاسرائیل خطب در میان بنی ÷فرماید: موسی می
: من، پس خداوند او را سرزنش نمود که گفتشد: داناترین مردم کیست؟ 

لذا خداوند به او وحی ». داند که چه کسی داناتر است خدا می«چرا نگفت: 
گاه ١»مجمع البحرین«ای در  کرد که بنده  تر است. دارم که از تو داناتر و آ

یابم؟ خداوند فرمود: یک  گفت: خدایا، چگونه به او دست می ÷موسی
جا  ماھی بردار و آن را در زنبیل بگذار، ھر کجا ماھی را گم کردی او را در آن

گزار  یابی، پس موسی چنین کرد و به راه افتاد. ھمراھش جوان (خدمت می
نگ که به صخره (س خود) یوشع بن نون بود. (به سفر ادامه دادند) تا این

 بزرگ) رسیدند، سر را بر صخره گذاشتند و به خواب رفتند، ماھی از زنبیل
وقتی از  ٢.بیرون پرید و به درون دریا خزید و راه خود را در آن پیش برد

گرسنه شدند و نیاز به خوراک پیدا کردند موسی به جوان جا رد شدند و  آن
خستگی و رنج (خدمتگزارش) گفت: خوراک را بیاور که در این سفر دچار 

جوان (خدمتگزار) گفت: به یاد داری وقتی را که برای ایم.  فراوان شده
به او  ÷استراحت به آن صخره رفتیم من ماھی را فراموش کردم؟ موسی

__________________________ 
 محل تلاقی دو دریای فارس و روم. -١
ھای حدیث دیگر آمده است. ن.  این حدیث در کتاب صحیح بخاری و مسلم و کتاب -٢

 ک به قصص الأنبیاء، ابن کثیر.
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را جا برگشتند و خضر  خواھیم. پس به ھمان گفت: این چیزی است که ما می
مراه تو شوم و از پذیری من ھ به او گفت: آیا می ÷موسی«جا یافتند:  در آن

ی رشد و صلاح است و به تو  چه مایه که از آن تو پیروی کنم مبنی بر این
آموخته شده است به من بیاموزی؟ (خضر) گفت: تو ھرگز توان صبر کردن 

گاه  ھمراه من را نداری، و چگونه می توانی از چیزی که از راز و رمزش آ
افت یرا شکیبا خواھی نیستی شکیبایی کنی؟ موسی گفت: به خواست خدا م

گفت: اگر به دنبال من آمدی کنم. (خضر  و ھرگز از فرمانت سرپیچی نمی
اش برایت  دھم از من مپرس تا خودم درباره ی چیزی که انجام می درباره

کشتی را که سوار بر کشتی شدند. خضر  بگویم، پس به راه افتادند تا این
که سرنشینان  گفت: کشتی را سوراخ کردی تا این ÷سوراخ کرد. موسی

آن را غرق کنی، واقعاً کار عجیبی کردی. خضر گفت: آیا به تو نگفتم ھرگز 
چه فراموش  در آنگفت:  ÷توانی ھمراه من شکیبایی کنی؟ موسی تو نمی

مگیر. از کشتی پیاده شدند)  کارم بر من سخت کردم بازخواست مکن و در
خضر او را کشت.  که به کودکی رسیدند، دادند تا این و به راه خود ادامه

گناھی را کشتی؟ بدون آن که او کسی  ن پاک و بیاسگفت: آیا ان ÷موسی
را کشته باشد؟ واقعاً کار ناپسندی کردی. خضر گفت: آیا به تو نگفتم توان 

ی چیزی  گفت: اگر بعد از این درباره ÷صبر کردن با من را نداری؟ موسی
از داری  من ھمراه شو، چرا که به نظرم معذور خواھی بود (و حقپرسیدم با 

من جدا شوی). باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی رسیدند، از اھالی 
ھا خودداری کردند. در آن  جا غذا خواستند ولی آنان از مھمانی کردن آن آن

ه پا نمود. ریخت، آن را بازسازی و ب روستا دیواری یافتند که داشت فرو می
گرفتی؟ خضر گفت: این  خواستی مزدی بر آن می گفت: اگر می ÷موسی

وقت جدایی من و توست و به زودی تو را از تفسیر چیزھایی که نتوانستی در 



 صبر بر آزمون الهی و جایگاه آن در ایمان   ٧٠

کنم. و اما آن کشتی مال مستمندانی بود  برابرشان شکیبایی کنی باخبر می
ی  گری بود که ھمهھا پادشاه ستم کردند، پشت آن که در دریا با آن کار می

دار کنم تا  گیرد، و من خواستم آن را عیب ھای سالم را به ناحق می کشتی
رش مؤمن بودند، ترسیدم دشاه آن را غصب نکند. و اما آن کودک پدر و ما

که سرکشی و کفر را به آنان تحمیل کند و ما خواستیم پروردگارشان به 
دیوار مال  ا فرماید، و اما آنتری بدیشان عط محبت تر و پر جای او فرزند پاک

دو کودک یتیم در شھر بود و زیر آن دیوار گنجی متعلق به آن دو وجود 
داشت، و پدر نیکوکارشان (گنج را پنھان) کرده بود، پس پروردگارت خواست 
که آن دو به کمال عقل و جسم برسند و به لطف پروردگارت گنج را بیرون 

ام. (بلکه به فرمان خدا بوده) و  ھا را نکردهآورند و من به دستور خود این کار
 ]۸۲-۶۶کهف: ال[ این راز و رمز اموری بود که نتوانستی صبر کنی).

این نھمین امتحان موسی بود ولی امتحان در خیر و خوب، بدین صورت 
تواند تا آخرین لحظه در کنار آموزگارش صبر کند تا از وی  که آیا موسی می

آموزی را  و اعتراض نماید، ادب دانش که خرده گیرد استفاده کند، بدون این
کار را ندارد. لکن موسی نتوانست  نیدارد یا نه توان ا رعایت کند و او را نیاز

ھمدمی با خضر و دریافت دانش از او داشته باشد و به ھمین خاطر خضر از 
 خواست که از وی در این سفر جدا شود. ÷موسی

 عیسی و مادرش علیهما السلام
است در میان اندیشمندان اسلامی  ÷که مریم از نسل داود در این

) بود. مادر س(خواھر مادر مریمشوھر اشیاع  ÷ااختلافی نیست. زکری
دھد،  اش را خوراک می ای جوجه ک روز دید پرندهیشد،  مریم باردار نمی

مند شد که فرزندی داشته باشد، برای خدا نذر کرد که اگر حامله شود  علاقه
المقدس آزاد گزارد. او از شوھرش  ندش را برای بندگی و خدمت به بیتفرز
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اش  شوھر خاله ÷دختری به دنیا آورد و او را مریم نامید و زکریا حامله شد،
بزرگ  ÷سرپرستی او را به عھده گرفت. مریم (به فرمان خدا) ١اش یا دایی

دا را به ی خ رسد. فرشتگان خطاب به مریم مژده شود و به سن بلوغ می می
بخشد که  وی گفتند که خداوند تو را برگزیده است و نیز به تو فرزند پاکی می

او پیامبر بزرگوار و پاکی خواھد بود و معجزاتی در تأیید پیامبری خویش 
نکرده و به ھمسری ھمراه دارد. مریم از این امر تعجب کرد، زیرا ازدواج 

تواند این  خداوند مید که ولی فرشتگان به وی خبر دادن نزدیک نشده است،
کار را بکند. مریم کار را به خداوند بلندمرتبه سپرد و آرامش یافت و دانست 

اه و بزرگی است و مردم نیز با زبان و کن  که این به نسبت او آزمایش جا
کنند، فرمان خدا ھم قطعی و  ترین رحمی به او نمی ھای خود کم تھمت

 ناپذیر است:  برگشت

ا وََ�نَ ﴿ قۡضِيّٗ مۡرٗ� مَّ
َ
 ].۲۱مریم: [ ﴾٢١أ

 ».و فرمان خدا حتمی است«
را به گناه و  ÷اسرائیل مریم ، بنی÷بعد از به دنیا آمدن عیسی

ھا را  زناکاری متھم نمودند و گفتند عیسی فرزند نامشروع است، خداوند آن
 فرماید: باره می افتند. خداوند دراین نابود کند، چگونه از حقیقت دور می

ٰ مَرۡ�َمَ ُ�هَۡ�نًٰا عَظِيمٗا  وَ�ُِ�فۡرهِمِۡ ﴿  ].۱۵۶النساء: [ ﴾١٥٦وَقَوۡلهِِمۡ َ�َ
 ».شان بر میرم بھتانی بزرگ و به سبب کفرشان و گفتن«

ھا را نابود کند،  خداوند آن فرزند نامشروع است، ÷گفتند عیسی لذا می
 افتند! چگونه از حقیقت دور می

__________________________ 
اش اختلاف است، قول  لام است یا شوھر خالهکه زکریا؛ دایی مریم علیھا الس در این -١

 تر است، والله اعلم (مترجم). اول صحیح
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د است و ای گفتند: او خداون است و عده ھا گفتند زنازاده گروھی از آن
ھا را نابود کند که چگونه از  خداوند آن بعضی گفتند: فرزند خداست،

افتند. گروھی دیگر گفتند: یکی از سه نفر است. گویند:  حقیقت دور می
است: اقنوم پدر، اقنوم پسر، اقنوم برخاسته از پدر و پسر،  خداوند سه اقنوم

 فرمایند: ندمرتبه میباره خداوند بل در این

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُٓاْ إنَِّ  �َّ  ].۱۷المائدة: [ ﴾مَرۡ�َمَ  ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱهُوَ  �َّ
یقیناً کافر شدند کسانی که گفتند: ھر آیینه خداوند ھمان مسیح پسر «

 ».مریم است
 فرماید: و می

ِينَ ٱَ�فَرَ  لَّقَدۡ ﴿ ْ إنَِّ  �َّ َ ٱقاَلوُٓا ٓ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ  �َّ � وَمَا مِنۡ إَِ�هٍٰ إِ�َّ  ﴾ثاَلثُِ ثََ�ثَٰةٖ
 ].۷۳المائدة: [

گویند: خداوند یکی از سه خداست در  یقیناً کافر شدند کسانی که می«
  ».که که معبودی به حق جز خدای یگانه وجود ندارد حالی

و مادرش ھمراه خداوند دو خدای  ÷ھا عیسی سدی گوید: به گمان آن
 دیگر ھستند.

صْبَرُ «وارد است که فرمود:  صدر حدیث صحیح از رسول خدا
َ
حَدَ أ

َ
 أ

َ
لا

ٌ وهَُوَ ُ�عَاِ�يهِمْ  ُ وَلدَ كُ بِهِ وَُ�عَْلُ لهَ ِ عَزَّ وجََلَّ إنَِّهُ �شُْرَ ذًى �سَْمَعُهُ مِنْ ا�َّ
َ
عَلىَ أ

تر از خداوند بر اذیتی که شنیده  ھیچ کسی شکیبا« :»وَ�َدَْ�عُ َ�نهُْمْ وََ�رْزُُ�هُمْ 
که  دھند در حالی ھا برای خداوند فرزند قرار می (یا دیده) نیست، انسان

. و این آزمایش عیسی و مادرش است، و ١»دھد خداوند به بندگان روزی می
 آزمایش است. نچه آزمایش بزرگی است و این اولی

__________________________ 
 روایت مسلم. -١
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که  اسرائیل را به سوی پرستش خداوند و این به استمرار بنی ÷عیسی
کرد و چون از آنان لجاجت و گمراھی دید  تنھا او معبود حق است دعوت می

بخش ندید، اعلام فرمود که: یاوران من در راه  و دعوت را سودمند و نتیجه
 خدا چه کسانی ھستند، یعنی کیست که از من پیروی کند و مرا یاری دھد؟

 فرمایند: واریون گفتند: ما یاوران خداییم. خداوند بلندمرتبه میح

حَسَّ عِيَ�ٰ مِنۡهُمُ ﴿
َ
ٓ أ ا نصَاريِٓ إَِ�  لُۡ�فۡرَ ٱ۞فلََمَّ

َ
ِۖ ٱقاَلَ مَنۡ أ قاَلَ  �َّ

نصَارُ  ۡ�َوَارِ�ُّونَ ٱ
َ
ِ ٱَ�ۡنُ أ َّ�  ِ ِ ٱءَامَنَّا ب نَّا مُسۡلمُِونَ  شۡهَدۡ ٱوَ  �َّ

َ
ٓ  ٥٢بِ� ءَامَنَّا  رَ�َّنَا

نزَلۡتَ وَ 
َ
ٓ أ بَعۡنَاٱبمَِا ٰهِدِينَ ٱمَعَ  ۡ�تُبۡنَاٱفَ  لرَّسُولَ ٱ �َّ ْ  ٥٣ ل�َّ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ َّ� 

ُ ٱوَ   ].۵۴ -۵۲عمران: آل[ ﴾٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ
ھا احساس کفر کرد گفت: یاران من در راه خدا چه  چون عیسی از آن«

گواه  ردھـایم،گفتند: ما یاران خداییم به خدا ایمان آواند؟ حواریون  کسانی
ای ایمان  چه نازل فرموده باش که ما تسلیم او ھستیم، پروردگارا، به آن

ایم پس ما را ھمراه گواھان بنویس، آنان  ایم و از رسول پیروی کرده آورده
 ».جویان است خداوند بھترین چاره نقشه کشیدند و خداوند چاره اندیشید،

است. وقتی مدتی طولانی سپری شد و  ÷این دومین امتحان عیسیو 
کرد و کسی ھدایت نیافت حواریون  ھا را به سوی ایمان دعوت می پیوسته آن

اسرائیل بیکار ننشستند و نزد  را برگزید که دین را یاری دھند، ولی بنی
یکی  تحریک نمودند، ÷ھا را علیه عیسی برخی پادشاھان کافر رفتند و آن

و به دار آویختن  ÷ھا (داود بن نورا) بود، او فرمان به کشتن عیسی آن از
اش کردند و چون فرمان  المقدس محاصره وی داد. لذا شب جمعه در بیت

ھا به درون خانه فرا رسید خداوند یکی از حاضرین را به  داخل شدن آن
 به دار ÷ھا اشتباھاً آن مرد را به جای عیسی شباھت عیسی درآورد و آن

 ھا برده شد. به فرمان خدا به آسمان ÷یآویختند و عیس
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 فرمایند: باره می خداوند بزرگ در این

﴿ ْ ۖ ٱوَمَكَرَ  وَمَكَرُوا ُ ُ ٱوَ  �َّ ُ ٱقاَلَ  إذِۡ  ٥٤ لَۡ�كِٰرِ�نَ ٱخَۡ�ُ  �َّ َ�عٰيَِ�ٰٓ إِّ�ِ  �َّ
ِينَ ٱمُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ  ِينَ ٱَ�فَرُواْ وجََاعِلُ  �َّ فوَۡقَ  �َّبَعُوكَ ٱ �َّ

ِينَ ٱ ْ إَِ�ٰ يوَۡمِ  �َّ حُۡ�مُ بيَۡنَُ�مۡ �يِمَا  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱَ�فَرُوٓا
َ
ُ�مَّ إَِ�َّ مَرجِۡعُُ�مۡ فَأ

 ].۵۵ -۵۴آل عمران: [ ﴾٥٥�يِهِ َ�ۡتَلفُِونَ  نتُمۡ كُ 
وند بھترین جویی کرد و خدا و [دشمنان] مکر ورزیدند و خدا چاره«
گاه که خداوند به عیسی گفت: ای عیسی من  کن) آن جویان است. (یاد چاره

برم و تو را از آلایش کسانی که کافر  تو را برگرفته و به سوی خودم بالا می
گردانم و تا روز قیامت کسانی که از تو پیروی کردند فوق  شدند پاک می

ی شما پیش من  بازگشت ھمهگاه  کسانی که کافر شدند قرار خواھم داد، آن
کردید حکم خواھم  چه در آن اختلاف می است پس در میان شما در آن

 ».کرد
 ١است. ÷و این ابتلا و آزمایش سوم عیسی

 صسرور شکیبایان محمد
شدگان و سرور شکیبایان و پیشوای متقیان و  اما از آزمایش سرور آزمایش

ھا و شکنجه در  ھا و سختی تچه به او رسید از مصیب مانندش و از آن صبر بی
 .ی دعوت مردم به سوی آفریدگار بزرگ، ھر چه گوییم کم است زمینه

 نخست: در مکه
و پیروان مسلمانش در مکه از آزمایش و  صنخست از آن چه به پیامبر

سختی در راه دعوت به سوی پرستش خداوند یکتای چیره رسید و سخن 

__________________________ 
 ن. ک: قصص الأنبیاء، ابن کثیر. -١
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گویی،  جادوگر است، و او را به دروغخواھیم گفت: اھل مکه گفتند که او 
دیوانگی، شاعری، و کاھنی و امثال آن متھم ساختند، ولی پیامبر بزرگوار 

ی خطیری که از جانب خداوند به  (بدون واھمه و ترس) وظیفه صاسلام
داد، و  بود انجام داده و آشکارا به تبلیغات خودش ادامه می وی محول شده

ی در دین و مرام قریش و کناره گرفتن از جوی ی عیب چنین به وسیله ھم
تری را برای آنان فراھم  و مبارزه با کفرشان موجبات ناراحتی بیشھا  بت
 ساخت. می

اند  گوید: برخی از اندیشمندان اسلامی برایم روایت کرده ابن ھشام می
از قریش دید این بود که روزی از  صترین آزاری که رسول خدا که سخت

ن آمد و ھر که در آن روز حضرت را دید، چه بردگان و چه ی خود بیرو خانه
آزادگان (به نوعی) او را تکذیب کرده و اذیت و آزارش نمودند، حضرت به 
خانه بازگشت و از کثرت صدماتی که دیده بود خود را در پارچه (و یا جامه) 

 پیچیده و بخوابید، پس این آیه نازل شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱ َ�ٰٓ نذِرۡ   ١ لمُۡدَّ

َ
 ].۲ -۱المدثر: [ ﴾٢ُ�مۡ فَأ

 ».ای جامعه به خود پیچیده، برخیز و بترسان«
را مذمم  صکند: قریش محمد سحق نقل میاابن ھشام از ابن 

 صدادند و پیامبر گاه او را دشنام می نامیدند، آن (نکوھیده) می
ُ َ��ِّ لعَْنَ «فرمودند:  می لاَ َ�عْجَبوُنَ كَيفَْ يصَْرفُِ ا�َّ

َ
قرَُ�شٍْ وشََتمَْهُمْ �شَْتِمُونَ  أ

دٌ  ناَ ُ�مََّ
َ
مًا وَأ مًا وَ�لَعَْنُونَ مُذَمَّ ھایی  کنید به خاطر اذیت آیا تعجب نمی: «»مُذَمَّ

دارد،  ھا را از من باز می دارند و الله آن اذیت که قریش در حق من روا می
که  ال آننامند ح گویند و مذمم (نکوھیده) می بدین شکل که مرا ناسزا می

 ١».من محمدم
__________________________ 

 ن. ک: سیره ابن ھشام -١
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 دعوت علنی
سه سال دعوت را مخفیانه انجام دادند، سپس خداوند به او  صپیامبر

 فرمایند: باره می فرمان داد مکه دعوت را علنی کند، خداوند بلندمرتبه در این

عۡرضِۡ عَنِ  صۡدَعۡ ٱفَ ﴿
َ
 ].۹۴الحجر: [ ﴾٩٤ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱبمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

 ».مأمور ھستی آشکار کن و از مشرکان روی بگردانچه بدان  پس آن«
از خانه بیرون آمد و بر کوه صفا بالا رفت و با بالاترین صدای  صپیامبر

ای نزد عرب بود  زد: (یا صباحاه) و این فریاد شناخته شده خویش باگ می
 صکرد. با این فریاد، قریش جمع شدند، پیامبر حکایت از اعلام خط می

ای بنی فھر، ای بنی کعب، به من بگویید اگر به «رمودند: خطاب به قبایل ف
آیا خواھد بر شما ھجوم آورد،  شما خبر دھم که لشکری در پشت این کوه می

کنید؟ چون او را تصدیق کردند فرمود: در حقیقت من شما  سخنم را باور می
ابولھب (عموی ». دھم را از عذاب دردناکی که پیش روی شماست بیم می

 لهَِذَا«گفت:  پیامبر)
َّ

مَا دَعَوَْ�ناَ إلاِ
َ
َوْمِ أ در طول روز نابودی : «»َ�بًّا لكََ سَائرَِ اليْ

 ١»!ای و ھلاکت بر تو باد، آیا فقط برای این ما را دعوت کرده
قریش بر ابوطالب فشار آورد و از او خواستند که یا خود جلوی او را 

دو طرف از پای درآید و به ھلاکت کنیم تا یکی از  بگیرد یا ما با تو کارزار می
رسد، این جریان بر ابوطالب گران آمد، زیرا دشمنی و جدا شدن قریش از او 

را  صتوانست رسول خدا برایش سخت و مشکل بود و از سویی دیگر نمی
نیز به آنان تسلیم کند و یا دست از یاریش بکشد، از این رو کسی را نزد آن 

د به او گفت: ای پسر برادرم، قریش به نزد حضرت فرستاد و چون پیش او آم
اند و چنین و چنان گویند، اکنون بر جان خود و جان من نگران  من آمده

ل باش و کاری که از من ساخته نیست و طاقت آن را ندارم بر من تحمی

__________________________ 
 ن.ک: سیره ابن ھاشم -١
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خواھد او را واگذارد و  کرد که عمویش می گمان می صمکن. رسول خدا

و االله لو وضعوا الشمس فى يمي� و «ن رو فرمود: دست از یاری او بردارد، از ای
 دونه، ما كهلأهذا الأمر، حتى يظهره االله، أو  كالقمر فى �ساری على أن أتر

به خدا اگر خورشید را در دست راست من بگذارند و ماه را در : «»ته�تر
که در این راه  دست چپ من قرار دھند دست از دعوت نخواھم کشید تا این

، سپس اشک بر »ھا پیروز شوم م یا که خدا مرا یاری داده و بر آننابود گرد
خواھی  ای برادرزاده، برو و ھر چه می«چشمان آن حضرت حلقه زد و گفت: 

 ١».بگو، به خدا ھرگز دست از یاری تو برنخواھم داشت
در مسجدالحرام در حال سجده بود و مردمی از  صروزی رسول خدا

ی  در این ھنگام عقبه بن أبی معیط شکمبه قریش ھم در اطراف او بودند،
سرش را بلند نکرد تا  صآورد و بر کمر حضرت گذاشت، پیامبرشتر را 

آمد و آن را از کمرش برداشت و بر  رض الله عنھا که دخترش فاطمه این
ا ھا ر کسانی که این کار را کرده بودند نفرین کرد و خود آن حضرت ھم آن

ھا جز بر شکیبایی و یقین و ایمان حضرت  ی این و ھمه ٢نفرین نمود.
 بلندمرتبه نیفزود.

 مسلمانانی که در مکه شکنجه شدند
فشار مشرکین بر افرادی که مسلمان شده بودند زیاد شد و افراد ھر 

ی خود ھر کس را که به دین اسلام  قبیله مأمور شدند ھر کدام میان قبیله
ی افراد  درآمده بیازارند و زجر دھند تا از دین دست بکشند از این رو شکنجه

__________________________ 
) قرار دارد اضافات مترجم است که برای درک مطلب بر مت  ( چه میان پرانتز آن-١

 ست. افزوده شده ا

 .للمسلمين يالواقع التاريخن.ک: سیره ابن ھاشم و کتاب نگارنده:  -٢
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، برخی را داشتند مسلمان شروع شد، انواع زجرھا را نسبت به آنان روا می
آزاردند و جمعی را ھنگام  زدند، گروھی را با گرسنگی و تشنگی می کتک می

خواباندند و  ھای داغ می ھای مکه برھنه کرده و روی آن ریگ داغ شدن ریگ
دادند تا از دین خود دست بردارند، در این  قدر شکنجه می بدین وسیله آن

گشتند و بعضی  بر میمیان برخی به سبب کثرت صدمات وارده از دین خود 
 کرد. ورزیدند و خداوند ھم آنان را محافظت می ھم استقامت می

ی مشرکان پایداری نمود، بلال  از جمله کسانی که در برابر شکنجه
او را آزاد  سبود. [قبل از این که ابوبکر سخادم ابوبکر صدیق سحبشی

ل بود، بلا صی امیه بن خلف از دشمنان سرسخت رسول خدا کند، برده
دین اسلام را به جان دل پذیرفته بود، بدین خاطر امیه روزھا ھنگام گرمای 

خواباند و سنگ  ھای داغ مکه می برد و روی ریگ ظھر او را از خانه بیرون می
گفت: به خدا به ھمین  گذاشت، سپس به او می اش می بزرگی روی سینه

(لات و عزی حال خواھی بود تا بمیری و یا دست از خدای محمد برداشته 
خدای من یکی «گفت: (أحد أحد):  را پرستش کنی] بلال در ھمان حال می

 ».است

 سپسر یاسر
ی بنی مخزوم (که  و مادرش مسلمان شده بودند؛ قبیله بعمار و پدر

آزردند، چون ھوا گرم  ابوجھل از ھمان قبیله بود) این خانواده مسلمان را می
ھا  خواباندند و با انواع شکنجه ھای داغ مکه می ھا را روی ریگ شد آن می
آزارند و مادرش سمیه را که پایداری نمود و دست از اسلام برنداشت  می

 صگاھی رسول خدا نیز بردباری نمودند). گاه بند. (یاسر و پدرشکشت
صبراً «فرمود:  گذشت و آنان را با این جملات دلداری داده و می بر آنان می
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این خاندان یاسر، بردباری پیشه کنید که : «»الجنةم �آل ياسر، موعد
 ».جایگاه شما بھشت است

 ھجرت به حبشه
سبت به افرادی که مسلمان شده بودند وقتی فشار مشرکان و آزار آنان ن
دید که مسلمانان گرفتار شکنجه  می صشدت گرفت، و حضرت رسول اکرم

آزار دشمنان اسلام ھستند به آنان فرمان داد که به حبشه روند تا خود را  و
 از چنگال مشرکان آسوده سازند.

ی این سفر شدند ده نفر بودند به  بار آماده که برای نخستینکسانی 
، زبیر بن صھای عثمان بن عفان با ھمسرش رقیه دختر رسول خدا نام

عوام و عبدالرحمن بن عوف و ابوسلمه و ھمسرش ام سلمه، (مصعب بن 
که عمیر، ابو حذیفه بن عتبه با ھمسرش سھله دختر سھل بن عمرو ـ 

ذیفه در حبشه به آنان عنایت فرمود خداوند فرزندی به نام محمد بن ابی ح
ـ عامر بن ربیعه و ھمرش لیلی دختر ابی حیثمه، ابو سبره، سھل بن 

به عنوان امیر آنان  صبن مضعون که از طرف رسول خدا ، عثمان١بیضاء)
انتخاب شد. و پس از ایشان جعفر بن ابی طالب و به دنبال او سایر مھاجرین 

 رضی الله تعالی عنھم اجمعین. نفر بود. ۸۳ھا  به حبشه رفتند که تعداد آن
اند و در پناه پادشاه  مشرکین که دیدند مسلمانان از چنگالشان در رفته

برند و از پشتیبانی کامل او  حبشه در کمال آسایش و امنیت به سر می
اند و در میان قبایل عرب نیز کم و بیش اسلام پیروانی پیدا  برخوردار شده

) صی کار و تبلیغات پیغمبر اسلام گیری از ادامه(برای جلوکرده است، 
جلسه تشکیل دادند، و قرار شد تعھدنامه بنویسند و ھمگی امضا کنند که از 

__________________________ 
ھا نام نبرده است و بر اساس سیره ابن  پرانتز از اضافات مترجم است که مؤلف از آن -١

 ھشام در این نوشتار افزوده شده است.
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مطلب قطع کنند، به  ھاشم و بنی آن پس معامله و داد و ستد به کلی با بنی
و چیزی از ھا زن ندھند و از آنان زن نگیرند و به آنان چیزی نفروشند  آن

تر  ی خدا (کعبه) بیاویزند تا بیش رند و این تعھدنامه را در خانهآنان نخ
این تصمیم عملی شد و تعھدنامه را نوشته و امضا بند عمل به آن باشند.  پای

 کردند و در کعبه آویختند.

 لوفات ابوطالب و خدیجه
و ھمسرش خدیجه در سال دھم ھجری (به  صابوطالب عموی پیامبر

شمار و پی در  ھای بی ی کوتاھی) وفات نمودند. این سال که مصیبت فاصله
 زن، (سال اندوه) نامیده شد.وارد شد، عام الح صپی بر رسول خدا

 به طائف صسفر رسول خدا
کار  دو پشتیبان و کمک صبا مرگ ابوطالب و خدیجه، رسول اکرم

ود برای پیشرفت اسلام (خدیجه با دلداری دادن رسول نیرومند و باوفای خ
م و دلگرم کردن پیشوای بزرگوار و و ثروت خود و پیشرفت اسلا صخدا

ابوطالب با نفوذ و سیاستی که در قریش داشت او را از آزار دشمنان 
نمودند) مشکلات دعوت دو چندان شد، از این رو رسول  محافظت می

ی ثقیف و  ف سفر کند تا با ملاقات قبیلهدر صدد برآمد که به طائ صخدا
دین خویش به دست آورد، ای برای پیشرفت  ھا پشتیبان تازه جلب نظر آن

به تنھایی به سوی طائف حرکت کرد. پس از ورود به شھر طائف  صپیامبر
ی عبداللیل و دو برادرش مسعود و حبیب که در آن روز)  یکسره (به خانه

ھا را به سوی دین  ودند رفت، رسول خدا آنی ثقیف ب بزرگ و رئیس قبیله
ھا خواست او را در پیشرفت ھدفش یاری کنند،  اسلام دعوت نمود، و از آن

به بدترین شکل جواب دادند و او را مسخره ولی آنان تقاضای آن بزرگوار 
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کردند و اوباش و اراذل شھر را واداشتند تا او را دشنام دھند، و با پرتاب 
را ناچار کردند تا  صآلود نمودند. (حضرت کش را خونسنگ دو پای مبار

به باغ پناه برد در  صبه باغی از عتیه و شیبه پناھنده شود) و چون حضرت
ترین مصیبت بود و از اھل  ت نشست، این سختحی نخلی به استرا سایه

 چه از قریش به وی رسیده بود مبتلا شد. طائف بدتر از آن

 إسراء و معراج
از شھر طائف خداوند اراده فرمودند اراده فرمودند  صوقتی رسول خدا

ھایی که تحمل  که برای تسلی خاطر پیامبرش و عوض مشکلات و سختی
دھد. لذا شبانه او را از مسجدالحرام به کرده بود او را به ملکوت اعلی عروج 

صبح ھا. چون  جا به آسمان المقدس) برد و از آن الأقصی را به (بیت مسجد
نزد قریش رفت تا ماجرا را برایشان نقل کند، ولی مشرکین  صشد پیامبر

باور نکردند و او را مسخره کردند و تکذیب نمودند، این ابتلا به خیر در 
بود، تا یادآور نعمت خداوند بر خویش باشد و  صاعطای نعمت به حضرت

ھا سپاسگزاری نماید و از جھتی ھم امتحان در مصیبت بود،  به پاس نعمت
 ریشیان او را تکذیب نمودند و سخنانش را باور نکردند.زیرا ق

در امر دعوت  صبا وجود تلاش مستمر و خستگی ناپذیر رسول اکرم
کسی از اھل مکه (جز کسانی از مستمندان که پیامبر را یاری نمودند) ایمان 

دعوت خویش را بر قبایلی  صرو در وقت حج حضرت رسول ایننیاورد، از 
ی توان و تلاش  داشت و از ھمه آمدند عرضه می ی خدا می که به زیارت خانه

کرد و تمام وقت و عمر  خویش برای دعوت و ھدایت مردم استفاده می
خویش را صرف دعوت و تبلیغ دین خدا نمود. درود و سالم خدا بر وی و 

 خاندان پاکش باد.
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 آغاز اسلام انصار مدینه
آمدند گروھی از مردم  در یکی از اجتماعات موسم حج که قبایل به مکه

ج نیز مانند سایر قبایل به آن شھر آمده بودند، رسول ری خز مدینه از قبیله
ھا دین را پذیرفتند  ایشان را دیدار، و به دین اسلام دعوت نمود، آن صخدا

 و پیامبر اسلام را تصدیق نمودند و به مدینه بازگشتند.

 بیعت عقبه اول و دوم 
دوم موسم حج فرا رسید دوازده نفر (ده  (آن سال گذشت) و چون سال

نفر از خزرج و دو نفر از اوس) از انصار مدینه به مکه آمدند و در عقبه با 
ملاقات و بیعت کردند و مفاد این پیمان چنین بود: برای خدا  صپیامبر

شریکی قائل نشوند دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، 
 نکنند. صکسی نزنند و در کارھای نیک نافرمانی پیامبربھتان و افترا به 

پس از انجام این بیعت، در وقت بازگشت این ھیأت به مدینه، رسول 
را ھمراھشان به مدینه  سمصعب بن عمیر بن ھاشم بن عبدمناف صخدا

ھا بیاموزد. و این ملاقات  فرستاد تا قرآن و دستورات و فرامین الھی را به آن
ھای موجود بود و  برون شدن از سختی صرسول خدا و بیعت به نسبت

بدین وسیله اسلام در شھر یثرب منتشر شد و این بیعت معروف به بیعت 
عقبه اولی است. مصعب که (موفقیت زیادی نصیبش شده بود) پس از 

مرد و زن از انصار مسلمان  ۷۳در سال آینده در موسم حج به ھمراه چندی 
 به مکه بازگشت.

ھا در عقبه ملاقات کند و در این  مقرر نمودند که با آن صرسول خدا
ھا آمد و  با عمویش عباس بن عبدالمطلب به دیدار آن صدیدار پیامبر

این بیعت (پیمان) که معروف به پیمان پیمانی با آنان منعقد نمود. مفاد 
پیمان من با شما این  :فرمود صعقبه دوم است بدین قرار است: پیامبر
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از من نیز کنید  و فرزندان خود دفاع می ه از زنانکطور  د ھمانبای«است که: 
اطمینان  صبیعت کردند و از پیامبر صھمگی آنان با پیامبر». دفاع کنید

ھا  ھا را رھا نکند و به سوی قوم خود برگردد و پیامبر به آن یافتند که آن
 اطمینان داد.

بسته شد که بدین ھایی  گفتند: ای رسول خدا، میان ما و یھود پیمان
ھا را قطع خواھیم کرد، چنان نباشد که شما بعد از پیروزی بر  ترتیب آن

فرمود:  صدشمنانت ما را رھا کرده و به سوی قوم خود بازگردی. پیامبر
خون من خون شما و گذشت من گذشت شماست، من از شما ھستم و «

نم با ھر که ک جنگم با ھر که شما بجنگید و صلح می شما از من ھستید، می
 ».شما صلح کنید

 ی ھجرت به مدینه اجازه
از قریش و ثقیف قطع امید کرد و دید که دعوت  صوقتی رسول خدا

فایده است و مطمئن بود که انصار مدینه او و یارانش را یاری  ھا بی کردن آن
 دھند و سرزمین مدینه را نیز فضایی مناسب برای تبلیغ و انتشار اسلام می
خداوند به او اجازه فرمود که به مدینه ھجرت کنند و این امتحان از  دید می

گذارند که  تر بود، زیرا قریش ھرگز دست روی دست نمی امتحان قبلی سخت
ھا خطرآفرینی  برای آن و یاران او ھرجا که بخواھند بروند و صرسول خدا

شر کنند. مشرکان وقتی دانستند که این دعوت به زودی در خارج مکه منت
یش از خارج شود انجمن کردند که پ شود و برای قریش خطرساز می می

ای بیندیشند و او را از پای درآورند، ولی  از مکه چاره صشدن رسول خدا
ھا  ی آن از مکر و حیله رایار وفادارش ابوبکر  لندمرتبه او وبخداوند توانای 

آمدند) و  به اتفاق (از شھر مکه بیرون سو ابوبکر صنجات داد، پیامبر
گاه با رعایت تدابیر امنیتی لازم در پناه  مدتی در غار ثور پنھان شدند و آن
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ی قریش به خودشان برگشت و  سان حیله خدا رھسپار مدینه شدند و بدین
 در پی پیامبر مسلمانان به لطف خدا گروه گروه رھسپار مدینه شدند.

 صی آن حضرت اندیشه نبه مدینه رسیدند اولی صوقتی رسول خدا
جا مسجدی بر پا  بود و سپس در آن شایجاد برادری میان انصار و مھاجرین

ھا و امتحان  کرد و دولت اسلامی به معنای پایان یافتن مشکلات و سختی
ی یھودیان و منافقان به رھبری  ایشان و مسلمانان نبود، زیرا در مدینه حیله

ھا برای ایجاد تفرقه میان  این مشکلات بود. ی سرچشمهعبدالله بن ابی 
چینی  اسلام دسیسه صمسلمانان تلاش کردند و علیه اسلام و پیامبر

ی  چینی پیکره کردند و به سختی مسلمانان را آزردند و با حیله و توطئه
صبوری ورزیدند و  صدولت اسلام را ھدف قرار دادند. ولی رسول خدا

ھا و  ی آن سختی رغم ھمه بردباری کردند و مقاومت نمودند، ایشان علی
مشکلات پی در پی بر ایدئولوژی و مفاھیم نخستین خویش و دعوت، 

 ترین صبر و مقاومت را از خود بروز دادند.  بزرگ
ھا پیاپی و به شکل مختلف و از زمانی تا زمان دیگر  و آزمایش ھا سختی

ھا،  یپیوندد، چه سخت کاه جنگ بدر به وقوع می جا آزمایش جان بود: در این
ھایی که به پیامبر و یاران باوفایش نرسید! اگرچه در  مشکلات و خستگی

بود و تفاوت کفر و اسلام و  صنھایت پیروزی برای اسلام و پیامبر اکرم
حق و باطل در این جنگ آشکار شد، ولی در حقیقت مسلمانان به نیکی 

 مورد آزمایش قرار گرفتند و از آزمایش پیروز بیرون آمدند.
و یاران وی به سبب مخالفت با  صآید، رسول خدا احد پیش میجنگ 

شوند، حمزه عموی پیامبر شھید  فرمان پیامبر سخت دچار مشکل می
ی  تا لحظه صشود و پیامبر شود، و دندان مبارک رسول خدا شکسته می می
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ی یھود و بیرون راندن  آخر شکیبا و بردبارند، و به دنبال جنگ احد توطئه
 آید. نظیر از مدینه پیش می بنیی  قبیله

ی دشمنان اسلام  دھد. در این جنگ ھمه جنگ خندق (احزاب) رخ می
 فرماید:  جمع شدند، و سخت مسلمانان را تکان داد. خدای بلندمرتبه می

 ].۱۱الأحزاب: [ ﴾١١وَزُلزۡلِوُاْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هُنَالكَِ ﴿
مؤمنان مورد آزمایش قرار گرفتند و سخت تکان جا بود که  آن«

 ».خوردند
دیده برگشتند. پس  اما خداوند تزویر آنان را به خودشان برگرداند و زیان

ھای پی  گاه صلح حدیبیه و مشکلات و آزمایش قریظه و آن ی بنی از آن غزوه
 نھایت رخ داد. در پی و بی

 با امتش صالوداع و وداع پیامبر حجة فتح مکه،
دار نمود و  ھای این آیین بزرگ را با قوانین خویش ریشه خداوند پایه

ھا را برای  ھای آن مسلمانان به طور کامل و به نیکی تربیت یافتند و دل
و  صی ورود پیامبر پذیرش تقوا مورد آزمایش قرار داد، خداوند زمینه

ه در مسلمانان را برای ورود به مکه مھیا نمود و آن را به ھمان وضعیت ک
ھا زمان حجۀ الوداع و  زمان ابراھیم واسماعیل بود بازگردانند و پس از این

 رسد: ی نصر فرا می نزول سوره

ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ يتَۡ   ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ  �َّاسَ ٱوَرَ� َّ� 

فۡوَاجٗا 
َ
ۚ ٱِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥنَّهُ إِ  سۡتَغۡفِرۡهُ  ].۳ -۱النصر: [ ﴾٣َ�نَ توََّ

چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد، و ببینی که مردم گروه گروه در دین «
خدا درآیند، پس پروردگار خویش را سپاس و ستایش کن و از او آمرزش 

 ».پذیر است بخواه که وی ھمواره توبه
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شده در مکه در الوداع فرود آمد. گفته ه این سوره در مدینه پس از حج

نعت إلى «فرمودند:  صنازل شد. چون نازل شد، پیامبر ١روزھای تشریق
 ٢».دھد نفسم خبر وفات و نزدیکی اجلم را می: «»و قرب أج� نفسي

با نزول این سوره رسول خدا دانستند که رحلت و جدا شدنش از دنیا 
بر شھدای ؛ نزدیک است و باید خود را برای مسافرت به دار باقی آماده کند

احد بعد از گذشت ھشت سال نماز خواندند گویا که با مردگان خداحافظی 
کنند، و برای خداحافظی بازماندگان به ایراد خطبه برخاستند و فرمود:  می

نَ وَ�ِ�ِّ قدَْ «
ْ

 حَوضِْي الآ
َ

ْ�ظُرُ إلِى
َ َ
ِ لأ ناَ شَهِيدٌ عَليَُْ�مْ وَ�ِ�ِّ وَا�َّ

َ
إِ�ِّ فرََطٌ لَُ�مْ وَأ

 
ُ
ُ�وا َ�عْدِي أ نْ �شُْرِ

َ
خَافُ عَليَُْ�مْ أ

َ
ِ مَا أ رضِْ وَ�ِ�ِّ وَا�َّ

َ ْ
عْطِيتُ مَفَاِ�يحَ خَزَائنِِ الأ

نْ َ�ناَفسَُوا ِ�يهَا
َ
خَافُ عَليَُْ�مْ أ

َ
به راستی من زودتر از میان شما : «»وَلكَِ�ِّ أ

است، » حوض«ی دیدار ما  خواھم رفت، و من بر شما گواه خواھم بود، وعده
ھای زمین را به  نگرم، کلیدھای گنجینه جا به آن (حوض) می من از ھمین

اند، من از این سبب نگران شما نیستم که پس از من به الله شرک  من داده
ترسم که در آن از ھمدیگر پیشی گیرید و  خواھی شما می ورزید، ولی بر دنیا

 .٣»دکه پیشینیانتان نابود شدن به سبب آن نابود شوید چنان
چه گذشت  بود، و آن صاین سرگذشت سرور کائنات رسول خدا

سال  ۲۳ای از آزمایش و امتحاناتی بود که در مسیر دعوت به مدت  چکیده
شان  ھا مبتلا شد و صبر نمود و تا آخرین لحظه از زندگی مبارک به آن

__________________________ 
 )الحجه را ایام تشریق گویند. (مترجم روزھای یازدھم و دوازدھم و سیزدھم ذی -١

ابن جریر، ابن منذر و ابن مردویه از ابن  »نعيت إلی نفسی«) با لفظ: ۱/۲۱۷احمد (ح -٢
 .۵۰۸-۵القدیر  اند. ن. ک: فتح عباس روایت کرده

، ابن کثیر، الکامل، ابن اثیر، و کتاب مؤلف: یةوالنھا یةن. ک: سیره ابن ھاشم، البدا -٣

 .للمسلمين يالواقع التاريخ
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استقامت ورزید، درود و سلام خداوند تا روز قیامت بر تو باد ای رسول 
 .صخدا

 ی خدا که مورد امتحان خدا واقع شدند هایی از بندگان شایسته نمونه

 سعمربن الخطاب
ھجری  ۲۳در سال  سابن اثیر آمده است: وقتی عمر» الکامل«در کتاب 

ی ابطح فرود آمد و چنین با خدای خویش راز  حج را به پایان برد در منطقه
ی اسلامی ھم گسترش  ام، قلمرو جامعه و نیاز کرد: الھی، پیر و ناتوان شده

خواھم  ترسم توان رسیدگی به امور رعیت را نداشته باشم، می یافته است، می
 شھادت را نصیبم گردانی. صکه مرا قبض روح کنی و در شھر رسول خدا

�ً فى ۀشهاد كا� إ� أسأل«فرمود:  در حدیث صحیحی ثابت است که او می
از تو شھادت در راھت و مرگ در خدایا، من : «»كموتاً فى ب� رسول، وكسبيل

 ».خواھم سرزمین پیامبرت را می
برای ایراد خطبه برخاست، بعد  س: عمراز ابو طلحه روایت است که گفت
را یادآورد شد و  سو ابوبکر صدیق صاز حمد و ثنای پروردگار، رسول اکرم

ه ام ک گاه فرمود: ای مردم، من در خواب دیده به نیکی از آن دو یاد کرد، آن
خروسی دوبار مرا نوک زد و تعبیر این چیزی جز نزدیک شدن اجل خود 

 دانم. نمی
 سروایت است که گفت: عمر ساز حصین بن عبدالله بن سالم ابی الحق

ام که خروسی  نزدیک است که من از شما جدا شوم، در خواب دیده«فرمود: 
 ».زند سه بار در شکمم نوک می

گفت: بعد از این سخن عمر  به من سحصین گوید: عمر بن میمون
المؤمنین مانده بود که وی ضربه خورد. امیر، بیش از چھار روز نسفاروق
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ی یوسف و نحل  خواند، در رکعت اول سوره نماز صبح را طولانی می سعمر
کرد و  خواند تا که مردم به نماز برسند، میان ھر دو صف گذر می می
رفت  دید جلو می ھا جای خالی نمی گفت: راست بایستید و چون در صف می

جا ضربت  نھمین که تکبیر نماز گفت در ھما .کرد می و نماز را شروع 
، فقط ابن سالمؤمنین، عمرگوید) بین امیر سمر بن میمونرد (عخو

، و »سگ مرا خورد و یا سگ مرا کشت«گفت:  بود و شنیدم که می سعباس
را گرفت و او را جلو راند که نماز را ادامه  سدست عبدالرحمن بن عوف

ی خود  گاه آن نامسلمان (فیروز ابولؤلؤ مجوسی) با خنجره دولبه و آن دھد.
شد و به سیزده نفر ضربه وارد  ور می رسید چپ و راست حمله یبه ھر که م

ھا شھید شدند، مردی از مسلمانان وقتی این (حرکت  کرد ھفت تا از آن
اش عبای گشاد خود را بر  ی) او را دید برای دستگیری وحشیانه و مجرمانه

 ١او افکند. ابولؤلؤ مجوسی وقتی دید که دستگیر شده خودکشی کرد.

 سبن عفان محنت عثمان
، سی شھادت عثمان گوید: در حادثه از حسن بصری روایت است که می

اولین کسی که بر او وارد شد محمد بن ابوبکر بود. عثمان مردی زیبارو بود 
را گرفت و به تندی  سو ریش بلند داشت. محمد بن ابوبکر سر عثمان

پدرت  حرکت داد. عثمان به او گفت: ای پسر برادرم، صبر کن عجله نکن،
گوید:  می (و ابن کثیر ھمچنین ھرگز چنین رفتاری با من نکرده است.

و بزرگواری آن یار   سمحمد بن ابوبکر بعد از شنیدن پند و گفتار عثمان
 .رسول خدا آنجا را ترک نمود و از گروه قاتلین خلیفه نبود)

__________________________ 
ابن کثیر، الکامل، ابن اثیر، المحن، ابی العرب محمد بن احمد  ة،یة والنھایالبدا -١

 تمیمی.
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حسن گوید: مردی بلندقامت آمد، در دست او نیزه یا سلاحی دیگر بود. 
ور شد و خلیفه را به شھادت رساند. حسن گوید:  حمله سبر عثماناو 

صاحب نیزه نیار بن عیاض اسلمی است. و از ابو سعد روایت است که عثمان 
بن عفان شلوار خواست و آن را پوشید. این شلوار نه در جاھلیت و نه در 

و ابوبکر و  صاسلام ھرگز نپوشیده بود. حضرت عثمان گفت: دیشب پیامبر
ات را نزد ما  ھا به من گفتند: امشب روزه ام. آن را به خواب دیده سرعم

 کنی. افطار می
درخواست نمود که برایش مصحف  سگاه عثمان ابن سعد گوید: آن

که قرآن در دستش بود  از کرد (و تلاوت نمود) و در حالیو آن را ببیاورند 
حاصره بود و اش م شھید شد. بنا بر قول مشھور به مدت چھل روز در خانه

 ١در این مدت در فشار و مصیبت سختی قرار داشت.

 سطالب محنت علی بن ابی
دستی در دست داشت و به در  شد و چوب ھر روز صبح بلند می سعلی

کرد. در روزی که به  رفت و مردم را برای نماز صبح بیدار می ھا می خانه
شھادت رسید طبق عادت مردم را برای نماز صبح بیدار کرد و به مسجد 

فرمود:  سور شد و مصدومش کرد. علی که ابن ملجم به او حمله رفت تا این
ملجم آب و خوراک دھید و به نیکی با این اسیر رفتار کنید. اگر خوب به ابن 

بخشم یا  گیرم، اگر خواستم او را می شدم که خودم کار را به عھده می
 گیرم. قصاص می

__________________________ 
ابن سعد، الکامل، ابن اثیر، کتاب المحن، ابی العرب محمد بن احمد ن. ک: طبقات  -١

 ابن کثیر. ة،یة والنھایتمیمی. البدا
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مردم را به بیعت دعوت نمود.  ساز ابو طفیل روایت است که گوید: علی
ود. حضرت چندبار در میان کسانی که برای بیعت آمده بودند ابن ملجم نیز ب

ترین فرد نباید  گفت: آیا بدبختگاه  گاه با او بیعت کرد. آن او را برگرداند و آن
زندانی شود. سوگند به کسی که جانم در دست اوست این از این خونی 

 ١شود. اشاره به سر و ریش خود کرد. می
الرباب : ابن ملجم زنی از قبیله تیم آمده است» ةالنھایو ةالبدای«کتاب در 

به نام قطام دید. و یان زن در آن زمان از زیباترین زنان بود. او موافق نظر و 
به دست قومش به  سرأی خوارج بود، ھمان دیدگاھی که حضرت علی

شھادت رسید. وقتی ابن ملجم قطام را دید عاشقش شد و وی را 
سه کنم جز به  خواستگاری نمود. قطام به ابن ملجم گفت با تو ازدواج نمی

. ابن سطالب ھزار دینار و آوردن یک زن آوازخوان و کشتن علی بن ابی
ملجم با قطام ھمبستر شد و کار ازدواج پایان یافت. وی به ابن ملجم گفت: 

ھایم را  تو کارت را کردی (منظور ازدواج)، لذا به عھدت وفا کن و خواسته
 برآورد کن.

راه افتاد. قطام در  ابن ملجم سلاحش را برداشت و به ھمراه قطام به
فرمود:  که می ای را برای ابن ملجم به پا کرد. علی در حالی مسجد خیمه

که به او رسید  نماز، به مسجد آمدند. ابن ملجم به دنبال او رفت تا ایننماز، 
 ٢و شمشیر بر فرق سر مبارکش وارد کرد.

 و ھمراھانش بشھادت حسین بن علی
ی  ات یافت و خبر وفاتش به مدینهھنگامی که معاویه بن ابوسفیان وف

منوره رسید، ولید بن عتبه بن ابی سفیان که والی مدینه بود مأموری را به 

__________________________ 
 ن. ک: به کتاب المحن، ابی العرب محمد بن احمد تمیمی -١
 .۳۵۹-۷کثیر،  ة، ابنیة النھایالبدا -٢
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ھا را به بیعت با یزید  فرستاد و آن شنزد حسین بن علی و عبدالله بن زیبر
جا  گاه از آن شاءالله فردا در حضور مردم. آن دعوت کرد. آن دو گفتند: ان

شتران خود را آماده کرد و راه مکه را در پیش  سبیرون رفتند، حسین
ھای  سوار بر اسب خویش شد و از طریق راه سگرفت و عبدالله بن زبیر

را ملاقات  سامام حسین سفرعی وارد مکه شد. و در راه عبدالله بن زبیر
کرد رسید، او  کرد. امام حسین به عبدالله بن مطیع که در چاه خود کار می

روی ای ابوعبدالله؟ حسین فرمود: به  : به کجا میگفت سبه امام حسین
عراق، عبدالله گفت: سبحان الله برای چه؟ حسین گفت: معاویه مرده و 

اند. عبدالله گفت: ای ابا  ارسال شده و از من دعوت کردهھایی برای من  پیک
دھم که این کار نکنی، زیرا از پدرت که از تو بھتر بود  عبدالله، به تو قسم می

که اگر حرمت تو شکسته شد ھرگز  ظت نکردند و تو این کار را نکن. بدانحفا
 ماند. حرمتی بعد از تو نمی

به مکه رسیدند. عمرو بن سعید بن  سبا عبدالله بن زبیر سامام حسین
العاص به عنوان امیر مکه و مدینه و امیر حجاج به مکه آمدند و ولید بن 

شنیده بود که امام حسین خارج عتبه عزل شد. عمرو بن سعید ابن العاص 
شده است. وی فرمان داد که سوار بر ھر شتر که در زمین یا آسمان است 

رفتند، ولی او را  سو او را پیدا کنید. به جست و جوی امام حسین گردیدب
 نیافتند.

به سرزمین کربلا رسید و فرمود: اسم این سرزمین  سامام حسین
رب و بلاست (سختی و مصیبت است). چیست؟ گفتند: کربلا. فرمود: این ک

ای بود.  ھا و آب تپه و یاران در جایی منزل گزیدند که بین آن سامام حسین
امام و یارانش خواستند از آب استفاده کنند. شمربن جوشن گفت: ھرگز از 

بن علی به حسین که آب داغ دوزخ بنوشید. عباس  نوشید تا این این آب نمی
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ھا بجنگیم؟ امام  ر ما بر حق نیستیم که با آنگوید: اباعبدالله، مگ می
گاه بر اسب خود سوار شد و ھمراھان او را یاری  فرمود: بله، آن سحسین

 ھا را از کنار آب دور کردند و خود و ھمراھان از آب نوشیدند. دادند و آن
 سعمر بن سعد را فرستاد که با امام حسین ،سپس عبدالله بن زیاد

مر، سه چیز را از من بپذیر: یا ابن سعد فرمود: ای عَ بجنگد. امام حسین به 
ی یزید  ایم برگردیم، و اگر این را نپذیرفتی، مرا روانه بگذاری از راھی که آمده

او ھر طور خواھد انجام دھد. و یا مرا  کن تا دستم در دست وی گذارم و
ھا بجنگم و در راه خدا کشته شوم. عمر بن سعد مأموری را  کن تا با آن  روانه

به نزد یزید فرستاد تا از او فرمان بگیرد و قصد کرد که امام حسین را به نزد 
یزید بفرستد، ولی شمر بن جوشن فاسق تبھکار به او گفت: ای عمر، خداوند 

ھرگز اجازه خواھی او را آزاد کنی، نه  دشمنت چیره کرده و تو می تو را بر
ابن زیاد را گردن نھند. امام حسین فرمود: نه که حکم  دھم مگر این نمی

نھم. به خدا قسم چنین کاری  زاده گردن نمی ھرگز من به حکم یک حرام
عبدالله  و خودداری کرد سکنم. عمر بن سعد از جنگ با امام حسین نمی
از  زیاد قاصدی به نزد شمر بن ذی الجوشن فرستاد و گفت: اگر عمربن 

بکش و به جای  جنگ با حسین خودداری کرد تو با حسین جنگ کن و او را
که پسر دختر . ھمراه عمر سی نفر بودند و گفتند عمر امیر لشکر ھستی

 کنید؟  دھد و ھمگی را رد می سه پیشنھاد به شما می صرسول خدا
دید و  علی را سوار بر اسبکوفه عبدالله بن حسن بن مردی از اھل 

کشم.  عبدالله زیباترین خلق خدا بود. مرد کوفی گفت: حتماً این جوان را می
کنی؟ رھایش کن. آن مرد کوفی  مردی به او گفت: وای بر تو چه کار می

ور شد و او را کشت. وقتی اولین ضربه به  گوش نداد و بر عبدالله حمله
رد شد او امام حسین را صدا زد: عمو جان، حسین جواب داد در عبدالله وا

ھایش را قطع کرد و سپس  ور شد و دست حملهبر قاتل  سخدمتم و حسین
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ی دیگری به او زد و او را کشت. سپس درگیری شروع شد و امام  ضربه
ن و ھمراھان او که ھمه از اھل بیت بودند شھید شدند: حسین بن یحس

البنین بنت حزام کلبی و  ، ابوبکر بن علی، و مادرشان امعلی، عثمان بن علی
عبدالله بن حسن و پنج تا از فرزندان عقیل و فرزندان  ابراھیم بن علی،

ھا و در میان  ھاشم و شش تا از زنان آن جعفر: عون، محمد. و سه تا از بنی
 ١ھا محمد بن علی نیز بود. آن

 سمحنت حسن بن حسین بن علی
ی منوره شد.  ثقفی از مکه بیرون آمد و راھی مدینهحجاج بن یوسف 

وقتی به مدینه رسید کسی را به نزد حسن بن حسین فرستاد که شمشیر و 
را تحویل دھد. حسن بن حسین  صزره (لباس رزم) حضرت رسول اکرم

دھم. حجاج با شمشیر و عصا و شلاق جلو آمد و گفت: به  گفت: به تو نمی
قدر با این  زنم که پاره شود و آن شلاق به تو می خدا سوگند، آن قدر با این

قدر با این شمشیر به تو  زنم که شکسته شود و آن دستی به تو می چوب
زنم که نابود شوی. مردم به حسن گفتند: ای ابو محمد، خودت را در  می

را آورد معرض خطر ستمگر قرار مده. حسن بن حسین شمشیر و زره پیامبر 
ی ابی رافع خواست و از او  حجاج مردی از خانوادهو جلو حجاج گذاشت. 
شمشیر را آن شناسی؟ گفت آری. حجاج  را می صپرسید: شمشیر پیامبر

جدا نمود. را  صبا شمشیرھای دیگر مخلوط کرد اما آن مرد شمشیر پیامبر
ابن رافع و برخی دیگر گفتند: زره ھا نگاه کرد.  را گذاشت و به آنسپس زره 

د. در جنگ یرموک به تن فضل بن عباس بوده و رای دا نشانه صپیامبر
و سرنیزه را بیرون آوردند. و  ای در این لباس فرو رفت کشته شده، و سر نیزه

__________________________ 
 ة.یة و النھایالمحن، و البدان. ک:  -١
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را شناسایی  صپیامبرجای سرنیزه مشخص است. و به این طریق لباس 
گویند. حجاج  زره ھمان طور است که میکردیم، وقتی نگاه کردند دیدند 

آوری حتماً سرت از تنت  شمشیر و لباس دیگری می گفت: ای حسن، اگر
 ١کردم. جدا می

 محنت محمد بن حنفیه
حجاج بن یوسف ثقفی، محمد بن حنفیه را ترسانده بود و او را با چیزی 

آمد. او به حجاج نوشت: برای خدا در ھر  کرد که از آن بدش می مواجه می
دارند و من امیدوارم خدا از آن برخورلحظه است که بندگان  ۳۶۰شبانه روز 

 ھا شر تو را از من دور کند. که خداوند در یکی از این لحظه
گفت: با خدا این خبر به خلیفه عبدالملک بن مروان رسید. وی به حجاج 

، یفه انجام دھیبا محمد بن حن یندیه اگر رفتار ناخوشاکبندم  یمان میپ
ه محمد بن کاری را کدرنگ گردنت را خواھم زد. پس از آن حجاج  یب

 حنفیه را ناراحت کند، انجام نداد.

 حنیفه امام ابومحنت 
ھایی  امیه، ابن ھبیره والی کوفه بود و در عراق فتنه و آشوب در عھد بنی

رخ داد. وی فقیھان عراق را به دربار خود فرا خواند. در میان آنان ابن ابی 
لیلا و ابن شبرمه و داوود بن ابی ھند بودند. ابن ھبیره به ھر کدام از 

زد ابوحنیفه فقیھان در کارھای حکومتی مسؤولیتی داد و کسی را به ن
گاه خواست تا مھر خلافت را به وی بسپارد و ھیچ  فرستاد تا نزدش آید، آن

ی او چیزی از  ای جز با نظارت ابوحنیفه انجام نگیرد و جز با اجازه نوشته
المال بیرون نرود، ولی ابوحنیفه از پذیرش این مسؤولیتی داد و کسی را  بیت

__________________________ 
 کثیر. ة، ابنیة والنھایکتاب المحن. و البدانگاه:  -١
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گاه خواست تا مھر خلافت را به وی  نبه نزد ابوحنیفه فرستاد تا نزدش آید، آ
ی  ای جز با نظارت ابوحنیفه انجام نگیرد و جز با اجازه بسپارد و ھیچ نوشته

ولی ابوحنیفه از پذیرش این مسؤولیت  المال بیرون نرود، و چیزی از بیتا
دھیم  فقیھان به ابوحنیفه گفتند: ما تو را به خدا سوگند می خودداری کرد.

ان توییم و از پذیرش رض نابودی قرار ندھی؛ ما ھمه برادرکه خود را در مع
گفت: ای نداریم. ابوحنیفه  ھا نگران و ناخرسندیم، ولی چاره این مسؤولیت
پذیرفتم تا چه  گردانم، نمی ھای مسجد را باز  خواست دروازه اگر از من می

 ھا امضا کنم، به خواھد دستور قتل را بنویسد و من زیر آن رسد که وی می
شوم. ابن ابی لیلا گفت: ھمکارتان را  خدا سوگند، ھرگز وارد این معرکه نمی

اند.  گوید و دیگران اشتباه کرده رھا کنید که او حق را یافته و درست می
زد. جلاد  کرد و روزھای پی در پی او را شلاق می انیپلیس ابوحنیفه را زند

است. ابن ھبیره  نزد ابی ھبیره رفت و گفت: این مرد (ابوحنیفه) مرده
ر از من گکند؟ ابوحنیفه گفت: ا گفت: از او بپرسید آیا فرمان را اجابت می

کردم. ابن ھبیره با  بخواھد که درھای مسجد را باز گردانم، این کار را نمی
گری برای این زندانی نیست تا او از من  جلاد نشست و گفت: آیا نصیحت
خبر به ابوحنیفه رسید و گفت: دھم. این مھلت بخواھد و من به او مھلت 

اجازه دھید تا با فقیھان مشورت نمایم، و به آن فکر کنم. ابن ھبیره به 
اش فرمان داد؛ ابو حنیفه چھارپایش را سوار شد و به سوی مکه فرار  آزادی

ھجری قمری رخ داد. وی تا آغاز دولت عباسی  ۱۳۰کرد. این اتفاق در سال 
 ١جعفر منصور به کوفه بازگشت. در مکه ماند و در زمان خلافت

__________________________ 
 ن. ک: کتاب المحن، تألیف ابوالعرب محمد بن احمد بن تمبم تمیمی. -١
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 محنت امام مالک بن انس
از ابن قاسم روایت است که گفت: از امام مالک در مورد قسمی که در 

یدند. امام مالک فرمود: ھرگاه شود پرس وقت بیعت با فرمانروایان داده می
مجبور به قسم شدی و ترسیدی که اگر قسم نخوری کشته شوی و یا 

 خوردی، گناھی بر تو نیست.، و قسم شکنجه شوی
ابن قاسم گوید: والی کسی را فرستاد که در مورد این سؤال از امام مالک 

 ١فتوا گیرند، امام مالک به خاطر این فتوا یک صد تازیانه خورد.

 محنت امام احمدبن حنیل
از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت است که گوید: پدرم احمد بن حنیل 

. ق مدت  ـھ ۲۱۹یرفت که قرآن مخلوق است در سال که نپذ به خاطر این
 ٢تازیانه متحمل شد. ۳۹روز در زندان بود و  ۲۹

 محنت قاضی شریک بن عبدالله
قاضی شریک نزد مھدی در دارالخلافه رسید و بر او سلام کرد، اما مھدی 
از او روی گرداند. برای بار دوم سلام کرد، مھدی گفت: خداوند به شخص 

ی ندھد. شریک گفت: ای امیرمؤمنین چرا؟ آیا به خاطر جنایتی متلادورتر س
ام؟ گفت: حق تو شمشیر و به  ام یا به خاطر کاری که کرده که مرتکب شده

امیرمؤمنین؟ کشتن من روا نیست  ار آویختن است. شریک گفت: چرا اید
ام که با  که جرم و گناھم را بدانم. مھدی گفت: در خواب دیده مگر این

گذاری. و از معبرین خواب پرسیدم گفتند: در  انی بر فراشم پا میگرد روی
داند، ولی در واقع فرمانبر تو نیست. شریک  ظاھر خود را فرمانبر تو می

گفت: ای امیرمؤمنان، نه خواب تو، خواب پیامبر ابراھیم است و نه معبرین 
__________________________ 

 ھمان -١
 ن. ک: کتاب المحن، تألیف ابوالعرب محمد بن احمد بن تمبم تمیمی. -٢
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نی؟ ز ھای دروغ گردن مؤمنان را می تو یوسف پیامبر ھستند. آیا با خواب
مھدی خجالت کشید و اطمینان داد، ولی گفت برو بیرون و از جلوی 

 ١چشمم دور شو.

__________________________ 
 ھمان. -١
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